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  نیالحسن نیشبکۀ الامام یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسه فرهنگ نیتذکرا
  .منتشر شده است یگرام نیمخاطب يبرا یکیبصورت الکترون

 دهیکتاب انجام گرد نیا يرو ،یاحتمال یپیاشتباهات تا حیبه ذکر است تصح لازم
  .است
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عجل مختصر نجم الثاقب پیرامون حضرت مهدى  - خورشید غایب 
  االله تعالى فرج الشریف

  ثقۀ المحدثین میرزا حسن نورى :نویسنده

  رضا استادى :تلخیص
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  پیشگفتار
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و صلى االله على محمد و آله أجمعین و اللعن على أعدائهم الى یوم 
  .الدین

هایى است که درباره حضـرت امـام عصـر     ترین کتاب نجم الثاقب یکى از معروف
  .ق تالیف شده است ـه 1303در سال  )عجل االله تعالى فرج الشریف(

مشـهور بـه محـدث نـورى،      - مؤلف این کتاب، مرحوم حاج میرزا حسـن نـورى   
  .باشد ق مى ـه 1321متوفاى  - صاحب مستدرك الوسائل 

دان به حضـرت ولـى   من به این منظور که عموم علاقه - رضا استادى  - این جانب 
مند شـوند، آن   بتواند از این کتاب بهره )عجل االله تعالى فرج الشریف( عصر، امام زمان

 هاى آن را مقدم و موخر، و به صورتى کـه ملاحضـه مـى    را تلخیص و برخى از باب
  .ام؛ امید است که مانند خود نجم الثاقب، همواره مورد استفاده باشد کنید تنظیم کرده
  :مختصر به این ترتیبمطالب این 

  ولادت با سعادت امام زمان  :باب اول
  .)نام، یادداشت شده است 40(هاى آن حضرت؛  ها و کنیه اسامى و لقب :باب دوم

  .)خصوصیت ذکر شده است 30(برخى خصوصیات آن حضرت؛  :باب سوم
نفر یاد شده  10سخن ( گفتار دانشمندان اهل تسنن درباره آن حضرت؛ :باب چهارم

  .)است
روایـت از   10(است؛  )(اثبات این که مهدى همان حجه بن الحسن  :باب پنجم
  .)روایت از شیعه 10اهل تسنن، و 
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  .)معجزه ذکر شده است 10(برخى از معجزات آن حضرت؛  :باب ششم
  .)وظیفه یاد شده است 8(برخى از وظایف مردم نسبت به آن حضرت؛  :باب هفتم

  .)مورد ذکر شده است 8(ها به آن حضرت؛  اختصاص برخى از زمان :باب هشتم
  .برخى از اعمالى که ممکن است جهت ملاقات آن حضرت مؤثر باشد :باب نهم

  .استغاثه به آن حضرت :باب دهم
هاى کسانى که در زمـان غیبـت کبـرى خـدمت آن حضـرت       داستان :باب یازدهم

  .)داستان 25(اند؛  رسیده
  .پاسخ به اشکالى که به خاطر یک روایت، مطرح شده است 6 :دوازدهمباب 
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  ولادت با سعادت امام زمان  :باب اول
ولادت آن حضرت، در شب نیمه شعبان  :در کتاب ارشاد شیخ مفید مذکور است که

  .بود 255
شیخ کلینى در کافى و کراجکـى در کنـز الفوایـد و شـهید اول در دروس و شـیخ      

 و جماعتى دیگر، با آنچه شیخ مفید گفته است، موافقت کـرده  )1(راهیم کفعمى در جنه اب
از مادر متولـد شـده    255اند و به روایتى شب جمعه، نیمى از ماه شعبان گذشته، سال 

  .است
و پیش  شیخ جلیل، ابو محمد فضل بن شاذان که بعد از ولادت حضرت حجت 

حدیث کرد مرا  :وفات کرده، در کتاب غیبت خود گفته از وفات حضرت عسکرى 
 محمد بن على بن حمزه بن الحسین بن عبید االله بن عباس بن على بن ابى طالـب  

متولد شد ولـى خـدا و    :گفت که مى شنیدم از حضرت امام حسن عسکرى  :گفت
حجت خدا بر بندگان و خلیفه من بعد از من، ختنه کرده، در شـب نیمـه شـعبان سـال     

  .دویست و پنجاه و پنج، نزد طلوع فجر
اول کسى که او را شست رضوان خازن بهشت بود با جمعى از ملائکه مقربین که او 

حکیمـه خـاتون    را به آب کوثر و سلسبیل شستند، بعد از آن، شسـت او را عمـه مـن   
  .دختر امام جواد 

سپس از محمد بن على که راوى این حدیث است، پرسیدند از مادر صاحب الامـر  
مادرش ملیکه بود که او را بعضى از روزهـا سوسـن و در بعضـى از ایـام      :؛ گفت

  .هاى او بود گفتند و صیقل و نرجس نیز از نام ریحانه مى
شود و این که به هـر پـنج    ه اختلاف در اسم آن بزرگوار معلوم مىوج از این خبر،
  .شد اسم نامیده مى
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امـام حسـن   (کسى را فرسـتاد نـزد مـن ابـو محمـد       :روایت است که حکیمه گفت
! امشب را نزد مـن بـاش  ! اى عمه :در نیمه شعبان و فرمود 255سال  ، )عسکرى

درستى که زود است متولد شود در امشـب،  زیرا این شب، شب نیمه شعبان است و به 
کسى است  و حجت اوست بر خلق او؛ - عزوجل  - مولودى که کریم است بر خداوند 

  .کند به زمین بعد از مردنش که خدا زنده مى
  از کى اى آقا من؟ :پس گفتم

  .از نرجس :فرمود
و به روایت شیخ طوسى، هنگامى که حضرت متولد شد اسـتعاذه نمـود از شـیطان    

  :جیم و فرمودر
رضِْ وََ�عَْلهَُـمْ (

َ
يـنَ اسْتُضْـعِفُوا ِ� الأْ ِ

مُن� َ�َ ا�� ن ��
َ
نِ ا�ر�حِيمِ وَنرُِ�دُ أ ٰـ هِ ا�ر�ْ�َ � ا�ل�ـ

رضِْ وَنرُِيَ فِرعَْوْنَ وَهَامَانَ وجَُنُودَهُمَا مِـ
َ
نَ �هَُمْ ِ� الأْ ةً وََ�عَْلهَُمُ ا�وَْارِِ�َ� وَُ�مَِ�ّ ئمِ�

َ
ـا أ نهُْم م�

  .)2( )َ�نوُا َ�ْذَرُونَ 
و بر هر یک از ائمه  و امیرالمؤمنین  پس صلوات فرستاده بر رسول خدا 

  .تا رساند به پدر بزرگوار خود 
چون بعد از چهل روز شد، داخل شدم در  :به روایت مسعودى، حکیمه خاتون گفت

  .رود در خانه پس دیدم مولاى خود را که راه مى ،خانه امام حسن 
پـس  ! تـر از لغـت او   ندیدم رخسارى نیکوتر از رخسار آن جناب و نه لغتى فصیح

  .این مولود بر خداوند، ارجمند است :به من فرمود حضرت امام حسن 
 بینم در امـر او آنچـه مـى    از عمر او چهل روز گذشته و من مى! سید من اى :گفتم

  .بینم
کنـیم   مـى ) و نمو(نشو ) رسول خدا(دانى که ما معاشر اوصیاء  آیا نمى! عمه :فرمود

کنیم در  مى) و نمو(کند ما در یک هفته، نشو  مى) و نمو(در روز بعد، مقدارى که نشو 
  !.کند غیر ما در یک سال؟ مى) و نمو(هفته، آنقدر که نشو 
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  کلام علامه طباطبایى در این که حکیمه دو نفرند
حکیمـه، دختـر    :علامه طباطبایى سید بحر العلوم، در کتاب رجال خود فرموده کـه 

دختـر   - است و به نام عمه پدرش، حکیمـه   )حضرت جواد( امام ابى جعفر ثانى 
است و اوست که حاضر شـد در ولادت حضـرت    -  ابى الحسن موسى بن جعفر 

اش حکیمه، ولادت ابى جعفر محمـد بـن علـى     چنان که حاضر شد عمه حجت 
  .را جواد 

 )و غلـط (پس آن تصحیف  - با لام  - و حکیمه است در هر دو موضع و اما حلیمه 
  .عوام است

 یعنى قبه امام عسکرى  - فه در قبه شری :علامه مجلسى، در مزار بحار گفته که
قبرى است که منسوب است به نجیبه کریمه عالمه فاضله تقیه رضیه، حکیمه دختـر   - 

  .حضرت جواد 
دانم چرا علما، در کتب مزار، متعرض زیـارت او نشـدند، بـا ظهـور فضـل و       نمى

  .جلالت او و اختصاص او به ائمه 
در نزد او بود و در ولادت آن حضـرت،   یشان بود و مادر قائم و محل اسرار ا

  .دید مى حاضر بود و گاه گاه آن حضرت را در زمان ابى محمد عسکرى 
  .و او از سفراى امام بود بعد از وفات آن جناب

پس سزاوار است زیارت کردن او به آنچه جارى نماید خداوند بـر زبـان از آنچـه    
  .اسب فضل و شان او استمن

چون  :شیخ صدوق در کمال الدین روایت کرده از محمد بن عثمان عمرى که فرمود
نورى ساطع شد از بالاى سر آن جناب تا به اطراف آسـمان، آن   متولد شد مهدى 

 :آن گاه سر بلند نمود و فرمود گاه به رو در افتاد به جهت سجده براى پروردگار خود،
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هَ إلاِ� ( ٰـ ائِمًا بِالقِْسْطِ لاَ إلَِ
و�وُ العِْلمِْ قَ

ُ
هَ إلاِ� هُوَ وَا�مَْلاَئَِ�ةُ وَأ ٰـ ن�هُ لاَ إِلَ

َ
هُ � هُوَ العَْزِ�ـزُ  َهِدَ ا�ل�ـ

وتـُوا الْكِتـَابَ إِلا� مِـن َ�عْـدِ  اْ�كَِيمُ 
ُ
يـنَ أ ِ

هِ الإْسِْلاَمُ وَمَا اخْتلََفَ ا�� ينَ عِندَ ا�ل�ـ مَـا  إِن� اِ�ّ
�عُ اْ�ِسَابِ  هَ َ�ِ إِن� ا�ل�ـ

هِ فَ   )3( )جَاءَهُمُ العِْلمُْ َ�غْيًا بَ�نَْهُمْ وَمَن يَْ�فُرْ بآِياَتِ ا�ل�ـ
روزى حمزه بن ابى الفتح، بـه نـزد مـن     :نیز از حسن بن منذر روایت کرده که گفت

دى از براى ابى مولو ،)4(بشارت باد تو را که دیشب متولد شد در دار :آمد و به من گفت
و امر فرمود به پنهان نمودن او و این که سیصد گوسـفند بـرایش    محمد عسکرى 

  .عقیقه کنند
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  )5( هاى آن حضرت  اسماء و القاب و کنیه :باب دوم
  احمد. 1

 بیرون مـى  :که فرمود شیخ صدوق در کمال الدین روایت کرده از امیرالمؤمنین 
بـراى او دو اسـم اسـت؛     :تا آن که فرمـود ... آید مردى از فرزندان من در آخر الزمان

  ....فى است، احمد استخاسمى مخفى و اسمى ظاهر؛ اما اسمى که م

   ابولقاسم. 2
در اخبار متعدده، به سندهاى معتبره، از خاصه و عامه روایت است از رسـول خـدا   

  .ى از فرزندان من است، اسم او اسم من و کنیه او کنیه من استمهد :که فرموده

   ابو عبداالله. 3
روایت کرده از حذیفـه،   گنجى شافعى در کتاب بیان، در احوال صاحب الزمان 

انگیزانـد   اگر نماند از دنیا مگر یک روز، هر آینـه مـى   :که فرموداز رسول خدا 
  .مردى که اسم او اسم من است و خلق او خلق من، کنیه او ابو عبد االله استخداوند، 

روایت شده که از براى آن جناب اسـت کنیـه یـازده امـام از پـدران و عمـوى او       
  .حضرت امام حسن مجتبى 

خبر داد مـا را احمـد بـن     :که اول آن چنین است(هاى مناقب قدیمه  یکى از کتاب
قرائت کردم این کتاب را بـر ابـى الحسـن     :گفت 335اواسط سال  در محمد بن سمط،

خبر داد مرا ابـو   :خبر داد گفت :گفت .على بن ابراهیم انبارى در اواسط ماه ربیع الاخر
الخ، و مشتمل است بر اجمـالى از   326العلا احمد بن یوسف بن موید انبارى در سال 

  .نیز این روایت را نقل کرده )معلوم نشدهو، کنون مؤلف آن  احوال همه ائمه 
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   ابوالحسن و ابو تراب. 5و  4
این دو کینه خواهد بـود کـه هـر دو     هاى امام زمان  از کنیه )مذکور(بنابر خبر 

است؛ اگر چه در دومى، جاى اشکال است مگر آن که  کنیه حضرت امیرالمؤمنین 
و مربى زمین باشد؛ چنانکه یکى از وجـود قـرار دادن    مراد از ابو تراب، صاحب خاك

این کینه براى آن حضرت است، بیایید در تفسیر آیـه شـریفه و اشـرفت الارض بنـور     
 رب زمین، امام زمین است و این که به نور حضرت مهـدى   :که فرمودند )6(... ربها

  .مردم مستغنى شوند از نور آفتاب و ماه

   ابوصالح. 6
هاى آن جناب، ابوصالح است و این کنیـه   ذکر کرده که از کنیه )7(در ذخیره الالباب 

هـاى شـهرى و بیابـان نشـین، و پیوسـته در       معروفه آن حضرت است در میان عرب
خواننـد و شـعرا و ادبـا در     توسلات و استغاثات خود، آن جناب را به این اسـم مـى  

شـود کـه در سـابق،     قصص معلوم مـى  کنند، و از بعضى قصاید و مدایح خود ذکر مى
  .شایع بوده و در آینده، ماخذى براى این که ذکر خواهد شد، ان شاء االله

   بقیه االله. 7
  .در ذخیره گفته که این نام آن جناب است

که در ضمن احـوال   در کتاب غیبت فضل بن شاذان روایت شده از امام صادق 
 313شـوند   دهد به کعبه و جمع مى خروج کرد، پشت مى پس چون :فرمود قائم 

ُ�ـمْ إِن كُنـتُم ( :فرماید، این آیه است مرد و اول چیزى که تکلم مى
هِ خَْ�ٌ ل� تُ ا�ل�ـ ِ�ي�

ؤْمِنِ�َ  ناَ عَليَُْ�م ِ�َفِيظٍ  م�
َ
  .)8( )وَمَا أ

کنـد   منم بقیه االله و حجت او و خلیفه او بر شما، پس سلام نمى :فرماید آن گاه مى
  ».سلام علیک یا بقیه االله فى ارضهلا« :گوید اى مگر آن که مى بر او سلام کننده
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  بقیۀ الانبیا. 8
و این با چند لقب دیگر در خبرى مذکور است که حافظ برسى در مشـارق الانـوار   

 - ه عالم جلیل، سید حسین مجتهـد کرکـى،   روایت کرده از حکیمه خاتون، به نحوى ک
  .از او نقل کرده است )9(در کتاب دفع المناوات  - سبط محقق ثانى 

   حجۀ و حجۀ االله. 9
در عیون و کمال الدین شیخ صدوق و غیبت شیخ طوسى و کفایـه الاثـر علـى بـن     

شـنیدم امـام علـى النقـى      :محمد خزاز، روایت شده از ابى هاشم جعفـرى کـه گفـت   
  .جانشین بعد از من، پسر من، حسن است :فرماید مى 

  پس چگونه خواهد بود حال شما با جانشین بعد از جانشین من؟
  !از چه جهت؟ فداى تو شوم :گفتم

بینید و حلال نیست براى شما بـردن نـام    به جهت این که شخص او را نمى :فرمود
  .او

  پس چگونه او را یاد کنیم؟ :گفت
  .آل محمد  ۀبگویید حج :فرمود

و از این القاب شایع آن جناب است که در بسیارى از ادعیه و اخبار، به همین لقب 
اند و با آن که در ایـن لقـب، سـایر     اند و بیشتر محدثان، آن را ذکر نموده مذکور شده

تصاص به آن شریکند و همه حجتند از جانب خداوند بر خلق، لکن چنان اخ ائمه 
  .جناب دارد که در اخبار، هر جا بى قرینه هم ذکر شود، مراد آن حضرت است

لقب آن جناب حجه االله است به معنى غلبه یا سلطنت خدا بر خلایق؛  :بعضى گفتند
  .زیرا این هر دو، به واسطه آن حضرت، به ظهور خواهد رسید

  .انا حجه االله و خالصتهو نقش انگشتر آن جناب انا حجه االله است و به روایتى 
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   حق. 10
و در . حق از القاب آن حضـرت دانسـته شـده اسـت     ،)10(در مناقب قدیمه و هدایه 

  .السلام على الحق الجدید :زیارت آن جناب است

  خاتم الاوصیاء. 11
از القاب شایع اوست و آن حضرت، خود را به همین لقب شناساند؛ چنانکه اغلـب  

 :که گفت -  خادم حضرت عسکرى  - اند از ابى نصر طریف  محدثان روایت کرده
مـنم خـاتم   .. .« :رسـیدم، پـس بـه مـن فرمـود      خدمت حضرت صاحب الزمان 
 کند خداوند، بلا را از اهل من و شیعیان من که برپا مى الاوصیاء؛ به سبب من، رفع مى

  ».دارند دین خدا را

   خاتم الائمه. 12
  .در جنات الخلود از القاب آن جناب شمرده شده

   خلف و خلف صالح. 13
در هدایه و مناقبت قدیمه از القاب شمرده شده و به این لقب، مکرر بـه زبـان ائمـه    

  .مذکور شده 
در تاریخ ابن خشاب مذکور است که کنیه آن حضرت ابوالقاسم است و او دو اسـم  

  .شود در آخر الزمان ر مىدارد؛ خلف و محمد و ظاه
کند  افکند بر او در برابر آفتاب و سیر مى بر سر آن جناب، ابرى است که سایه مى

هذا هو المهدى؛ این است همان  :کند و به آواز فصیح که با او هر جا که برود و ندا مى
  .مهدى؛ یعنى آن مهدى موعود که همه منتظر او بودند

 ـ :که نیز روایت کرده از حضرت صادق  صـالح، از فرزنـدان مـن اسـت      فخل
  .کند و در آخر الزمان اوست مهدى؛ اسم او محمد، کنیه او ابوالقاسم خروج مى
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و مراد از خلف، جانشین است و آن حضرت، خلف جمیع انبیا و اوصـیاى گذشـته   
کـه   - است و جمیع علوم و صفات و حالات و خصایص آنها را دارد و مواریث الهیـه  

  .همه آنها در آن حضرت و در نزد او جمع است - رسد  آنها به یکدیگر مى از

   خلیفه االله. 14
کنـد مهـدى    خروج مى :که فرموددر کشف الغمه روایت است از رسول خدا 

این مهدى خلیفـه   :کند و بر سر او ابرى است و در آن منادى اى است که ندا مى 
  .ست؛ او را پیروى کنیداالله ا

   داعى. 15
السلام علیک  :در هدایه از القاب او شمرده شده و در زیارت مأثوره آن جناب است

  .یا داعى االله
و آن جناب، دعوت کننده است از جانب خداوند، مردم را براى خداوند بـه سـوى   

 ـ ر دیـن جـد   خداوند و انجام این دعوت را به آنجا رساند که نگذارد در دنیا، دینى مگ
ِي (بزرگوار خود و به وجود او ظاهر شود صدق و عده خداى صادق الوعـد؛  

هُـوَ ا��
رسَْلَ رسَُوَ�ُ باِ�هُْدَىٰ 

َ
ُ�ونَ  أ ينِ ُ�ِهِّ وَ�وَْ كَرهَِ ا�مُْْ�ِ ظْهِرَهُ َ�َ اِ�ّ   .)11( )ودَِينِ اْ�قَِّ ِ�ُ

ـهِ ( در تفسیر على بن ابراهیم روایت است در آیه شریفه ن ُ�طْفِئوُا نوُرَ ا�ل�ـ
َ
يرُِ�دُونَ أ

ن يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ 
َ
هُ إِلا� أ

َ� ا�ل�ـ
ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�أ

َ
کند نور  که خداوند، تمام مى )12( ) بأِ

  .خود را به قائم آل محمد 

   صاحب. 16
  .اند آن تصریح کردهاز القاب معروف آن جناب است و علماى رجال به 

   صاحب الزمان. 17
از القاب مشهور آن حضرت است و مراد از آن فرمان فرمـا و حکـم ران زمـان، از    

  .جانب خداوند است
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  صاحب الدار. 18
اند که از القاب خـاص آن حضـرت اسـت و در ضـمن      علماى رجال تصریح کرده

  .»الدار انا صاحب« :حکایات مربوط به آن حضرت ذکر شده است که فرمود

   صاحب الناحیه. 19
اطلاق آن در اخبار بر آن جناب، بسیار است و لیکن علماى رجال فرمودند که بـر  

  .شود نیز اطلاق مى بلکه بر امام على النقى  حضرت امام حسن عسکرى 

  صاحب العصر. 20
  .این لقب، در شهرت و معروفیت، مثل صاحب الزمان است

   صالح. 21
صاحب تاریخ عالم آرا و عالم جلیل، مقدس اردبیلى در حدیقه الشیعه این لقـب را  

  .اند از القاب آن جناب شمرده

  صاحب الامر. 22
در ذخیره و غیر آن از القاب آن جناب شمرده شده و آن، از القـاب شـایع متـداول    

  .است

   عین و عین االله. 23
 است، چنانکه در زیارت آن جناب نیز در آن کتاب است، و مقصود از عین عین االله

  .شایع است است و اطلاق آن، بر همه ائمه 

   غایب. 24
  .از القاب شایع آن جناب است در اخبار
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   قائم. 25
کـه ایـن،    :و این از القاب خاص مشهور متداول آن حضرت است و در ذخیره گفته

  .حضرت داود (اسم آن جناب است در زبور 
قائم بر پا شونده در فرمان حق تعالى؛ زیرا آن حضـرت، پیوسـته در شـب و روز،    

  .مهیاى فرمان الهى است که به اشاره، ظهور نماید
چـون حضـرت    :که فرمـود  در ارشاد روایت کرده از امام رضا  شیخ مفید 

  .برخیزد، مردم را به اسلام تازه بخواند قائم 
  .او را قائم نامیدند براى آن که قیام به حق خواهد نمود :آن که فرمود تا

شنیدم از امـام محمـد    :صدوق در کمال الدین روایت کرده از صقر بن دلف که گفت
  :که فرمود تقى 

  .امام بعد از من، على فرزند من است
بعد از او، در فرزنـد  امر او، امر من و گفته او گفته من و طاعت من است، و امامت 

او، حسن است، و امر حسن، مانند امر پـدر اوسـت، و فرمـوده او، فرمـوده پـدر او و      
  .طاعت او، اطاعت پدر اوست

کیست امام بعد از حسن؟ ! یابن رسول االله :پس حضرت ساکت شد؛ من عرض کردم
م امام بعد از حسن، پسر اوست؛ قائ :حضرت گریست، گریستن شدیدى؛ آن گاه فرمود

  .به حق و منتظر است
  چرا او را قائم نامیدند؟! یا بن رسول االله :عرض کردم

خواهد نمود بعد از خاموش شـدن ذکـر او و    )قیام(براى آن که او به اقامت  :فرمود
  .مرتد شدن اکثر آنها که قائل به امامت آن حضرت بودند

سوال کردم از حضرت امام بـاقر   :نیز روایت کرده است از ابو حمزه ثمالى که گفت
  آیا همه شما قائم به حق نیستید؟! یا بن رسول االله :که 
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  .همه قائم به حقیم :فرمود
  را قائم نامیدند؟ پس چگونه حضرت صاحب الامر  :گفتم

شهید شد، ملائکه در درگاه الهى صـدا   چون جدم، حضرت امام حسین  :فرمود
شوى و از قتـل   آیا غافل مى! اى خداوند و سید ما :ه گریه و ناله بلند کردند و گفتندب

  برگزیده خود و فرزند پیغمبر پسندیده خود و بهترین خلق خود؟
قسم به ! قرار گیرید! پس حق تعالى وحى کرد که به سوى ایشان که اى ملائکه من

  .ها باشد چند بعد از زمان عزت و جلال خود که انتقام خواهم کشید از ایشان، هر
ها را برداشت و نور امامان از فرزنـدان حسـین بـه ایشـان      پس حق تعالى حجاب

نشان داد و ملائکه به آن شاد شدند؛ پس یکى از آن نه نور را دیده کـه در میـان آنهـا    
از ایشـان، انتقـام    )قائم(به این ایستاده  :ایستاده، به نماز مشغول بود؛ حق تعالى فرمود

  .واهد کشیدخ

  محمد. 26
اسم اصلى و نام اولى آن حضرت است؛ چنانکه در اخبار متـواتره خاصـه و عامـه    

  .مهدى هم نام من است :فرموداست که رسول خدا 
 در خبر لوح که مستفیض، بلکه متراتر معنوى است و جابر براى حضرت بـاقر  

دید و آن را خداى عزوجـل بـراى    ر نزد صدیقه طاهره نقل کرده که آن لوح را د
هدیه کرده بود و در آنجا اسامى اوصیاى آن حضرت ثبـت بـود، بـه    رسول خدا 

به ایـن   روایت شیخ صدوق در کمال الدین و عیون الاخبار اسامى حضرت مهدى 
د و فرزند حسن، حجه االله القائم است، مادر او کنیزى ابولقاسم محم :نحو ثبت شده بود

  .است باشد که اسم او نرجس  مى
کند در آخر الزمان، بر سـر او   محمد خروج مى :و به روایت شیخ طوسى در امالى

  .افکند ابر سپیدى است که بر آن سایه مى
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که اوست مهدى  ،)انسجن و (شنوند آن را ثقلین  کند به زبان فصیح که مى ندا مى
  .پر کند زمین را از عدل، چنانکه پر شده از جور از آل محمد 

مخفى نماند که مقتضاى اخبار کثیره معتبر قریب به متواتر معنوى این است که ذکـر  
این اسم مبارك در مجالس و محافل تا ظهور موفور السرور آن حضرت حـرام اسـت   

ایص آن حضرت و مسلم در نزد قدماى امامیه از فقها و حرام است و این حکم از خص
  .باشد متکلمین و محدثین مى

از علماى زمان غیبـت   - حتى آن که سیخ اقدام ابو محمد حسن بن موسى نوبختى 
در کتاب فرق و مقالات در ذکر فرقه دوازدهم شیعه، بعد از وفات امام حسن  - صغرى 

ولا �ـوز ذكـر « :فرمایـد  کند تا آن که مـى  قل مىفرمود که ایشان را ن عسکرى 
  »....اسمه و لا ا�سئوال عن ��نه

شود که این حکم، از خصـایص مـذهب امامیـه     از این کلام در این مقام، معلوم مى
  .است

و از احدى از ایشان خلافى نقل نشده تا زمان خواجه نصر الـدین طوسـى کـه آن    
  .مرحوم، قائل به جواز شدند

   منتقم. 27
در هدایه و در مناقب قدیمه از القاب آن حضرت شـمرده شـده در خطبـه غدیریـه     

  ».الا انه المنتقم من الضالمین« :است در اوصاف آن جنابرسول خدا 
در خبر طولانى مشهور جارود بن منذر است و به روایت ابن عیاش در مقتضب که 

در آن شب که مرا به آسمان بردند، خداوند وحى نمود به من  :فرمودرسول خدا 
  .که سوال کنم از رسولانى که پیش از من معبوث شدند

بر نبوت تو و ولایت على بن ابـى طالـب و    :بر چه مبعوث شدید؟ گفتند :پس گفتم
  .که از شما خواهند بود ائمه 
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پس ملتفت شـدم و  ! ملتفت شو از طرف راست عرش :ود به من کهآن گاه وحى نم
دیدم على و حسن و حسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بـن محمـد و   
موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسین بن علـى  

  .کردند از نور، نماز مى )13(را که در پایابى  و مهدى 
 - اینها حجت منند براى اولیاى مـن و ایـن    :پروردگار تبارك و تعالى به من فرمود

  .منتقم است از اعداى من -  یعنى مهدى 
در کمال الدین روایت شده است که آن حضرت، در سن سه سالگى بـه احمـد بـن    

  ».انا بقیه االله فى ارضه و المنتقم من اعدائه« :اسحاق فرمود

   مهدى. 28
  .هاى اسلامیه که اشهر اسماء و القاب آن حضرت است در نزد جمیع فرقه

شیخ طوسى در غیبت خود روایت کرده از ابى سعید خراسانى که او سؤال نمـود از  
 زیرا که او هدایت مى :چرا نامیده شده آن جناب به مهدى؟ فرمود :که امام صادق 

  .کند مردم را به سوى هر امر مخفى
را مهدى نامیدند  قائم  :مفید در ارشاد روایت کرده از آن جناب که فرمودشیخ 

  .اند نماید مردم را به سوى امرى که از او گم شده به آن دلیل که هدایت مى
و در این اخبار، اشکالى است؛ زیرا که آنچه فرمودند، با معنى هادى مناسـبت دارد  

  .که به معنى هدایت یافته به راه راست استکه به معنى راهنماست، نه با مهدى 
و به ضم میم هم نیست؛ زیرا مهدى یعنى هدیـه دهنـده و توضـیح جـواب از ایـن      

  .اشکال، در لقب هادى خواهد آمد
  .ان شاء االله
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   عبداالله. 29
روایت شـده کـه    از اسامى مبارکه آن حضرت است، چنان که از رسول خدا 

  .احمد و عبداالله خاست ،اسم مهدى  :فرمود

   مومل. 30
در آن وقت که  حضرت امام عسکرى  :شیخ کلینى و شیخ طوسى روایت کردند

کشند تا این که قطع کنند  ظالمان گمان کردند که مرا مى :متولد شد، فرمود حجت 
  .و نامید او را موملاین نسل را؛ پس چگونه دیدند قدرت خداوند را؟ 

و ظاهر آن است که به فتح میم دوم باشد؛ یعنى آن که خلایق، آرزوى او را دارند و 
بنفسى انت من امنیه شائق یتمنـى مـن مـومن و    « :در دعاى ندبه اشاره به این مضمون شده

  ».مومنه ذکرا فحنا

  منتظر. 31
پسر اوست؛ قائم بـه حـق    در کمال الدین روایت شده است از امام محمد تقى 

  .که منتظر است
  اند؟ چرا او را منتظر نام کرده :را وى پرسید

براى آن که براى اوست غایب شدنى که بسیار خواهد بود روزهاى آن و به  :فرمود
کـار  نطول خواهد کشید مدت آن؛ پس از انتظار خواهد کشید ظهور او را مخلصان و ا

  ....ندگانخواهد کرد او را شک کن

   ماء معین. 32
  .یعنى آب ظاهر جارى بر روى زمین

 در کمال الدین شیخ صدوق و غیبت شیخ طوسى روایت شده از حضرت بـاقر  
عِـ�ٍ (که در ذیل آیه شریفه  ِ�يُ�م بمَِـاءٍ م�

ْ
حَ مَاؤُُ�مْ غَوْرًا َ�مَن يـَأ صْبَ

َ
ْ�تُمْ إِنْ أ

َ
رَأ
َ
 ) قلْ أ



20 

خبر دهید که اگر آب شما فرو رفت در زمین، پس کیست که بیاورد  :اش که ترجمه )14(
  براى شما آب روان؟

اگر امام شما غایب شـد   :فرماید خداوند مى این آیه نازل شده در قائم  :فرمود
دانید او در کجاست، پس کیست که بیاورد براى شما امام ظـاهرى کـه    از شما که نمى

  و حرام او را؟ - عزوجل  - آسمان و زمین و حلال خداوند بیاورد براى شما اخبار 
  .و االله نیامده تاویل این آیه و لابد خواهد آمد تاویل آن :آن گاه فرمود

قریب به آن مضمون، چند خبر دیگر در آنجا و در غیبت نعمانى و تاویـل الایـات   
  .شیخ شرف الدین هست

است ظاهر است؛ بلکه  و وجه مشابهت آن جناب به آب که سبب حیات هر چیزى
آید، به چنین مرتبه، اعلى و اتـم و   آن حیاتى که به سبب آن وجود مبارك آمده و مى

  .ادوم از حیاتى است که آب آورد؛ بلکه حیات خود آب، از آن جناب است
هَ ُ�ِْ� (که در آیه شریفه  در کمال الدین روایت شده از امام باقر  ن� ا�ل�ـ

َ
 عْلمَُوا أ

رضَْ َ�عْدَ َ�وْتِهَا
َ
 :اش این است که ترجمه )15( ) قَدْ بَ��ن�ا لَُ�مُ الآْياَتِ لَعَل�ُ�مْ َ�عْقِلوُنَ  الأْ

  .کند زمین را بعد از مردنش بدانید که خداى تعالى زنده مى
زمین را بعد از مردنش به سبب کفر  کند به سبب قائم  خداوند، زنده مى :فرمود

  .اهلش
  .و کافر، مرده است

کند زمین را به قائم آل  خداوند اصلاح مى :و به روایت شیخ طوسى در آیه مذکوره
  .بعد از مردن؛ یعنى بعد از جور اهلش محمد 

بانى به آسانى اسفاضـه  رمخفى نماند که در ایام ظهور، مردم از این سرچشمه فیض 
کنار نهر جارى گوارایى باشد کـه جـز اغتـراف    اى که در  کنند و بهره برند، مانند تشنه
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حالت منتظره نداشته باشد؛ لهذا از آن جناب، تعبیر فرمودند بـه   )برداشتن آب با دست(
  .ماء معین

در ایام غیبت که لطف خاص و حق، از خلق به علت بدى کردارشان برداشته شده، 
فیضى به دسـت آورد و  باید با رنج و تعب و عجز و لابه و تضرع و انابه از آن جناب 

اى که بخواهد از چاه عمیق، تنها بـه آلات   خیرى گرفت و عملى آموخت؛ مانند تشنه
و اسبابى که باید به زحمت به دست آورد، آبى کشد و آتشى فرو نشـاند؛ لهـذا تعبیـر    

  .فرمودند از آن حضرت به بئر معطله و مقام را گنجایش شرح زیاده از این نیست

   مبدا الایات. 33
خداوند یا محل بـروز و   )ها نشانه(چنانکه در هدایه است، یعنى ظاهر کننده آیات 

ظهور آیات الهیه؛ زیرا از آن روز که بساط خلافت در زمـین گسـترده شـد و انبیـا و     
رسل، به آیات بینات و معجزات با هرات، براى هدایت خلق، بر آن بساط پا نهادنـد و  
مامور ارشاد و اعلاى کلمه حق و ازهاق باطل شدند، براى احدى، خداى تعالى چنـین  

زاز نفر مود و با احدى آن مقـدار آیـات نفرسـتاد کـه بـراى مهـدى خـود        تکریم و اع
  .فرستاده و روانه خواهد کرد 

  مضطر. 34
آیه شـریفه   :که فرمود در تفسیر على بن ابراهیم روایت شده از حضرت صادق 

وءَ وََ�ْ ( ذَا دََ�هُ وََ�ْ�شِفُ ا�س� يبُ ا�مُْضْطَر� إِ ن ُ�ِ م�
َ
رضِْ أ

َ
ـهِ عَلُُ�مْ خُلفََاءَ الأْ عَ ا�ل�ـ هٌ م� ٰـ إِلَ

َ
 أ

رُونَ  قَلِيلاً  ا تذََك� اوست و االله مضـطر؛ هـر گـاه دو     ؛نازل شده در حق قائم  )16( ) م�
 و خدا را بخواند، پس اجابت مى یعنى مقام ابراهیم  - رکعت نماز بخواند در مقام 

  .گرداند او را خلیفه زمین کند سوء را و مى مىکند او را و بر طرف 
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 :کـه فرمـوده   در تاویل الایات شیخ شرف الدین روایت شده است از امام باقر 
چون خروج کند عمامه بر سر نهـد و در مقـام    آیه مذکور نازل شده در حق قائم 

  .ابراهیم نماز کند و به سوى پروردگار خود تضرع نماید
  .از او بر نگردد؛ یعنى به هر جا فرستند، فتح کند )علم و پرچمى(پس هرگز رایتى 

چون خـروج   درستى که قائم  :روایت کرده که فرمود و نیز از امام صادق 
آن گـاه   ،کند، داخل مسجد الحرام شود، رو به کعبه نماید و پشت به مقام ابـراهیم  

من همانند ترین مردمم ! اى مردم :نماز به جاى آرد، آن گاه برخیزد و بگویددو رکعت 
  .من همانند ترین مردمم به اسماعیل. به آدم

هـاى خـود را بـه     آن گاه دسـت  من همانند ترین هستم به محمد ! اى مردم
ر افتـد و ایـن اسـت    آسمان بلند کند، سپس دعا نماید و تضرع کند، تا این که به رو د

وءَ وََ�عَْلُُ�مْ خُلفََـاءَ ( :قول خداى عزوجل ذَا دََ�هُ وََ�ْ�شِفُ ا�س� يبُ ا�مُْضْطَر� إِ ن ُ�ِ م�
َ
أ

رضِْ 
َ
هِ الأْ عَ ا�ل�ـ هٌ م� ٰـ إِلَ

َ
رُونَ  قلَِيلاً  أ ا تذََك�   )م�

  نور آل محمد . 35
و در ذخیـره از اسـامى آن جنـاب     چنانچه در خبرى است از حضرت صادق 

  .شمرده شده که در قرآن مذکور است
ـهِ (و در چند خبر مـذکور اسـت در آیـه شـریفه      طْفِئـُوا نـُورَ ا�ل�ـ و االله يرُِ�ـدُونَ ِ�ُ

هُ مُتِم� نوُرهِِ وَ�وَْ كَرهَِ الَْ�فِرُونَ  فوَْاهِهِمْ وَا�ل�ـ
َ
 ـ یعنى به ولایت قائم  )17( ) بأِ ه ظهـور  و ب

  .آن جناب
ِ�َ (و در آیه  هَدَاءِ وَقُ ِ�يَِّ� وَا�ش� رضُْ بنِوُرِ رَ�ِّهَا وَوضُِعَ الكِْتَابُ وَِ�ءَ باِ��

َ
تِ الأْ قَ َ�ْ

َ
وَأ

  .که مراد، روشن شدن زمین است به نور آن جناب )18( ) بَ�نَْهُم باِْ�قَِّ وهَُمْ لاَ ُ�ظْلمَُونَ 
الانوار الذى تشـرق  نور « :اوصاف آن حضرت است و در یکى از زیارات جامعه، در

  ».به الارض عما قلیل
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   وجه و وجه االله. 36
در هدایت هدایه از القاب آن حضرت شمرده شده و مقصود از وجه، وجه االله اسـت  

  ».السلام على وجه االله المتقلب بین اظهر عباده« :و در زیارت آن جناب است

   ولى االله. 37
این لقب مذکور شده؛ خصـوص در زبـان راویـان، و در روایتـى     مکرر در اخبار به 

ولى مـن اسـت بـه     -  یعنى قائم  - او  :است که خداوند در شب معراج فرموده که
  .راستى

   وارث. 38
در مناقب قدیمه و هدایه از القاب آن حضرت شمرده شده و در خطبه غدیریه است 

  ».الا انه وارث کل علم و المحیط به« :رمودفکه رسول خدا 
و واضح است که آن جناب، وارث علوم و کمالات و مقامات و آیات بینات جمیـع  

  .است انبیا و اوصیا و آباء طاهرین خود 
  چیست؟میراث رسول خدا  :راوى پرسید

و زره و عمامـه آن جنـاب و عصـاى او و     وسـلم شمشیر رسول خدا  :فرمود
  .اسلحه آن حضرت و زین اسب او

  هادى. 39
  .و در اخبار و ادعیه و زیارات، به این لقب، مکرر مذکور است

و خداى تعالى کسى را هادى و هدایت کننده همه جهانیان نکند و به سـوى ایشـان   
هاى حـق   باشد و جمیع راه نفرستد مگر بعد از آن که خود او به حقیقت، هدایت یافته

  .و حقیقت براى او مفتوح شده و به مقاصد رسیده و مستعد هدایت کردن شده باشد
پس آن را که خداى تعالى هادى قرار داد و به این لقب، او را سر افراز نمود، بایـد  
مهدى باشد که تواند از جانب حضرت مقدسش، در مقام هدایت خلق بـر آیـد و هـر    
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رساند و بـه   - حسب استعدادش  - که داند و تواند، به مقصد خویش  کسى را به راهى
این ملاحظه، جایز نیست تفسیر هر یک از هادى و مهدى به دیگرى، چنانکه در لقـب  

آن کـه   :پرسیدند از معنـى مهـدى؛ فرمـود    مهدى گذشت که از جانب امام صادق 
  ....هدایت نماید مردم را

عالى او را مهدى نامیده، آن کسى است که مقـام هـدایت   یعنى آن مهدى که خداى ت
  .یافتنش به جایى رسیده که تواند از جانب اقدسش در مقام هدایت کردن بر آید

  یعسوب الدین. 40
 مـى  که امیـر المـومنین    در غیبت شیخ طوسى روایت شده از امام صادق 

شود االله؛ یعنى نام خداى تعالى برده  که گفته نمىپیوسته مردم در نقصانند تا آن  :فرمود
کـه گفتـه   (... ماند یعسوب دین، بـا اتبـاعش   پس هرگاه چنین شد ثابت مى. شود نمى

  )19( )است حضرت مهدى  - در اینجا  - شده که مقصود از یعسوب الدین 
نى مقـدس  ها که ذکر شـد، از جـا   مخفى نماند که بیشتر این اسامى و القاب و کینه

است و قرار دادن خداى تعالى و خلفـایش    اء؛حضرت بارى تعالى و انیبا و اوصی
اسمى را براى کسى، نه مثل نام گـذاردن متعـارف مـردم اسـت کـه در آن، رعایـت و       
ملاحظه معنى آن اسم و وجود و عدم آن، در آن شخص نکنند و گاهى شود که بـراى  

مذموم الخلقه و خصلت، اسامى شـریفه گذارنـد ولکـن    مولودى پست رتبه و فطرت و 
  .خداى تعالى و اولیایش تا معنى اسم در شخص نباشد، آن اسم را براى او نگذارند

شود که کثرت اسامى و القاب الهى رسول خدا و صدیقه کبرى  و از اینجا معلوم مى
را هر یک، دلالـت  کاشف است از کثرت صفات و مقامات عالیه؛ زی ،و ائمه هدى 

بر خلق و صفتى و فضل و مقامى کند، بلکه بعضى بر همه آنها دلالـت کنـد و از آنهـا    
  .پى برد - به آنقدر که لفظ را گنجایش، و فهم را راه باشد  - باید به آن مقامات 
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  شمایل و بعضى از خصایص حضرت مهدى  :باب سوم
اخبار متفرقه، به عبارات مختلفه و متقاریـه،  مخفى نماند که شمایل آن حضرت، در 

  .از طریق خاصه و عامه مذکور است
مهـدى   :فرمـود شیخ صدوق در کمال الدین روایـت کـرده کـه رسـول خـدا      

  .شبیه ترین مردم است به من؛ در خلق و خلق 
  .شمایل او شمایل من است :و به روایتى فرمود

پدر و مادرم، فداى هم نام مـن و   :شده در کفایه الاثر که آن جناب فرمودو روایت 
  !.شبیه من و شبیه موسى بن عمران

 :در غیبت فضل بن شاذان به سند معتبر، از آن جناب روایت شده است کـه فرمـود  
نهم از امامان که از صلب حسینند، قائم اهل بیت من و مهدى و امت من است و شـبیه  

  .ست به من؛ در شمایل و افعال و اقوالترین مردمان ا
از  -  مهـدى   - قـائم   :در غیبت نعمانى روایت شده از یکى از راویان که گفت

است، شبیه ترین مردم است به عیسى بن مریم در خلق و خلق و سیما  نسل على 
  ....و هیات

  .آن جناب شبیه ترین خلق است به عیسى  :اند عامه نیز روایت کرده
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  اى از خصایص حضرت مهدى  ذکر جمله
که ممتازند از انوار انبیاء و مرسلین و  بین انوار  امتیاز نور آن جناب  :اول

  .ملائکه مقربین
از عبداالله بـن عبـاس،   در غیبت شیخ جلیل، فضل بن شاذان آمده است به دو سند، 

که فرمود چون مرا عروج به معارج سماوات دادند، به سدره المنتهـى  رسول خدا 
  !یا محمد :رسیدم، خطاب از حضرت رب الارباب رسید که

  !اى پروردگار من! لبیک! لبیک :گفتم
ما هیچ پیغمبرى به دنیا و اهل دنیا نفرستادیم که منقضى شود ایام حیـات و   :فرمود

نبوت او، الا آن که بر پاى داشت به امر دعوت و به جاى خود و بـراى هـدایت امـت    
  .پس از خود، وصى خود را به جهت نگهبانى شریعت

، پـس حسـن و   را خلیفه تو امام امت تـو  و ما قرار دادیم على بن ابى طالب 
حسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على 

  .بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و حجه الحسن 
  !سر بالا کن! اى محمد

چون سر بالا کردم، انوار علـى و حسـن و حسـین و نـه تـن از فرزنـدان حسـین        
  .اى درخشنده است درخشید که گویا ستاره را دیدم در میان ایشان مى 

هـا و   هاى منند در زمـین و خلیفـه   ها و حجت اینها خلیفه :و خداى تعالى فرمود
  .اوصیاى تو نیز بعد از تو

خوشا به حال کسى که دوست دارد ایشان را و واى بر کسى که دشمن دارد ایشـان  
  !.را
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در  در ذکـر ائمـه    ت کرده از حضرت بـاقر  در مقتضب خبرى دیگر روای
... و... دیدم علـى را و  :فرمودشب معراج دیدن انوار ایشان تا آن که رسول خدا 

ستاره درخشانى بود در میان  )قائم(را که گویا  و و حسن بن على و الحجه القائم 
  .ایشان

  اینها کیستند؟! اى پروردگار من :گفتم
کند  کند حلال مرا و حرام مى حلال مى ؛و این قائم  اند  اینها ائمه :فرمود

  .کشد از دشمنان من حرام مرا و انتقام مى
  .او را دوست دار و دوست دار کسى را که او را دوست دارد! اى محمد

راست شرافت نسب همه پدران طاهرین خـود  شرافت نسب؛ زیرا آن جناب دا :دوم
ص دارد به رسیدن نسبش از ارا که نسبت ایشان را، اشرف انساب است، و اختص 

پس داخل شود در  -  وصى حضرت عیسى  - طرف مادر، به جناب شمعون صفا 
  .که شمعون به آنها رسد آن، سلسله بسیارى از انبیا و اوصیا 

بردن آن حضرت را در روز ولادت، به سـراپرده عـرش و خطـاب خداونـد      :سوم
مرحبا به تو اى بنده من براى نصرت دین من و اظهار امر من  :تبارك و تعالى به او که

قسم خوردم به درستى که من به تو بگیرم و به تو بـدهم و بـه تـو    ! و هدایت عباد من
  ....عذاب کنم بیامرزم و به تو

گویند؛ در آن چراغى است که روشن است از آن روزى که  بیت الحمد؛ مى :چهارم
  .شود متولد شده و تا آن روز که با شمشیر خروج کند خاموش نمى

  .و اسم مبارك آن حضرتجمع میان کنیه رسول خدا  :پنجم
اسـم مـرا    :ب روایت است که فرمودو این جمع، براى دیگران روا نیست و در مناق

  .بگذارید و کنیه مرا نگذارید
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حرمت بردن نام آن جناب، چنانکه در باب القاب در ذیل نام بیست و ششـم   :ششم
  .گذشت

  .ختم وصایت پیامبر اسلام در روى زمین، به آن جناب :هفتم
م غیبت از روز ولادت و سپرده شدن به روح القدس، و تربیت شدن در عـال  :هشتم

نور و فضاى قدس که هیچ جزئى از اجزاى آن، به لوث قذارت و کثافت و معاصى بنى 
  .آدم و شیاطین، ملوث نشده است

معاشرت و مصاحبت نداشتن با کفار و منافقین و فسـاق، و نداشـتن خـوف و     :نهم
  .تقیه و مدارات با آنها، و دورى از ایشان

ریسـده و بـا کـافر و منـافقى     از روز ولادت تا کنون، دست ظـالمى بـه دامـانش ن   
مصاحبت ننموده و از منازلشان کناره گرفته و از حقى به جهت خوف یا مدارات دست 
نکشیده؛ بالجمله از غبار کردار و رفتار اغیار، بر آینه وجود حـق نمـاى آن بزرگـوار،    

يـنَ  ياَ (گردى ننشسته و از خارستان اجتناب، خارى به دامان جلالش َ ِ
هَـا ا�� ��

َ
آمَنـُوا �

ذِل�ةٍ َ�َ ا�مُْـؤْمِنِ�َ 
َ
ونهَُ أ ب� هُمْ وَُ�ِ ب� هُ بِقَوْمٍ ُ�ِ

ِ� ا�ل�ـ
ْ
ةٍ مَن يرَْتدَ� مِنُ�مْ عَن دِينِهِ فَسَوفَْ يأَ عِـز�

َ
 أ

هِ وَلاَ َ�َافوُنَ �وَْمَةَ لاَئمٍِ  ـهِ  َ�َ الَْ�فِرِ�نَ ُ�اَهِدُونَ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ يؤُِْ�يـهِ مَـن  ذَٰ�كَِ فَضْـلُ ا�ل�ـ
هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  �شََاءُ    )20( ).وَا�ل�ـ

نبودن بیعت احدى از جابران بر گردنش، چنان کـه در اعـلام الـورى روایـت      :دهم
نیست از ما احدى مگر آن که واقـع   :که فرمود شده از حضرت امام حسن مجتبى 

خواند روح  مگر قائمى که نماز مىشود در گردن او بیعتى از براى طاغیه زمان او،  مى
  .پشت سر او -  عیسى بن مریم  - االله 

داشــتن علامتــى در پشــت، مثــل علامــت پشــت مبــارك رســول خــدا  :یــازدهم
  .که آن را ختم نبوت گویند، و شاید در آن جناب، اشاره به ختم وصایت باشد

سـماویه و  . هاى آسـمانى  اختصاص دادن خداوند آن جناب را در کتاب :دوازدهم
  .به ذکر او به لقب، بلکه به القاب متعدد ،اخبار معراج از سایر اوصیا 
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ظهور آیات غریبه و علامات سماویه و ارضیه براى ظهور موفور السـرور   :سیزدهم
  .شدهحجتى ن) امام و(آن حضرت که براى تولد و ظهور هیچ 

�هِمْ آياَتنَِا (که آیات در آیه شریفه  در کافى روایت شده از حضرت صادق  سَُ�ِ
ن�هُ اْ�قَ� 

َ
َ �هَُمْ � ٰ يَ�بََ�� نفُسِهِمْ حَ��

َ
ءٍ شَهِيدٌ  ِ� الآْفَاقِ وَِ� أ ْ�َ ِّ�ُ ٰ ن�هُ َ�َ

َ
كَ � وَ�مَْ يَْ�فِ برَِ�ِّ

َ
 )أ

را تفسیر فرمود به آیات و علامات قبل از ظهور آن حضـرت و تبـین حـق را بـه      )21(
  ...خروج قائم 
چنان کـه  . مقارن ظهور آن حضرت ،نداى آسمانى به اسم آن جناب  :چهاردهم

َ�نٍ  (على بن ابراهیم در تفسیر آیه شریفه از  )22( ) .قَرِ�بٍ  وَاسْتَمِعْ يوَْمَ ُ�نَادِ ا�مُْنَادِ مِن م�
کنـد بـه اسـم قـائم و اسـم       منادى ندا مى :روایت کرده که فرمود حضرت صادق 

  .پدرش 
َ�نَْا ا�مَْصِـ�ُ (و در تفسیر  ِ� وَنمُِيتُ وَ�ِ  :اش ایـن اسـت   کـه ترجمـه   )23( )إِن�ا َ�نُْ ُ�ْ

صـیحه قـائم    :روز خـروج، فرمـود  شنوند فریاد را، به راستى این است  روزى که مى
  .است 

و بر این مضمون، اخبار بسیار، بلکه متجاوز از حد تواتر است و در بعضى از آنهـا  
  .اند نداى آسمانى را از علائم حتمى ظهور آن حضرت شمرده

سایه انداختن ابرى سفید، پیوسته بر سر مبارك آن حضـرت و نـدا کـردن     :پانزدهم
اوسـت مهـدى آل محمـد     :شنوند آن را ثقلـین کـه   بر، به نحوى که مىمنادى در آن ا
  .کند زمین را از عدل، چنانکه پر شده از جور پر مى 

  .و این در خبر لوح است به روایت شیخ طوسى
تصرف نکردن طول روزگار و گردش لیل و نهار و سـیر فلـک دوار، در    :شانزدهم

کـه   - ت و هیات آن حضرت که با ایـن طـول عمـر    بنیه و مزاج و اعضا و قوا و صور
هزار و چهل و هشت سال از عمر شریفیش  )24() زمان تالیف کتاب نجم الثاقب(تاکنون 

چون ظاهر شود در صورت  - گذشته و خداى داند که تا ظهور، به کجاى از سن رسد 
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نباشد که  مرد سى یا چهل ساله باشد و مانند انبیاى طویل الاعمار گذشته و غیر ایشان
ذَا ( یکى، هدف تیر پیرى خود ٰـ ذَا َ�عِْ� شَـيخًْا إِن� هَـ ٰـ ناَ عَجُوزٌ وَهَ

َ
ِ�ُ وَأ

َ
أ
َ
َ�ٰ أ قَالتَْ ياَ وَ�لَْ

ءٌ عَجِيبٌ  ِ�ّ وهََنَ العَْظْمُ مِِ�ّ وَاشْتَعَلَ  (باشد و دیگرى به نوحه گرى )25()�ََ�ْ قَالَ ربَِّ إِ
ُ�ن 

َ
سُ شَ�بْاً وَ�مَْ أ

ْ
أ اا�ر�   .از ضعق پیروى خویش بنالد )26() بِدَُ�ئكَِ ربَِّ شَقِي�

 پرسیدم از حضرت رضا  :شیخ صدوق روایت کرده از ابوصلت هروى که گفت
  چیست علامت قائم شما چون خروج نماید؟ :که

اى  علامتش آن است که در سن پیر باشد، و به صورت، جوان؛ تا به مرتبـه  :فرمود
به آن حضرت، گمان برد که در سن چهل سالگى است یا کمتـر از چهـل    که نظر کننده

ها و روزها بـر   هاى آن حضرت این است که به گذشتن شب و دیگر از نشان. سالگى
  .آن حضرت، پیروى بر آن جناب، راه نیاید تا زمانى که اجل آن سرور، در رسد

ضمن حالات آن جنـاب   که در در احتجاج طبرسى روایت شده از امام حسن 
کنـد او را بـه    کند خداوند عمر آن حضرت را، آن گاه ظاهر مى که طولانى مى :فرمود

قدرت خود در صورت جوان چهل ساله، و این براى آنکه بدانند که خداونـد بـر همـه    
  .)باشد مى(چیز قادر است 

در . ه شدهها را که در آن پنهان و سپرد ها و ذخیره بیرون کردن زمین، گنج :هفدهم
 - از بـراى او   :فرمـود کمال الدین است که خداوند، در شب معـراج بـه پیغمـر    

  .ها را به مشیت خود ها و ذخیره کنم گنج ظاهر مى -  حضرت قائم 
خروج کند،  چون قائم  :که فرمود در ارشاد شیخ مفید است از امام صادق 

  .ها را بر زمین بینند مردم، آن گنج هاى خود را تا مى کند زمین، گنج ظاهر مى
هرگاه که برخیـزد قـائم اهـل بیـت      :فرمود در غیبت نعمانى است که امام باقر 

شود در نزد او اموال دنیا  و جمع مى -  :تا این که فرمود - کند بالسویه  تقسیم مى 
  .کم زمین و از ظاهر آناز ش
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ها و سایر نعم ارضیه؛ به نحـوى   زیاد شدن باران و گیاه و درختان و میوه :هجدهم
که مغایرت پیدا کند حالت زمین در آن وقت، با حالت آن در اوقات دیگـر، و محقـق   

مَاوَاتُ وََ�رَ ( :شود قول خداى تعالى رضِْ وَا�س�
َ
رضُْ َ�ْ�َ الأْ

َ
لُ الأْ ـهِ ا�وَْاحِـدِ يوَْمَ ُ�بَد� زُوا �لِ�ـ

ارِ    )27( )القَْه�
  .چنین کند ،نعمانى روایت کرده از یکى از روایان که مهدى 

و مراد، تبدیل صورت زمین است در زمان آن حضرت، به صورتى دیگر، به جهـت  
  .کثرت عدل و باران و اشجار و گیاه و سایر برکات

ود آن حضرت و گذاشتن دست مبارك، بر تکمیل عقول مردم به برکت وج :نوزدهم
سر ایشان، و رفتن کینه و حسد از دلهایشان و کثرت علوم و حکمت ایشان، چنان کـه  

  .ترسم که از مومنین نباشم مى :گفتم به امام صادق  :در کتاب زراد است که گفت
  براى چه؟ :فرمود

که بوده باشد برادر او در نزد او یابیم در میان خود، کسى را  براى آن که نمى :گفتم
تر در  یابیم در هم و دینار را محبوب تر از درهم و دینار، و مى تر و محبوب برگزیده

  .نزد خود از برادرى که جمع نموده میان ما و او موالات امیرالمومنین 
تا ایـن  شماها مومنید ولکن کامل نخواهید کرد ایمان خود را . نه چنین است :فرمود

نمایـد خداونـد تبـارك و تعـالى      ن زمان، جمع مىآپس در  ؛که خروج کند قائم 
  .عقول شما را

کـه   در خرایج راوندى و کمال الدین صدوق روایـت اسـت از حضـرت بـاقر     
گذارد دست خود را بر سـر بنـدگان، پـس     مى ،هرگاه خروج کرد قائم ما  :فرمود

ن، خردهـاى  آ گـردد بـه   هاى ایشان را و کامل مـى  نماید به سبب آن، عقل ىجمع م
  .ایشان

  .هاى آن حضرت و اصحاب او قوت خارج از عادت، در دیدگان و گوش :بیستم
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بـه درسـتى    :که فرمودند چنانکه در کافى و خرایج روایت است از امام صادق 
ها شیعیان ما  ها و چشم اوند در گوشدهد خد که قائم ما هرگاه خروج کند، قوت مى

 به قدر چهار فرسخ، پس با ایشان تکلم مى ،شود میان ایشان و قائم  تا این که مى
  .کنند به سوى آن جناب شنوند و نظر مى کند و ایشان مى

شیخ جلیل، فضل بن شاذان، در کتاب غیبت خود روایت کرده از حضـرت صـادق   
بینـد   در مشرق است، و مـى  به درستى که مومن، در زمان قائم  :که فرمودند 

بیند برادر خود  برادر خود را که در مغرب است و همچنین، آن که در مغرب است، مى
  .را که در مشرق است

. دادن قوت چهل مرد بـه هـر یـک از اعـوان و انصـار آن حضـرت       :بیست و یکم
 ،برخاستم در نزد ابى جعفر  :چنانکه در کافى است از عبدالملک بن اعین که گفت

 - آرزو داشتم که من درك نمایم این امـر را   :تکیه کردم بر دستم، پس گریستم و گفتم
  .من قوتى باشد را و در -  یعنى سلطنت ظاهر ائمه 

آیا راضى نیستند که دشمنان شما بکشند بعضـى، بعضـى را و شـما در     :پس فرمود
شود به  هاى خود آسوده باشید؟ اگر امر چنان شد، یعنى فرج عظیم آمد، داده مى خانه

هاى شـما ماننـد پـاره آهـن      شود دل هر مردى از شما، قوت چهل مرد و گردانده مى
خواستید به آن قوت، کـوه را برکنیـد، خواهیـد توانسـت و     اگر ) یعنى در محکم بودن(

  .شمایید قوام زمین و خزان آن
نگفـت جنـاب    :که فرمود و در کمال الدین صدوق روایت است از امام صادق 

وْ آوِي إَِ�ٰ رُْ�نٍ شَدِيدٍ  (لوط به قوم خود
َ
ةً أ ن� ِ� بُِ�مْ قوُ�

َ
  )28( ) قَالَ �وَْ أ

و ذکر نکرد مگر شدت اصـحاب او را کـه    ،مگر در قیاس و آرزوى فوت قائم 
  .شود به یک مرد از ایشان، قوت چهل مرد داده مى
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و شـیخ مفیـد در    و این مضمون را شیخ صدوق در خصال از حضرت سـجاد  
از امـام  اختصاص و ابن قولویه در کامل الزیاره و فضل بـن شـاذان در غیبـت خـود،     

  .و و عیاشى در تفسیر خود روایت کردند صادق 
آن جناب، دسـت خـود را بـر     :فرمود و در کمال الدین است که امیر المؤمنین 

تـر از پـاره آهـن     سر بندگان خدا بگذارد؛ پس نماند مؤمنى مگر آن که دلش محکـم 
  .شود، و بدهد به او قوت چهل مرد را

رداشته شدن فقیه و خوف از کفار و مشرکان و منافقان، و میسر شـدن  ب :بیست دوم
بندگى خدا تعالى و سلوك در امور دنیا و دین، حسب قوانین آسمانیه، بدون حاجت به 

اى از آنها از بیم مخالفان و ارتکاب اعمال ناشایسته؛ چنان کـه   دست برداشتن از پاره
  :خداى تعالى وعده فرمود در کلام خود

رضِْ كَمَـا وعََ (
َ
خْلِفَن�هُمْ ِ� الأْ ـاِ�اَتِ لَ�سَْـتَ يـنَ آمَنـُوا مِـنُ�مْ وعََمِلـُوا ا�ص� ِ

هُ ا�� دَ ا�ل�ـ
ـن َ�عْـ َ��هُم مِّ بـَدِّ ـ �هَُـمْ وََ�ُ ٰ�َ ِي ارْتَ

َ�� �هَُمْ دِيـنَهُمُ ا�� ينَ مِن َ�بلِْهِمْ وََ�ُمَكِّ ِ
خْلَفَ ا�� دِ اسْتَ

مْنًا َ�عْ 
َ
كَ هُمُ الفَْاسِـقُونَ خَوْفِهِمْ أ ئِ ٰـ

ولَ
ُ
أ ُ�ونَ ِ� شَ�ئًْا وَمَن َ�فَرَ َ�عْدَ ذَٰ�كَِ فَ  )بُدُونَِ� لاَ �ُْ�ِ

وعده داده خداى تعالى آنان را که ایمان آوردند از شما و کارهاى شایسـته کردنـد    ؛)29(
ن بودند که البته خلیفه گرداند ایشان را چنان که خلیفه گردانید آنان را که پیش از ایشا

و البته متمکن خواهد کرد براى ایشان، دین ایشان را که پسندید برایشان، و البته تبدیل 
خواهد کرد ترس ایشان را به ایمنى، که بپرستند مرا و شریک قـرار ندهنـد بـراى مـن     

  .چیزى را
این است که آیـه،   روایت از اهل بیت  :شیخ طبرسى در مجمع البیان فرمود که

  .است حق مهدى در 
این آیه را تلاوت کرد، آن گاه فرمود  و روایت کرده عیاشى که حضرت سجاد 

  .اند ایشان و االله شیعیان ما اهل بیت :که
  )30(این کار، یعنى این سه احسان بزرگ، 
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  .شود بر دست مردى از ما، و او مهدى این امت است به ایشان مى
فرا گرفتن سلطنت آن حضرت، تمام روى زمین را، از مشرق تا مغرب،  :بیست سوم

بر و بحر، معموره و خراب و کوه و دشت؛ نماند جایى که حکمـش جـارى و امـرش    
  .نافذ نشود و اخبار در این معنى متواتر است

شــیخ صــدوق در علــل و عیــون و کمــال الــدین روایــت کــرده از رســول خــدا  
در شب معراج نظر کردم به ساق عرش پـس دیـدم    :خبر طولانى که فرمود در 

دوازده نور را؛ در هر نورى سطر سبزى بود که بر آن، اسم وصیى از اوصیاى من بـود؛  
  .و آخر ایشان مهدى امت من اول ایشان على بن ابى طالب 

  اینها اوصیاى منند پس از من؟! اى پروردگار من :گفتم
هاى منند بعد از تو بر  اینها اولیا و اوصیا و حجت! اى محمد :اب رسید کهپس خط

  .خلق، و ایشان اوصیاى تو هستند و خلفاى تو و بهترین خلق من بعد از تو
قسم به عزت و جلال خود که البته ظاهر کنم به ایشان، دین خود را و بلند کـنم از  

ین خود را از دشمنان خـود و البتـه   ایشان، کلمه خود را و پاك کنم به آخر ایشان، زم
هاى آن را و البته مسـخر کـنم بـراى او     هاى زمین و مغرب مالک گردانم او را مشرق

 - بادها را و البته همواره کنم براى او ابرهاى سخت را و البته بالا برم او را در اسـباب  
او را بـه  و البته یارى کنم او را به لشکر خـود و قـوت دهـم     - هاى آسمان  یعنى راه

  .ملائکه خود؛ تا بالا گیرد دعوت من، و جمع شوند خلایق بر توحید من
آن گاه سلطنت او را دوام دهم و روزگار سـلطنت را میـان اولیـاى خـود، تـا روز      

  .قیامت، به نوبت گذارم
 - پر شدن تمام روى زمین از عدل و داد؛ چنانکه در کمتر خبـرى   :بیست و چهارم

شده که این بشـارت و   ذکرى از حضرت مهدى  - ا عامى الهى یا نبوى، خاصى ی
  .این منقبت براى آن جناب، مذکور نباشد در آن
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چـون آن حضـرت    :که فرمود در عیون شیخ صدوق روایت است از امام رضا 
خروج کند، روشن شود زمین به نور پروردگار خود و گذاشته شود میزان عدل و میان 

  .کند احدى، احدى را ظلم نمى مردم؛ پس
 هـر گـاه قـائم     :که فرمـود  در ارشاد شیخ مفید روایت از حضرت صادق 

شـود   شود در ایام او جور، و ایمن مـى  کند به عدل و مرتفع مى خروج کرد، حکم مى
سـوى  گردد هر حقـى بـه    آورد زمین، برکات خود را، و بر مى ها، بیرون مى به و راه

ماند اهل دینى مگر آن که اظهار اسلام کند و اعتراف کند بـه   اهل آن حق، و باقى نمى
  .ایمان

تـو   :کـه  در کمال الدین است که ریان بن الصلت عرض کـرد بـه امـام رضـا     
  صاحب این امرى؟

کنـد زمـین را از    من صاحب این امر هستم ولکن نیستم آن کسى که پر مى :فرمود
  .ن که پر شده از جورعدل، چنا

حکم فرمودن در میان مردم به علم امامت خود و نخواسـتن بینـه و    :بیست و پنجم
  .شاهد از احدى

هرگز دنیـا بـه    :که فرمود در بصائر الدرجات صفار روایت است از امام صادق 
 ـ م آخر نخواهد رسید مگر این که خروج کند مردى از ما اهل بیت که حکم کند به حک

  .داوود و آل داوود؛ نخواهد از مردم، بینه
  .حکم او را) کسى(عطا خواهد کرد به هر نفسى  :به روایت دیگر فرمود

خـروج کـرد،    هرگاه قـائم آل محمـد    :نیز روایت کرده از آن جناب که فرمود
  .خواهد از مردم شاهدى کند به حکم داوود و سلیمان؛ نمى حکم مى

کـه در   در دعوات سید فضل االله راوندى روایت اسـت از حضـرت عسـکرى    
 :کنـد؟ نوشـت   برخاست، به چه حکم مـى  چون قائم  :جواب آن کسى که پرسید
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 کند میان مردم به علم خود، مثل حکم داوود و نمى پس هر گاه خروج کرد، حکم مى
  .خواهد از مردم، بینه

  .ت حیوانات، از انصار و یاران آن حضرتاطاع :بیست و ششم
امتیاز دادن خداوند تبارك و تعالى، آن حضـرت را در شـب معـراج     :بیست و هفتم

به آن حضرت، از امیر المؤمنین  بهد از نمایاندن اشباح نوانیه ائمه  - پیغمبر 
 ،ایـن قـائم    :ین که فرمود به روایـت ابـن عبـاس   به ا -  تا حجت عصر  

از  - ! اى محمـد  - کشد  کند حرام مرا و انتقام مى کند حلال مرا و حرام مى حلال مى
  .اعداى من

  .دارد او را اى محمد دوست دار او را و دوست دار کسى را که دوست مى
از آسمان، بـراى   -  عیسى بن مریم  - نزول حضرت روح االله  :بیست و هشتم

  .و نماز کردن پشت سر آن جناب یارى حضرت مهدى 
قسم به آن کـه مـرا بـه     :که فرموددر کمال الدین روایت است از رسول خدا 

کند خـدا آن   راستى به پیغمبرى فرستاد که اگر نماند از دنیا مگر یک روز، طولانى مى
عیسى بن مریم  - را تا خروج کند در آن روز، فرزندم مهدى، و فرود آید روح االله  روز
  .و نماز کند پشت سر او -  

در اعلام الورى از شـیخ طبرسـى روایـت شـده از حضـرت امـام حسـن مجتبـى         
شـود در گـردن او بیعـت از     نیست از ما احدى مگر آن که واقـع مـى   :که فرمود 
   .پشت سر او -  عیسى  - کند روح االله  یه زمان او، مگر قائمى که نماز مىطاغ

 که فرموده بـه فاطمـه    در غیبت شیخ طوسى روایت شده از آن جناب 
به ما اهل بیت، هفت چیز که داده نشده به احدى پـیش از   داده شده! اى فرزند من :که
  :ما

  .پیغمبر ما بهترین پیغمبران است و آن پدر تو است -  1
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  .وصى ما بهترین اوصیاست و آن شوهر تو است -  2
  .است - حمزه  - و شهید ما بهترین شهید است و آن عم پدر تو  -  3
  .کند به آن، در بهشت از ماست کسى که براى او دو بال سبز است که پرواز مى. 4
  .و آن دو پسر تو، حسن و حسینند از ماست دو سبط این امت -  6و  5
مهدى این امـت؛ آن   - ! قسم به خداوندى که نیست خدایى جز او - از ماست  -  7

  .کند پشت سر او، عیسى بن مریم که نماز مى
  .از این است :گذاشت و سه مرتبه فرمود آن گاه دست مبارك بر کتف حسین 

  .هاى الهى است براى اهل قبله قتل دجال لعین که از عذاب :بیست و نهم
  .انقطاع سلطنت جابران و دولت ظالمان در دنیا، به وجود او :ام سى

  :به این بیت مترنم بودند و مکرر حضرت صادق 
  لکـــل انـــاس دولـــه یـــر قبونهـــا

  
ــر     ــدهر یظه ــر ال ــى آخ ــا ف   و دولتن

  
 دولـت مـا آخـر دولـت     :که فرمود و در غیبت نعمانى روایت شده از امام باقر 

ماند اهل بیتى که براى ایشان دولتى است مگر آن که سـلطنت خواهنـد    هاست و نمى
کرد پیش از ما؛ تا این که آن گاه که بینند سیره و سلوك ما را، نگویند که هر گـاه مـا   

نمودیم مثل سلوك این جماعت، و این است قول خداى  کردیم، سلوك مى سلطنت مى
هِ يوُرُِ�هَا مَن �شََاءُ مِنْ ( :عزوجل رضَْ �لِ�ـ

َ
هِ وَاصِْ�ُوا إِن� الأْ قَالَ ُ�وَ� لِقَوْمِهِ اسْتَعِينوُا باِ�ل�ـ

  )31( ) عِبَادِهِ وَالعَْاقبَِةُ �لِمُْت�قِ�َ 
 در غیبت فضل بن شاذان همین خبر را بـه سـند صـحیح از حضـرت صـادق      

  .روایت کرده است
نمونه اسـت از خصـایص و تشـریفات الهیـه      )32(پوشیده نماند که آنچه ذکر کردیم، 

لیه آن حضـرت و بزرگـى سـلطنت آن    اشود اندکى از مقامات ع مهدویه که معلوم مى
  )33(شود استغراب  جناب که کسى ندیده و نشنیده و نخواهد دید، و رفع مى

  .بعضى آنچه وارد شده در حق آن حضرت
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 :که کسى پرسید از حضرت صادق  :غیبت خود روایت کرده که شیخ نعمانى در
کنم او  اگر من او را درك کنم، هر آینه خدمت مى! نه :متولد شده؟ فرمود آیا قائم 

  .را، در ایام حیات خود
  .کردند براى حضرت قائم  و آن جناب، بعد از نماز ظهر، دعا مى

   براى خود دعا کردى :رد کهپس راوى عرض ک
و سـابق ایشـان و انتقـام کشـنده از      دعا دعا کردم براى نور آل محمد  :فرمود

  .اعداى ایشان
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   گفتار دانشمندان سنى درباره آن جناب :باب چهارم
 :هاى معروفـه مسـلمین، در ایـن کـه     مخفى نماند که اختلافى نیست در میان فرقه

خبر دادند به آمدن شخصـى در آخـر الزمـان کـه او را مهـدى       حضرت رسول 
گویند، و هم نام است با آن حضرت، و دین آن حضرت را رواج دهـد و پـر    مى 

  .کند تمام زمین را از عدل و داد
بـه حسـب    - ایدهم االله تعالى  - طایفه محقه و فرقه ناجیه، شیعه امامیه اثنا عشریه 

، حضرت خلف صالح، حجـه  نصوص متواتره از حضرت رسول و امیر المؤمنین 
داننـد و از   را مهدى موعود و قائم منتظر و امام غایب مـى  رى کبن الحسن العس

یح به اسم و وصف و شمایل و غیبت آن جناب رسیده، و پـیش  همه امامان قبلى، تصر
هـا   از ولادت آن حضرت، در کتب معتبره ایشان ثبت شده است که بعضى از آن کتاب

تا حال، موجود است و به نحوى که اخبار نمودند و وصف کردند، اشخاص فراونى آن 
  .حضرت را دیدند و اسم و نسب و اوصاف، مطابق شد آنچه فرمودند

با موافقت کردند درایم مذهب و اعتقاد، جماعتى از اهل سنت که مناسـب اسـت    و
از  - ذکر اسامى ایشان با اشاره به علو مقام آنها در نزد آن جماعـت، تـا اهـل تسـنن     

گفتار علما و محدثان خود، آگاهى پیدا کنند و تصور نکنند اعتقاد به مهـدى، مخـتص   
  .به شیعیان است

هاى بسـیارى دربـاره حضـرت     که علماء اهل تسنن، کتاب کنیم قبلا یاد آمرى مى
  :تألیف کردهاند؛ مانند مهدى 

  .مناقب المهدى و صفه المهدى از حافظ ابو نعیم اصفهانى
  .از محمد بن یوسف بن محمد شافعى گنجى بیان در اخبار صاحب الزمان 

  .بن یحیى السلمىعقد الدرر فى اخبار الامام المنتظر از یوسف 
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  .اخبار المهدى از سید على همدانى
اگر چه مولف آن شیعه اسـت ولکـن تمـام     ؛کشف المخفى فى مناقبت المهدى 

  .ماخوذ از کتب اهل سنت است - حدیث است  110که  - اخبار آن 
ملاحم ابوالحسن، احمد بن جعفر بن محمد بـن عبـداالله المنـادى معـروف بـه ابـن       

  .المنادى
  .نجم الدین :کتاب سعد الدین حموینى خلیفه
  .از ملا على متقى، صاحب کنز العمال برهان در اخبار صاحب الزمان 

  .از عباد بن یعقوب رواجنى اخبار المهدى 
  ....از عبدالرحمن سیوطى و عروف الوردى فى اخبار المهدى 
  سنى اینک گفتار برخى از دانشمندان

   ابوسالم کمال الدین محمد قریشى نصیبى: اول
وى در کتاب مطالب السوول در باب دوازدهم، به اعتقاد جازم و اصرار بلیغ، اثبات 

اى از شبهات منکرین را ذکر و رد نموده و با بیان و عبارت  این مطلب را نموده و پاره
تهـران و نیـز در هنـد    موقفه، آن جناب را مدح نموده و نسخه آن کتـاب، شـایع و در   

  .چاپ شده

   ابو عبداالله محمد بن یوسف گنجى شافعى: دوم
او کتابى مستقل بر بیست چهار باب نوشته و اخبار مسنده از کتب معتبره نقل کـرده  

  .و به نحو اتم، مذهب امامیه را اثبات، و شبهات اصحاب خود را رد نموده
از شیخ ابى عبـد   ب الزمان کتاب بیان در اخبار صاح :و در کشف الظنون گفته

کفایه الطالب  :و نیز گفته 658االله محمد بن یوسف گنجى است که وفات کرده در سال 
از شیخ حافظ ابى عبداالله محمد بن یوسـف شـافعى    در مناقب على بن ابى طالب 

  .است و در معرفى فصول المهمه نیز از او به امام حافظ تعبیر کرده
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در اصطلاح اهل حدیث علماى اهل سنت، حافظ کسى را گویند کـه علـم او بـه    و 
  .صد هزار حدیث از روى متن و سند محیط باشد

   شمس الدین ابو المظفر یوسف بغدادى حنفى: سوم 
عالم فقیه واعظ، شمس الدین ابو المظفر یوسف بن على بن عبداالله بغـدادى حنفـى،   

حمن الجوزى است که شرح حالش در تـاریخ ابـن   سبط عالم واعظ، ابى الفرج عبد الر
  .خلکان، مراه الجنان یافعى و کشف الظنون و غیره مسطور است

   شیخ نور الدین، على بن محمد بن صباغ مالکى مکى: چهارم
شـرحى وافـى در احـوال آن     او در کتاب الفصول المهمه فـى معرفـه الائمـه    

را به نحو امامیـه    عسکريبن الحسن ال حضرت آورده و امامت و مهدویت حجه
  .اثبات نموده، با رد شبهات و اهیه عامه

ابـو   :گفته  عسکريو او از اعیان علماى عامه است و در ضمن احوال حضرت 
است به جـاى گذاشـت    محمد، حسن، از خود فرزند پسرى که حجت قائم منتظر 

لد او را مخفى نمود و امر او را ستر کرد به جهـت صـعویت امـر و    براى دولت حقه، و
  .شیعه را و حبس نمودن و گرفتن ایشان را) سلطان(خوف سلطان و طلب کردن او 

   شیخ ادیب ابو محمد عبداالله بن احمد بن احمد بن الخشاب: پنجم
 عسـکري سن بعد از ذکر امام ح وى در کتاب تاریخ موالید و وفات اهل بیت 

  :گفته 
خبر داد مـرا پـدرم از رضـا     :خبر داد مرا صدقه بن موسى، گفت :ذکر خلف صالح

خلف صالح از فرزندان ابى محمد، حسـن بـن علـى اسـت و اوسـت       :که فرمود 
  .صاحب الزمان و اوست مهدى 

خبر داد مرا ابوالقاسـم، طـاهرین هـارون بـن      :و خبر داد مرا جراح بن سفیان گفت
فرمود سید من، جعفـر بـن    :موسى العلوى از پدرش هارون از پدرش موسى، گفت که
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خلف صالح از فرزندان من است و اوست مهدى؛ اسم او محمد است،  :که محمد 
  .استکند در آخر الزمان؛ نام مادر او صیقل  کنیه او ابوالقاسم؛ خروج مى

اسـت  ) ملیکه(و ابوبکر دارع براى من نقل کرد که در روایت دیگر، مادر او حکیمه 
گوینـد   اند که او را سوسن مى گویند و بعضى گفته و در روایت سوم، او را نرجس مى

خلف  :و خداى داناتر است به این، و کینه او ابوالقاسم است و او صاحب دو اسم است
رود  افکند از آفتاب، مـى  الزمان؛ ابرى او را سایه مى شود در آخر و محمد؛ ظاهر مى

  .این مهدى است :کند به آواز فصیح که با او به هر جا که برود، ندا مى
خبـر داد مـرا ابوالسـکین از بعضـى از      :خبر داد مرا محمد بن موسى طوسى، گفت

  .گویند مى) ملیکه(را حکیمه  مادر منتظر  :اصحاب تاریخ که
خبر داد مرا عبداالله بن محمد از هیثم بن  :داد مرا محمد بن موسى طوسى، گفتخبر 

  .کنیه خلف صالح، ابوالقاسم است و او صاحب دو اسم است :گویند عدى، گفت که مى
معـروف بـه    - ابن خلکان در تاریخ خود گفته، ابو محمد عبداالله بن احمد بن احمد 

حو و تفسیر و حدیث و نسب و فرایض عالم مشهور در ادب و ن - ابن خشاب بغدادى 
و او مملو بود از علوم، و بـراى او   ،)بود(و حساب و حفظ قرآن به قراء ات بسیار بود 

  .ید طولایى بود در آنها و خط او در نهایت خوبى بود
 567بود و در سـال   492اى از مولفات او گفته که مولد او سال  و بعد از ذکر پاره

  .وفات کرد
  .طبقات النحاه، ثناء بلیغى از او کرده استو سیوطى در 

  )ابن عربى(محیى الدین عربى  :ششم
از کتـاب فتوحـات خـود مطـابق آنچـه       366محى الدین العربى الاندلسى در باب 

بدانید که ناچـار اسـت از خـروج مهـدى، ولکـن       :شعرانى در یواقیت نقل کرده، گفته
لم؛ پس پر کند آن را از عدل و داد کند تا آن که پر شود زمین از جور و ظ خروج نمى
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کند خداوند آن روز را تـا ایـن کـه     و اگر باقى نماند از ئنیا مگر یک روز، طولانى مى
  .است و از عترت فاطمه والى شود این خلیفه؛ او از عترت رسول خدا 

پسر امـام   ، عسکريو والد او حسن  جد او حسین بن على بن ابى طالب 
على النقى؛ پس امام محمد تقى، پسر امام على رضا، پسر امام موسى کاظم، پسر امـام  

  .است حسین، پسر امام على بن ابى طالب 
بـین  کند او را مسلمانان ما  بیعت مى ؛مطابق است اسم او با اسم رسول خدا 

تـر از اوسـت در    است در خلـق و پـایین  رکن و مقام ابراهیم؛ شبیه رسول خدا 
 در اخلاق او، و خداى تعالى مىشود احدى مانند رسول خدا  خلق؛ زیرا که نمى

  .انک لعلى خلق عظیم :فرماید
آید در نزد  کند در رعیت؛ مى تار مىکند مال را بالسویه، و به عدالت رف تقسیم مى

و در پیش روى او مال اسـت، پـس   ! اى مهدى عطا کن به من :گوید او مرد، پس مى
  .کند به او، آن قدر که تواند او را بر دارد عطا مى

  .کند در وقت سستى دین خروج مى
 از آنچـه نگـاه  ) بیش(دارد خداوند به او، مردم را از مناهى و معاصى، پیش  باز مى

  ...داشته به قرآن

  )الشعرانى(شیخ عبد الوهاب  :هفتم
شیخ عبد الوهاب بن احمد بن على الشعرانى، عـارف مشـهور و صـاحب تصـانیف     
 :متعدده، در کتاب یواقیت و جواهر در عقاید اکابر، در مبحث شصت و ششم گفتـه کـه  

شـود   جمیع علامات قیامت که شارع به آن خبر داده، حق است و لابد است که واقـع 
آن گـاه دجـال؛ آن گـاه     ؛همه آنها پیش از برخاستن قیامت؛ مثل خروج مهـدى  

  .شود همه اینها تا این که اگر نماند مگر یک از دنیا، واقع مى... عیسى
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  نور الدین عبدالرحمن جامی :هشتم
شـود بـه    نور الدین عبد الرحمن جامى، معروف به ملا جامى که نسبش منتهى مـى 

کـه عـالم مشـهور،     - بن حسن شیبانى، تلمیذ ابو حنیفه، در کتاب شواهد النبوه  محمد
قاضى حسین بن محمد بن حسن دیار بکرى مالکى، در اول کتاب تـاریخ خمـیس در   

آن جناب را امام دوازدهم شمرده و  - احوال انفس نفیس آن را از کتب معتبره شمردن 
امیه نقل نمودن با بخشى از اخبارى شرح غرایب ولادت آن حضرت را مطابق اخبار ام

  .کند که بر خلافت و مهدویت آن جناب تصریح مى

  شیخ عبد الحق دهلوينهم 
شیخ عبد الحق دهلوى، صاحب تصانیف معتبره شایعه در میان اهـل سـنت در فـن    

 :گفته کـه  رجال و حدیث و غیره است، وى در رساله مناقب و احوال ائمه اطهار 
و ولد او محمد معلوم است نـزد خـواص اصـحاب و ثقـات      عسکريمحمد حسن  ابو

کـه   -  بنت ابى جعفر محمـد جـواد    -  اند که حکیمه  اهلش، و روایت کرده
کردم؛ روزى نزد وى آمـدم، مولـود را    ، آمد و رفت مىعسکريعمه ابو محمد حسن 

او را سپردیم بـه آن   :تظر ما چه شد؟ فرمود کهآن سید من! اى مولا من :ندیدم؛ پرسیدم
  .پسر خود را به وى سپرده بود کسى که مادر موسى 

عبد الحق مذکور، از معتبران اهل سنت است و پیوسته علماى هندوسـتان از کتـب   
احادیث و رجال او استشهاد کنند و اعتماد نمایند و شرح حال او در سـبحه المرجـان   

تصانیف او به صد مجلد رسـیده و   :وستان موجود است و در آنجا گفته کهفى آثار هند
  .وفات کرده 1058در سال 

   سید جمال الدین حسین محدث :دهم
باشد که از کتـب   سید جمال الدین حسین محدث، مولف کتاب روضه الاحباب مى

متداوله معروفه در نزد اهل سنت است و قاضـى حسـین دیـار بکـرى در اول تـاریخ      
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خمیس آن را از کتب معتمده شمرده و در استقصاء نقل کرده که مـلا علـى قـادرى در    
مرقاه شرح مشکاه و عبدالحق دهلوى در مدارج النبوه و شرح رجـال مشـکاه و شـاه    
ولى االله دهلوى والد شاه صاحب عبدالعزیز معروف، در ازاله الخفاء از آن کتاب، مکـرر  

  .ج نمایندنقل کنند و به آن، استدلال و احتجا
 :کلام در بیان امام دوازدهم، موتمن، محمد بن الحسن :در آن کتاب مرقوم داشته که

تولد همایون آن در درج ولایت و جوهر معدن هدایت، به قول اکثر راویـان، در نیمـه   
بـوده و   )34( و مـادر آن عـالى گهـر، ام ولـد    .... در سامره اتفاق افتاد 255شعبان سال 

و ) ملیکه(حکیمه  - گفته شده  - نرجس و  - گفته شده  - سوسن و مسماه به صیقل یا 
علیـه و آلـه الصـلاه     - آن امام ذوالاحترام، در کنیه ونام با حضرت خیـر خیـر الانـام    

موافقت دارد، و مهدى منتظر و الخلف الصالح و صـاحب الزمـان، از القـاب     - والسلام 
  .اوست

ایا آن شکوفه گلزار را مانند در وقت رحلت پدر بزرگوار خود، حضرت واهب العط
) و کـودکى (در حالت طفولیت حکم کرامت فرمود و در وقت صبا  یحیى و زکریا 

  .به مرتبه بلند امامت رسانید
و بعد از ذکر کلماتى چند در اختلاف در حق آن جناب و بعضى روایـات صـریحه   

راقم حروف  :است گفته در آن که مهدى موعود، همان حجه بن الحسن العسکرى 
  :گوید که چون سخن بدینجا رسید؛ والله در من قال

ــعار   ــدایت شـ ــام هـ ــا اى امـ   بیـ

  
ــار    ــد انتظ ــم از ح ــت غ ــه بگذش   ک

  
ــاب  ــیفکن نقـ ــایون بـ   ز روى همـ

  
  عیــان ســاز رخســار چــون آفتــاب  

  
ــا   ــزل اختفــ ــرون آى از منــ   بــ

  
  نمایــان کــن آثــار مهــر و وفــا      

  
این که مانند امامیه، معتقـد بـه وجـود آن حضـرت و      و این کلمات صریح است در

  )35(.غیبت و اختفاى آن جناب، و منتظر و مترقب ظهور آن حضرت است
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در اثبات این که مهـدى موعـود، همـان حجـه بـن الحسـن العسـکرى         :باب پنجم
   است 

اسـت، بـه    در اثبات این که مهدى موعود، همان حجه بن الحسـن العسـکرى   
و اتفاق همـه مسـلمین، بـه روایـت اهـل تسـنن و شـیعه، از حضـرت رسـول          

  :و بعضى از امامان  امیرالمومنین 

  اهل تسننروایت 
عالم حافظ، منتخب الدین محمد بن مسلم بـن ابـى الفـوارس رازى در کتـاب      :اول

  :گفت) که(اسناد خود از احمد بن ابى رافع بصرى، اربعین خود روایت کرده به 
بود، از آن  خبر داد مرا پدرم و او خادم امام ابى الحسن، على بن موسى الرضا 

خبر داد مرا  :گفت خبر داد مرا پدرم، عبد صالح موسى بن جعفر  :جناب که فرمود
 را پدرم باقر علم انبیا، محمـد بـن علـى    خبر داد م :گفت پدرم، جعفر صادق 

خبر داد مـرا پـدرم،    :گفت خبر داد مرا پدرم، سیدالعابدین على بن الحسین  :گفت
خبر داد مرا پدرم، سیدالاوصیاء على بـن ابـى    :گفت سیدالشهداء حسین بن على 

کسى کـه دوسـت دارد ملاقـات     :به من فرمودرسول خدا  :که فرمود طالب 
کند خداوند عزوجل را و خداوند به نظر رحمت، به او اقبال کند اعـراض نکنـد از او،   

  .پى موالات کند با على 
کسى که دوست دارد ملاقات کند خداوند عزوجل را و خداوند از او خشنود باشد، 

  .سر تو، حسن موالات کند با پ
  .کسى که دوست دارد ملاقات کند با پسر تو، حسین 

کسى که دوست دارد ملاقات کند خداوند عزوجل را و حال آن که گناهـانش از او  
و او  کناره کرده و از آنها پاك شده باشد، پس موالات کند با علـى بـن الحسـین    
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ـجُودِ ( :هچنان است که خداى فرمود ثرَِ ا�سُّ
َ
 :سـوره فـتح   )36( )سِيمَاهُمْ ِ� وجُُوهِهِمْ مِنْ أ

  )37(.29آیه 
که دوست دارد ملاقات کنـد خداونـد عزوجـل را و حـال آن کـه چشـمش        یکس

  . یخرسند باشد، پس موالات کند با محمد بن عل
که کتاب اعمال او را  یکه دوست دارد ملاقات کند خداوند عزوجل را در حال یکس

  .به دست راستش دهند، پس موالات کند با جعفر بن محمد 
شـده، پـس    زهیکه دوست دارد ملاقات کند خداوند عزوجـل را پـاك و پـاک    یکس

  .بن جعفر  یموالات کند با موس
که خندان است، پس  یملاقات کند خداوند عزوجل را در حال که دوست دارد یکس

  .الرضا  یبن موس یموالات کند با عل
کـه درجـات او را    یکه دوست دارد ملاقات کند خداوند عزوجل را در حـال  یکس

او را مبدل به حسنات نموده اند، پس موالات کند با پسر او، محمد  ئاتیبلند کرده و س
  . یبن عل
به ) در مورد او(که دوست دارد ملاقات کند خداوند عزوجل را، پس خداوند  یکس

 ـ  یو مداقه نکند، و داخـل کنـد او را در بهشـت    دیمحاسبه نما یآسان او بـه   یکـه فراخ
پس موالات کند بـا پسـر    زکاران،یپره يشده برا ایاست که مه نیآسمانها و زم یفراخ

  .بن محمد  یاو، عل
 نیکه دوست دارد ملاقات کند خداوند عزوجل را و حال آن که در زمره فائز یکس

  . يباشد، پس موالات کند با پسر او حسن عسکر
او کامـل و   مانیکه ا یکه دوست دارد ملاقات کند خداوند عزوجل را در حال یکس

شده باشد، پس موالات کند با پسر او، منتظر،م ح م د، صاحب الزمـان،   کویاسلامش ن
  . يمهد
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  .یو اعلام تق يشب جهالت و ائمه هد یکیتار يچراغ ها نانندیا پس
او بهشت  يمن برا شان،یرا و موالات کند با ا شانیکه دوست داشته باشد ا یهرکس

  .ضامنم یتعال يخدا يرا برا
کـرده   تیالسعداء روا هیدر هدا يبن عمر دولت آباد نیملک العماء، شهاب الد: دوم

از پسران او، نه امام است که   یبن عل نیبعد از حس: فرمود که رسول خدا 
  .است قائم  شانیآخر ا

  :که گفت يکرده از جابر بن عبداالله انصار تیدر آنجا روا زیو ن: سوم
بـود، و در   ییاو لوح هـا  شیو در پ شدم بر فاطمه، دختر رسول خدا  داخل

  .امامان از فرزندان او بود يآن، نام ها
  .بود قائم  شانیاسم را که آخر ا ازدهیشمردم  پس

در کتـاب شـواهد    یعلم عارف مشهور نزد اهل سنت، ملا عبدالرحمن جام: چهارم
 ـ: که گفته یکرده از بعض تیالنبوه روا  ـی( یبر ابو محمد زک حضـرت امـام حسـن     یعن

و امام بعد از تو که خواهـد   فهیخل! رسول االله ابنی: در آمدم و گفتم که)  يرکعس
  بود؟

 ـبر دوش گرفتـه، گو  یآمد کودک رونیداخل خانه رفت، پس ب به کـه مـاه شـب     ای
 ـ ! فلان يا: پس فرمود ؛یچهاردهم بود، در سن سه سالگ  یتعـال  يخـدا  شیاگر نـه پ

  .اندمینما یفرزند خود را به تو نم نیا ،يبود یگرام
رضَْ قِسْـطاً وَ عَـدْلاً «است؛  يو هیاو، کن هینام رسول و کن ن،یا نام

َ
 الأْ

ُ
ِي َ�مْلأَ

هُوَ اَ�ّ
تْ جَوْراً وَ ظُلْ    .»ماً كَمَا ُ�لِئَ

امام  یعنی(بر ابو محمد  يروز: که گفت يگریکرده از د تیدر آنجا روا زیو ن: پنجم
 ای: پرده به آن فرو گذاشته؛ گفتم دمید يخانه ا يدر آمدم، بر دست راست و) يرکعس

  امر که خواهد بود؟ نیصاحب ا ن،یبعد از ا! يدیس
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  !آن پرده را بردار: فرمود
 ،يبـر رخسـاره راسـت و    ؛یزگیآمد در کمال طهارت و پاک رونیب یکودک برداشتم؛

  .گذاشته؛ آمد بر کنار ابو محمد نشست سوانیو گ ،یخال
  ....نیاست صاحب شما بعد از ا نیا: محمد فرمود که ابو

مشهور به ابن صباغ در الفصول المهمه  ،یمالک یبن محمد مک یعل نینور الد: ششم
 ـ  یآمد اب رونیب: بن بلال که گفت یکرده از محمد بن عل تیروا  یمحمد حسن بـن عل

بعـد از  ) نیجانش(از وفاتش به دو سال، و خبر داد ما را به خلف  شیپ  عسکري
  .خود

کـه   نیفاتش به سه روز، خبر کرد مرا به ااز و شیمن، پ يآمد به سو رونیگاه ب آن
  .خلف او، پسر اوست بعد از او

عبد الرحمن  دیفضل االله بن س نیالد اثیغ دیعطاء االله بن س نیجمال الد دیس: هفتم
 قیبعد از ذکر اختلاف در آن جناب، و تطب - محدث معروف در کتاب روضه الاحباب 

 -  نـد یگو هیبر آن که امام  يکتب اهل سنت در حق مهد دیاخبار و صحاح و مسان
 یکه م ياز جابر بن عبداالله انصار دمیشن: که گفت یجعف دیزیکرده از جابر بن  تیروا

يـنَ آمَنـُوا (: را هیآ نیخود ا غمبریبر پ دینازل گردان یتعال زدیچون ا: گفت ِ
هَـا اَ�ّ ّ�ُ

َ
يـَا �

ْ�رِ مِنُْ�مْ 
َ
وِ� الأْ

ُ
طِيعُوا ا�رَّسُولَ وَأ

َ
طِيعُوا اَ�� وَأ

َ
  .59 هیآ: سوره نساء )أ

صاحبان امر کـه   ستندیما خدا و رسول او را، پس ک میشناس یم! رسول االله ای: گفتم
  ساخته است؟ نیرا به اطاعت تو قر شانیاطاعت ا یتعال يخدا

 ـ شـان یمنند بعد از من؛ اول ا يخلفا شانیا: گفت رسول  پس  ـ  یعل  یبـن اب
معـروق   -  یآن گاه محمد بن عل ن،یبن الحس یآن گاه عل ن،یطالب است، آن گاه حس

 يهر گاه ملاقات کرد! جابر ياو را؛ ا یکن یدر تورات به باقر، و زود است که درك م
بن جعفـر، آن گـاه    یآن گاه جعفر بن محمد، آن گاه موس - ! برسان سلاماو را، از من 
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 ـ یآن گاه عل ،یآن گاه محمد بن عل ،یبن موس یعل  ،یبن محمد، آن گاه حسن بن عل
 ـ   انیاالله در م هیاو، و بق نیآن گاه حجه االله در زم  یبندگانش، محمد بن حسـن بـن عل

.  
و مغارب  نیکند خداوند عزوجل بر دست او مشارق زم یاست که فتح م یکس نیا

 ـ یبتیخود، غ يایو اول عهیکند از ش یم بتیاست که غ یکس نیآن را، و ا  یکه ثابت نم
  .آزموده مانیا يدل او را برا یتعال يماند در آن، در قول به امامت او، مگر آن که خدا

  ابند؟یامام، انتفلع  بتیدر غ عهیش ایآ! رسول االله ای: گفتم: دیگو جابر
استضائه کننـد   شانیکه ا ،يغمبریقسم به آن که مبعوث فرموده مرا به پ! يآر: فرمود

او، مثل انتفاع مردم به آفتاب، هر چنـد کـه بـر او را     تیاو و منتفع شوند به ولابه نور 
  .پنهان کرده باشد

که اهل  یاست؛ پس پنهان دار آن را مگر از کس یاز اسرار مکنونه اله نیا! جابر يا
  .آن باشد
حافظ بخارى حنفى، محمد بن محمد، معروف به خواجـه پارسـا، در کتـاب     :مهشت

از حکیمه خـاتون، گفتـه    فصل الخطاب بعد از ذکر روایت ولادت حضرت مهدى 
من آمدم نزد ابى محمد الحسن العسکرى و دیدم مولـود را در پـیش    :که حکیمه گفت

اى  :نور آنقدر که قلبم را گرفت و گفـتم روى او در جامه زردى، و بر او بود از بهاء و 
  یا در نزد تو علمى هست در این مولود، پس القاء فرمایى آن را به ما؟آ! سید من

  .این منتظر است؛ این کسى است که بشارت دادند ما را به او! اى عمه :فرمود
  .به زمین افتادم براى خداوند که سجده کنم براى شکر این نعمت :حکیمه گفت

 و آن مولود را نمى عسکريکردم نزد ابى محمد الحسن ال ن گاه من تردد مىآ :گفت
  چه کردى با سید ما و منتظر ما؟! اى مولاى من :دیدم؛ روزى به آن جناب گفتم

  .سپردم او را به آن کسى که سپرد به او مادر موسى، پسر خود را :فرمود
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رده از سلمان محمدى موفق بن احمد خوارزمى، در قالب مناقب خود روایت ک :نهم
بـر زانـوى آن    که دیدم حسین رسول خدا ) محضر(داخل شدم به  :که گفت

تـو   :فرمـود  بویـد و مـى   بوسید و دهنش را مـى  جناب بود و او دو چشمانش را مى
 ـ   سیدى پدر سیدى، پدر ساداتى؛ تو امامى، پسر امامى، پدر ائمه ر اى؛ تـو حجتـى، پس

حجتى برادر حجتى، پدر نه حجتى، که از صلب تو هستند که نهم ایشان، قـائم ایشـان   
  .است

ابن شهر آشوب، در مناقب از طریق اهل سـنت روایـت کـرده از عبـداالله بـن       :دهم
ائمه بعد از من، دوازده تن هستند؛  :فرمود مىشنیدم رسول خدا  :مسعود که گفت

  .)38(است که نهم ایشان مهدى است  ، از صلب حسین نه تن ایشان
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  بر امامت مهدى  روایات شیعه امامیه از رسول خدا و ائمه اطهار 
بر این که مهدى موعود، امام  و ائمه  و اما روایات امامیه از رسول خدا 

است، زیاده از آن است کـه بتـوان احصـاء      عسکريدوازدهم، حجه بن الحسن ال
کرد و ذکر تمام موجود، موجب تطویل است، و بحمد االله در بسیارى از کتب احادیـث  

بحار و ترجمـه آن از  ) چاپ سنگى(عربیه و فارسیه موجود است؛ خصوص مجلد نهم 
فاضل، آقا رضا بن ملا نصیر بن ملا عبداالله بـن العـالم الجلیـل مـلا محمـد تقـى        عالم

بحار و ترجمه آن، ولکن در اینجا به ) چاپ سنگى(علیه و مجلد سیزدهم  مجلسى 
  :کنیم ذکر چند حدیث، قناعت مى

ت کرده در کتاب خود روای سلیم بن قیس هلالى، از اصحاب امیرالمؤمنین  :اول
تـو یـا    :در بیان اولى الامر که :فرمودکه از خود آن جناب، شنید که رسول خدا 

  ...اول ایشانى! على
آن گاه پسر او حجت قائم  :پس فرمود  عسکريآن گاه شمردند تا امام حسن ال

مین را از عـدل و داد،  کند ز اوصیاى من، و خلفاى من و منتقم از اعداى من که پر مى
  .چنانکه پر شده از جور و ظلم

فضل بن شاذان نیشابورى روایت کرده از سـهل بـن زیـاد از عبـدالعظیم بـن       :دوم
یعنى امام على نقـى   - داخل شدم بر سید خود، على بن محمد  :عبداالله حسنى که گفت

حقا کـه تـو   ! بوالقاسممرحبا به تو اى ا :؛ چون نظر حضرت بر من افتاد، فرمود-  
  .دوست مایى

اراده دارم که به تو عرض کنم معالم دین خود را اگر پسندیده ! یابن رسول االله :گفتم
  .تو باشد، بر آن ثابت باشم تا آن که ملاقات کنم با خداى خود

  !بیاور آنچه دارى یا اباالقاسم :آن حضرت فرمود که
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است و او را مثل و مانند نیسـت، و   خداى تبارك و تعالى یکى :گویم مى :گفتم که
خارج از دو حد است که آن حد ابطال و حد تشبیه است، و او سبحانه و تعالى جسـم  
نیست، و صورت نیست، عرض نیست، و جوهر نیست؛ بلکـه او جـل جلالـه، جسـم     

ها و آفریننده اعراض و جـوهر هاسـت، و    ها و صورت بخشنده صورت دهنده جسم
  مالک و جاعل و محدث آن چیز است؛پروردگار هر چیزى و 

گویم که محمد، بنده و رسول اوست و خاتم پیامبران است و بعد از او، تـا روز   مى
گوییم که شریعت او، ختم کننده شریعت اسـت و بعـد از    و مى قیامت، پیغمبرى نیست؛

  آن شریعت، تا روز قیامت، شریعتى نیست؛
گویم که امام و خلیفه و ولى امر بعد از او، امیر المؤمنین، على بن ابى طالـب   و مى
است، و بعد از او، فرزند او حسن، و بعد از او، حسین، پس علـى بـن الحسـین،     

پس محمد بن على، پس جعفر بن محمد، پس موسى بن جعفر، پس على بـن موسـى،   
  !مولاى من پس تو اى ،پس محمد بن على 

بعد از من، امام و خلیفه و ولى امر، فرزند من حسن اسـت؛ پـس    :فرمود امام 
  مردمان را عقیده چگونه است درباره جانشین بعد از او؟

  !بر چه وجه است آن، اى مولاى من؟ :گفتم
از آن جهت که نبینند شخص او را و حلال نباشد بر زبان آوردن نـام او تـا    :فرمود

وج کند و پر گرداند زمین را از عدل و داد، آن چنان که پر شـده باشـد از جـور و    خر
  .ظلم

یعنى به امامت حضرت امام حسن و  - اقرار کردم  :پس گفتم :گفت عبدالعظیم 
گویم که دوست این امامـان، دوسـت    و مى - نیز قائل شدم ) یعنى امام زمان(خلف او 

یعنى فرمان بردارى نمودن  - خداست و طاعت ایشان خداست و دشمن ایشان، دشمن 
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یعنى نافرمانى نمـودن   - طاعت و فرمان بردارى خداست و معصیت ایشان  - از ایشان 
  معصیت و نافرمانى خداست؛ - ایشان 
گویم که معراج حق است، و پرسش در قبر حق است، و بهشت حـق اسـت، و    مى

است، و قیامت حق و آینده اسـت،  دوزخ حق است، و صراط حق است، و میزان حق 
و  و شکى در آن نیست و خداى تعالى خواهد برانگیخت هر کسى را که در قبرهاست؛

گویم که فرائض واجبه، بعد از ولایت و دوستى خدا و رسول و ائمه، نماز اسـت و   مى
  .زکات و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهى از منکر

به خدا قسم که این اعتقـاد کـه تـو دارى و عـرض     ! ابوالقاسم اى :فرمود امام 
کردى، دین خداست؛ آن دینى که پسندیده است آن را از براى بندگان خود؛ ثابت باش 

  .بر آن که خداى تعالى ثابت بدارد تو را به قول ثابت در دنیا و در آخرت
خواجـه و مـولاى   گفتم به  :و نیز روایت کرده از محمد بن عبدالجبار که گفت :سوم

! فـداى تـو گردانـد مـرا خداونـد     ! اى فرزند رسول خدا :که خود، حسن به على 
  دارم که بدانم اسم امام و حجت خدا بر بندگان خدا، بعد از تو کیست؟ دوست مى

امام و حجت بعد از من، پسر من است که هم نـام و هـم کنیـه     :آن حضرت فرمود
  .اوست رسول خداست و آخرین خلفاى

  کیست او؟ یعنى آن امام که پسر توست، از که بوجود خواهد آمد؟ :گفتم
بدان و آگاه باش که زود باشـد کـه متولـد    . از دختر پسر قیصر پادشاه روم :فرمود

گردد، پس غایب شود از مردمان غایب شدنى دراز؛ بعـد از آن ظـاهر شـود و بکشـد     
و . نان که پر شده باشد از جـور و ظلـم  دجال را و پر کند زمین را از عدل و داد، همچ

  .حلال نیست احدى را که پیش از خروج او، او را به نام و کنیه ذکر کند
  !.صلوات خدا بر او باد :و فرمود
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شـنیدم   :و نیز روایت کرده از احمد بن اسحاق بن عبداالله الاشعرى که گفت :چهارم
حمد و سپاس آن خداونـدى را کـه    :گفت که مى از حضرت امام حسن عسکرى 

 خلف را که بعد از مـن اسـت و شـبیه   ) نشان داد(مرا از دنیا بیرون نبرد تا به من نمود 
  .از روى خلق و خلقترین مردمان است به حضرت رسول خدا 

محافظت خواهد نمود خداوند تعالى او را در زمان غایب بـودنش، و بعـد از آن، او   
ا ظاهر خواهد گردانید؛ پس پر خواهد کرد زمین را از عـدل و داد، همچنـان کـه پـر     ر

  .شده باشد از ظلم و جور
و نیز روایت کرده از محمد بن على بن حمزه بـن الحسـین بـن عبیـداالله بـن       :پنجم

 کـه مـى   شنیدم از امـام حسـن عسـکرى     :العباس بن على بن ابى طالب که گفت
ولى، خدا و حجت خدا بر بندگان خدا و خلیفه بعـد از مـن، در شـب     متولد شد :گفت

  .در طلوع فجر 255نیمه شعبان سال 
اول کسى که او را شست، رضوان، خازن بهشت بود با جمعى از ملائکه مقـربین کـه او   

بعد از آن شست او را عمه من حکیمه خـاتون، دختـر   . را به آب کوثر سلسبیل شستند
  .»)یعنى دختر امام جواد ( ضا امام محمد بن على ر
پرسیدند از مـادر صـاحب الامـر     - که راوى این حدیث است  - از محمد بن على 

مادرش ملیکه بود که در بعضى از روزهـا، او را سوسـن، و در بعضـى از     :گفت ؛
  .هاى او بود گفتند، و صیقل و نرجس نیز از نام ایام، ریحانه مى

نقل کرده از کتاب غیبت حسـن بـن    در کفایه المهتدى در احوال مهدى  :ششم
شیخ ابوعلى محمد بن همام در کتاب نوادر الانوار خـود   :حمزه علوى طبرى که فرمود

گفت کـه   شنیدم پدرم مى :خبر داد ما را محمد بن عثمان بن سعد زیات گفت :گفته که
پرسیدند از معنى حدیثى کـه   -  م حسن عسکرى یعنى اما - از حضرت ابو محمد 

ماند زمـین از   خالى نمى :روایت کردند از پدران گرامى آن حضرت که ایشان فرمودند
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حجتى که خداى را باشد بر خلق، تا روز قیامت؛ هرکس بمیرد و امـام زمـان خـود را    
حـق اسـت،    ایـن  :نشناخته باشد، مرده است مردن جاهلیت؛ آن حضـرت فرمـود کـه   

همچنان که روز حق است؛ یعنى چنان که روز ظاهر و روشن است؛ این حـدیث نیـز،   
  .مبین و مبرهن است

  کیست حجت و امام بعد از تو؟! اى فرزند رسول خدا :پس گفتند
فرزند من، امام و حجت است بعد از مـن؛ هـرکس بمیـرد و او را نشـناخته      :فرمود

حکم آنها را دارد که زمان اسلام را در نیافتـه و  باشد؛ مرده است مردن جاهلیت؛ یعنى 
  .اند کافر مرده

آگاه باش که او را غایب شدنى خواهد بود که حیران خواهند شد در آن، جـاهلان،  
یعنـى  (و هلاك خواهند شد در آن، مبطلان، و دروغ خواهند گفت در آن، وقت گذران 

  .)کنند کسانى که وقت خاصى براى ظهور آن حضرت تعیین مى
 که مى) هایى پرچم(هایى  کنم به علم بعد از آن، خروج خواهد نمود؛ گویا نظر مى

  .کند در بالاى سر او در نجف کوفه درخشد و حرکت مى
شیخ ابو على مذکور، از اعیان علماى ماست، و این کتاب، معروف به کتـاب انـوار   

هـاى   در مجموعهکنند، و شهید اول مکرر از آن  است، و از آن غالب محدثین نقل مى
  .کند و محمد بن عثمان و پدرش از وکلاى معروف امام زمانند خود نقل مى

على بن حسین مسعودى در اثبات الوصیه روایت کرده از سعید بن عبداالله، از  :هفتم
که فرمود رسول خـدا   هارون بن مسلم، از مسعده، به اسناد خود از حضرت کاظم 

ها، شب قدر را، و  خداوند عزوجل، برگزید از روزها، روز جمعه را، و از شب: 
ها، ماه رمضان را، و برگزید مرا از رسولان، و برگزید پـس از مـن، علـى را، و     از ماه

برگزید پس از على، حسن و حسین را، و برگزید پس از ایشان، نه تـن را کـه نهمـین    
  .ر و باطن ایشان استایشان، قائم ایشان است، و او ظاه
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و نیز روایت کرده از حمیرى به اسناد خود، از ابن ابى عمیـر، از سـعید بـن     :هشتم
از ما، بعد از حسین نه تن هستند  :که فرمود غزوان، از ابى بصیر، از ابى جعفر باقر 

  .که نهم ایشان، قائم ایشان است، و او افضل ایشان است
 :از حمیرى، از امیه بن على قیسى، از هیثم تمیمى کـه گفـت   هدو نیز روایت کر :نهم

امام نهم و (هرگاه پى در پى شد سه اسم محمد و على و حسن  :فرمود ابو عبداالله 
چهـارم ایشـان قـائم    ) دهم و یازدهم، نامشان به ترتیب، محمد و على و حسـن اسـت  

  .ایشان است
از یکـى از روایـان، از جـابر جعفـى، از     و نیز روایت کرده به سـند مـذکور،    :دهم

) محضـر (داخل شدم روزى بر  :از جابر بن عبداالله انصارى که گفت ،حضرت باقر 
در حالى که در جلو او لوحى بود که روشنایى حضرت فاطمه، دختر رسول خدا 

هر آن، و در باطن آن سه، و در کرد؛ در آن سه اسم بود در ظا ها را خیره مى آن، دیده
شد از ظاهر او، آنچه در  یک طرف آن سه اسم و در طرف دیگر، سه اسم که دیده مى

هـا را   شد از باطن او، آنچه در ظاهر او بود؛ پس شمردم نـام  باطن او بود، و دیده مى
  کیستند اینها؟ :گفتم. دیدم دوازده است

  .ن که آخر ایشان قائم استهاى اوصیاست از فرزندان م این نام :فرمود
پس دیدم در آن، محمد را در سه موضع، و على را در سه موضع؛ یعنى  :جابر گفت

على بن ابى طالب و على بن الحسین و على بن موسى الرضا، و محمد بن على البـاقر  
  )39(.و محمد بن على الجواد و محمد بن الحسن امام زمان 
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  برخى از معجزات صادره از آن بزرگوار :باب ششم
که از آن جناب صـادر   - امامت آن حضرت، به معجزات باهرات و خوارق عادات 

 ثابت مـى  - شده در ایام غیبت صغرى و رفت و آمد خواص و نواب، نزد آن حضرت 
شود و به آن، ثابت شود حیات و مهدویت آن جناب؛ زیـرا در میـان مسـلمین، کسـى     

  .اب را در زمانى، امام داند و غیر او را مهدى موعود داندنباشد که آن جن
و معجزات آن حضرت بسیار است و اکابر دانشمندان معروف به صلاح و صـدوق و  

  .اند فضل، در نزد خاصه و عامه، آنها را نقل کرده
شیخ جلیل، فضل بن شاذان در غیبت خود روایت کرده از احمد بن محمد بـن ابـى   

حضرت ابو عبداالله جعفر بن  :عیسى، از عبداالله بن ابى یعفور که گفتنصر، از حماد بن 
اى از معجزات پیغمبران و اوصیاى ایشان نیست، مگـر   هیچ معجزه :فرمود محمد 

آن که ظاهر خواهد گردانید خداى تعالى مانند آن را به دست قائم ما، به جهـت اتمـام   
  .حجت بر اعداء

نقل کرده از شیخ ابو عبداالله، محمد بن هبه االله طرابلسـى، در   در کفایه المهتدى :اول
کـه یکـى از چـاکران     - که روایت نمود به سند خود از ابى الادیان  )40(کتاب فرج کبیر

به خدمت آن حضرت شتافتم، آن جنـاب را   :که او گفت - بود  حضرت عسکرى 
هـا را   این نامه :ته، به من داد و فرموداى چند نوش آن جناب نامه. بیمار و ناتوان یافتم

به مدائن رسان و به فلان و فلان از دوستان ما بسپار و بـدان کـه بعـد از پـانزده روز     
دیگر، به این بلده خواهى رسید و آواز نوحـه از خانـه مـن خـواهى شـنید و مـرا در       

  .غسلگاه خواهى دید
اقعـه عظـیم روى دهـد،    چـون ایـن و  ! اى مولاى من :گوید که گفتم ابوالادیان مى

  حجت خدا و راهنماى ما چه کس خواهد بود؟
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  .هاى مرا از او طلب نماید آن کسى که جواب نامه :فرمود
  زیاده از این هم اگر نشانى مقرر فرمایى، چه شود؟ :گفتم

آن کسى که بر من نماز گزارد، او حجت خدا و راهنما و امام و قائم به امـر   :فرمود
  .است بعد از من

آن کسى که خبر دهد به آنچه  :نشانى بیشترى از آن سرور، طلب نمودم؛ فرمودپس 
  .است) کیسه پول(در همیان 

چه همیان و کدام همیـان و چـه    :پس، هیبت آن حضرت مرا مانع آمد که بپرسم که
  .چیز است در همیان؟

 ها را به مداین رسانیدم و جـواب آن مکاتیـب را   پس، از سامره بیرون آمدم و نامه
گرفتم و بازگشتم، و روز پانزدهم بود که داخل سامراء شدم، بر وجهى که آن حضرت، 
به معجزه از آن خبر داده بود، آواز نوحه از خانـه آن سـرور شـنیدم و نعـش او را در     
غسلگاه دیدم و برادرش جعفر را بر در خانه آن حضرت دیدم که مردمان دور او جمع 

  .ندگفت شده بودند و به او تسلیت مى
اگر امام بعد از امام حسن، او باشد، پس از امر امامت، باطـل خواهـد    :با خود گفتم

  .بازد زند و قمار مى آشامد و طنبور مى مى) شراب(دانستم که نبیذ  شد؛ زیرا مى
بعـد از  . ها نطلبیـد  پس، او را تسلیت گفتم و هیچ چیز از من نپرسید و جواب نامه

برادر تو را کفن کردند؛ برخیـز  ! اى خواجه من :جعفر گفتآن، خادمى بیرون آمد و به 
  !و بر او نماز گزار

برخاست و به آن خانه در آمد و شیعیان، گریان به آن منزل در آمدند؛ در آن حال، 
را کفن کرده بودند و بر روى نعش گذاشته بودند؛ جعفر پیش رفت کـه نمـاز    امام 

کبیر بگوید، دیدم کودکى پیدا شد، گندم گون و مجعـد  بگزارد؛ چون قصد آن کرد که ت
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من بـه نمـاز کـردن بـر پـدر خـود از تـو        ! اى عمو :موى، رداى او را کشید و فرمود
  !سزاوارترم

جعفر، متغیر اللون به کنار رفت، و آن برگزیده، بر پدر بزرگوار نمـاز گـزارد و او را   
  .دفن نمود در پهلوى مرقد پدر بزرگوارش، امام على نقى 

  !ها را بیاور هاى نامه جواب :بعد از آن، به من خطاب فرمود
  .و نشان همیان ماند! این دو نشان :با خود گفتم ها را دادم به او و هاى نامه جواب

نشسته بودیم که چند تن از قم رسیدند و از حال امـام پرسـیدند و دانسـتد کـه آن     
یست؟ جعفر را نشان دادند؛ پس بر او سلام جانشین او ک :حضرت رحلت نموده؛ گفتند

انـد بـه آن    ها داریم و مالى است با مـا کـه گفتـه    نامه :کردند و تسلیت گفتند و گفتند
  حضرت برسانیم؛ چه باید کنیم؟

  !به خادمان من بسپارید :جعفر گفت
  اند و مال چقدر است؟ به ما بگوى که نامه را چه کسان نوشته :گفتند

خواهنـد کـه از    مى :هاى خود را تکانید و گفت است و جامهجعفر، خشمناك برخ
  !غیب خبر دهم

و یـک  ! اى اهل قـم  :آن جماعت، حیران شده بودند، که خادمى بیرون آمد و گفت
یک را نام برد که با شما نامه فلان و فلان است و همیانى است که در آن هـزار دینـار   

  .است و از آن جمله، ده دینار مطلاست
بـى شـبهه، آن کسـى کـه او را      :ا با آن همیان به آن خادم دادند و گفتندپس نامه ر

  .فرستاده، او امام است
روایت کرده از محمد بن یحیى فارسى، از شخصـى کـه آزاد کـرده خدیجـه،      :دوم

قومى از سادات از اهل مدینه قائـل بودنـد بـه     :بود، او گفت دختر حضرت جواد 
در  عسکريرسید به ایشان، هدایاى ابى محمد  حق یعنى امامت امامان شیعه، پس مى
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وقت معینى؛ پس چون حضرت وفات کرد، برگشتند گروهى از ایشـان، از اعتقـاد بـه    
بـر   ؛ پس وارد شد آن هـدایا - ) عجل االله تعالى فرج الشریف(یعنى امام زمان  - خلف 

و  آن کسانى که ثابت مانده بودند بر اعتقاد به آن جناب بعد از پـدر بزرگـوارش   
  .قطع شد از باقى، و دیگر بر ایشان برنگشت

و نیز روایت کرده از ابى الحسن، احمد بن عثمـان عمـرى، از بـرادرش، ابـى      :سوم
مال  - طراف کوفه است که ا -  )41( مردى از اهل سودا :جعفر، محمد بن عثمان که گفت

پس حضرت رد نمود مال را بر او  ؛کرد از براى صاحب الزمان  بسیارى حمل مى
  .و آن چهارصد درهم است! حق پسر عموهاى خود را از آن بیرون کن :و به او گفت

اى بود از فرزندان عومیش، پس بعضى از منافع آن را بـه آنهـا    در دست او مزرعه
ا نگاه داشت؛ وقتى نظر کـرد در حسـاب مـال دیـد کـه آنچـه از پسـر        داد و بعضى ر

  .عموهایش با اوست، چهارصد درهم است؛ چنانکه حضرت فرموده بود
حمل نمود مردى از قائلین به حق  :و نیز روایت کرده از ابى الحسن عمرى که گفت

هـاى   با نامه )42(مفصلا ،یعنى امامت امامان شیعه، مالى را به سوى صاحب الزمان 
قومى از مؤمنین، و میان هر دو اسم را فاصله گذاشته بود، و از غیر ایشان، ده اشـرفى  
برده بود به اسم زنى که مؤمنه نبود؛ پس جمیع مال را قبول فرمـود، و نوشـت در هـر    

اى، رسید مال آن شخص را و آن ده اشرفى را برگردانـد بـر آن زن، و در زیـر     فاصله
حَـدِهِمَا وَ�ـَمْ (:تاسم او نوش

َ
َ�ا قُرَْ�انـًا َ�تُقُبـِّلَ مِـنْ أ ذْ قَر�  اْ�َ�ْ آدَمَ باِْ�قَِّ إِ

َ
وَاتلُْ عَليَْهِمْ َ�بأَ

هُ مِنَ ا�مُْت�قِ�َ  لُ ا�ل�ـ مَا َ�تَقَب� كَ قاَلَ إِ�� ْ�تلُنَ�
َ
لْ مِنَ الآْخَرِ قاَلَ لأَ   .)43( )ُ�تَقَب�

مالى از جانب مرزبانى بـه آن   :و نیز روایت کرده از عبداالله سفیانى که گفت :چهارم
رساندم که در آن بود دست بند طلایى؛ پس همه را قبول فرمود و دست  حضرت 

  .بند را رد کرد و امر فرمود به شکستن آن
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آوردیـم و  پس آمدم به نزد مرزبانى و به او گفـتم آنچـه را بـه آن را از او بیـرون     
  .فرستادیم نزد آن حضرت؛ پس قبول فرمود

چـون   :و نیز روایت کرده از على بن سـنان موصـلى، از پـدرش کـه گفـت      :پنجم
 وفات کرد، جماعتى از قم و بلاد جبل، با اموالى که معمولا مى حضرت ابو محمد 
  .آوردند، وارد شدند

رسید به سامراء و سوال کردند ایشان را خبرى از فوت آن حضرت نبود؛ پس چون 
  پس از او کیست؟ :از آن جناب، به آنها گفتند که وفات؛ گفتند

  .جعفر، برادرش :گفتند
براى سـیر و تنـزه بیـرون     :گفتند) و سراغ جعفر را گرفتند(پس از او سوال کردند؛ 

  .کند و با او سرایندگانند نشسته در دجله، شرب خمر مى) قایقى(رفته و در زورقى 
  .این صفت امام نیست :ن قوم با یکدیگر مشورت کردند و گفتندآ

  .برویم و این اموال را برگردانیم به صاحبانشان :بعضى از ایشان گفتند
تامل کنید تا جعفر برگردد و  :ابوالعباس محمد بن احمد بن جعفر حمیرى قمى گفت

  .در امر او تفحص کنیم
مـا از اهـل قـوم    ! اى سید ما :گفتندچون برگشت، داخل شدند بر او سلام کردند و 

کردیم براى سـید خـود،    اند و ما حمل مى هستیم، در ما جماعتى از شیعه و غیر شیعه
  .اموالى عسکريابو محمد 

  ها؟ کجاست آن مال :گفت
  .با ماست :گفتند
  !تحویل نمایید آن را به نزد من :گفت
  .است که راه به آن است) پلى(براى این اموال، جسرى  :گفتند
  آن چیست؟ :گفتند
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فرمـود کـه همـه مـال فـلان       آوریم، سید ما مى ها را مى ما هر وقت مال.... گفتند
را  مهاى مرد مقدار است؛ از فلان، این مقدار، و از نزد فلان، آن قدر، تا آن که تمام نام

  .ها چیست سهفرمود که بر نقش مهر کی برد و مى مى
کرد؛ این علـم   بندید چیزى را که نمى و بر برادرم مى! گویید دروغ مى :جعفر گفت

  .غیب است
  .پس آن قوم سخن جعفر را شنیدند، بعضى به بعضى نگاه کردند

  !این مال را بردارید به نزد من آرید :پس گفت
  .گفتند، ما قومى هستیم که ما را اجاره کردند

ها را بـراى مـا    دیده بودیم؛ اگر تو امامى، آن مال حسن ما آن را از سید خود 
هـا   خواهنـد در آن مـال   گردانیم، هر چـه مـى   وصف کن، وگرنه به صاحبانش بر مى

و از ایشان شکایت کـرد؛ چـون    - و او در سامراء بود  - جعفر رفت نزد خلیفه ! بکنند
  !موال را بدهید به جعفراین ا :در نزد خلیفه حاضر شدند، خلیفه به ایشان گفت

ما اجبیر و وکیل صاحبان این اموال هسـتیم، و مـا را امـر    ! اصلح االله الخلیفه :گفتند
کردند که تسلیم نکنیم آنها را مگر به علامت و دلالتى که عادت، بر همین جارى شـده  

  .بود با ابى محمد 
  بود؟ چه بود آن دلالتى که با ابى محمد  :خلیفه گفت

ها را و صاحبان آن را و اموال را و مقدار  کرد براى ما اشرفى وصف مى :آنها گفتند
کردیم، و چند مرتبه بر او وارد شدیم،  ها را به او تسلیم مى کرد، مال آن را؛ وصف مى

و این بود علامت ما بر او، و حال وفات کرده، پس اگر این مرد، صاحب این امر است، 
 داشت براى ما برادر او، وگرنه مال را بر مـى  رد براى ما آنچه را به پا مىپس به پا دا

  .گردانیم به صاحبانش که آن را فرستادند به توسط ما
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بندند، و  اینها قومى دروغ گویند و بر برادرم دروغ مى! یا امیرالمؤمنین :جعفر گفت
  .این، علم غیب است

ا َ�َ ا�رَّسُولِ إلاَِّ اْ�َـلاَغُ (آن قوم، رسولانند؛  :خلیفه گفت جعفر، مبهوت شـد و   ؛)مَّ
امیرالمؤمنین بر ما احسان کنـد و فرمـان دهـد بـه      :جوابى نیافت، و آن جماعت گفتند

  .کسى که به ما را بدرقه کند تا از این بلد بیرون رویم
رى به نزد پس به شخصى امر کرد ایشان را بیرون کرد؛ چون از بلد بیرون رفتند، پس

و ! اى فـلان  :ایشان آمد که نیکوترین مردم بود در صورت، پس ایشان را صدا کرد که
  !اجابت کنید مولاى خود را! اى فلان، پسر فلان
من بنده مولاى شمایم؛ ! معانهج البلاغه االله :گفت! تو مولاى مایى؟ :پس به او گفتند

  !بروید به نزد آن جناب
پس دیدیم  با او رفتیم تا آن که داخل شد به خانه مولاى ما، امام حسن  :گفتند

فرزند او قائم را، بر سریرى نشسته، که گویا پاره ماه است، و بر بدن مبـارکش جامـه   
  .سبزى بود؛ سلام کردیم بر آن جناب، و سلام ما را جواب داد

ن، چنین است، و پیوسته وصـف  همه مال، فلان قدر است و مال فلا :آن گاه فرمود
هاى ما را، و سوارى ما  کرد تا آن که جمیع مال را وصف کرد، و وصف کرد جامه مى

  .را، و آنچه با ما بود از چهار پایان
پس افتادیم به سجده براى خداى تعالى، و زمین را در پیش روى از بوسـیدیم؛ آن  

  .خواستیم و او جواب داد گاه سؤال کردیم از هر چه مى
اموال را حمل کردیم به سوى آن جناب، و ما را امر فرمود که دیگر چیزى به سوى 
سامراء حمل نکنیم تا براى ما شخصى را در بغداد منصوب فرماید که اموال را به نـزد  

  .او حمل کنیم، و از نزد او، توقیعات بیرون بیاید
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العباس، محمد بـن   پس، از نزد آن جناب مراجعت کردیم و عطا فرمود به ابو :گفتند
خداوند، بزرگ نماید اجر  :جعفر حمیرى قمى، مقدارى از حنوط و کفن، و به او فرمود

  .تو را در نفس تو
  .چون ابو العباس به عقبه همدان رسید، تب کرد و وفات نمود :راوى گفت

شد به بغداد، نزد کسانى که حضرت منصوب کرده بود،  و بعد از آن، اموال حمل مى
  .آمد از نزد ایشان، توقیعات مىو بیرون 
بیـرون   :در کتاب عیون المعجزات نیز روایت کرده از محمد بن جعفر که گفت :ششم

 :براى امـرى از امـور، گفـت    - یعنى سامراء  - ر کرفت یکى از برادران ما به عزم عس
شدم و من ایستاده بودم در حال نماز نمازى که دیـدم مـردى آمـد و     عسکرپس وارد 

  .خواندم مهر کرده در پیش روى من گذاشت و من نماز مىاى  کیسه
اى اسـت کـه    چون از نماز فارغ شدم و مهر آن کیسه را شکستم، دیدم در آن رقعه

  .مراجعت کردم عسکرشرح شده در آن، آنچه من براى آن بیرون آمده بودم، پس از 
 ـ   :و نیز روایت کرده از محمد بن احمـد کـه گفـت    :هفتم ى از شـکایت کـردم از یک

همسایگان خود که متأذى بودم از او، و از شر او ایمن نبودم؛ توقیع مبارك صادر شـد  
به زودى کفایت امر او، خواهد شد؛ پس، خداى تعالى منت گذاشت بر من به مردن  :که

  .او در روز دوم
مقصـد، و  . نوشـتم بـراى دو   :و نیز روایت کرده از ابى محمد ثمـالى، گفـت   :هشتم

 شاید آن جناب  :خواستم که بنویسم در مقصد سوم خود، پس در نفس خود گفتم
این را کراهت داشته باشد؛ پس توقیع شریف رسید در آن دو مقصد و آن مقصد سـوم،  

  .که در نفس خود پنهان کردم و آن را ننوشته بودم
سید درباره احمد بن عبـدا لعزیـز کـه او مرتـد     توقیعى ر :و نیز روایت کرده که :نهم

  .شده، و متبین شد ارتداد او بعد از اصول توقیع، به یازده روز
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و نیز روایت کرده از على بن محمد صمیرى، که نوشـت و درخواسـت کفنـى     :دهم
ظـاهرا  (شوى به آن، در سـال هشـتاد    تو محتاج مى :کرد؛ آن حضرت نوشت به او که

و اما دو جامه براى او فرستاد؛ پس وفات کرد در سال هشتاد  ،)یعنى دویست و هشتاد
)44(.  
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  برخى از تکالیف مردم نسبت به امام ولى عصر  :باب هفتم
  .در ایام غیبت و مفارقت مهموم بودن براى آن جناب : اول

ى متعلـق بـه آن   روایت است که در ضمن خبر و در عیون از جناب امام رضا 
چه بسیار مؤمنه و چه بسیار مومنى که متاسف و حیران و محزوننـد در   :جناب فرمود

  .وقت فقدان ماء معین، یعنى حضرت حجت 
در فقرات شریفه دعاى ندبه معروفه که در عید غدیر و قربان و فطر و روز جمعه و 

مضمون بعضـى از آن فقـرات،    شب آن باید خواند، اشاره شده به این مطلب که حاصل
  :این است

) در(دانستم که تو در کجا اقامت نمودى؟ و کـدام زمـین و خـاك، تـو را      کاش مى
برگرفته؟ آیا به رضوى جاى دارى یا ذى طوى؟ گران است بر من که خلق را ببیـنم و  

  .تو دیده نشوى، و نشنوم از تو، نه آوازى و نه رازى
اى  به تو بلا، نه به من، و نرسد به تو از من، نه نالهگران است بر من، که احاطه کند 

  .و نه شکایتى
  !جانم فداى تو؛ غایبى که از ما کناره ندارى

  !اى که از ما دورى نگرفتى جانم فداى تو؛ دور شده
جانم فداى تو؛ که آرزوى هر مشتاق و آرزومندى از مرد و زن که تو را یاد آورنـد  

  !و ناله کنند
  .که من بر تو بگیریم و خلق، از تو دست کشیده باشند گران است بر من،

  .گران است بر من، آن که جارى شود بر تو آنچه جارى شده، نه بر ایشان
  آیا معینى هست که طولانى کنم با او گریه و ناله را؟

  اى هست که من او را بر جزعش یارى کنم هر گاه که خلوتى شد؟ آیا جزع کننده
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که چشم من او را بر آن  ؟)کنایه از بسیارى گریه است(رفته آیا به چشمى خاشاکى 
کـه بـه حضـور     - ! اى پسر احمد - حالت مساعدت کند؟ آیا به سوى تو راهى هست 

  جنابت مشرف شوند؟
  شود روز ما به فرداى او که محظوظ شویم و بهره بریم؟ آیا متصل مى

  یم؟شویم بر چشمه سارهاى سیراب کننده که سیراب شو کى وارد مى
  شویم از آب گواراى تو؛ که تشنگى به طول انجامید؟ کى سیراب مى

  کى صبح و شام، به خدمتت خواهیم رسید؟
بینى و ما تو را، و حال آن که لواى ظفر و نصرت برافراشـته شـده    کى تو ما را مى

  ؟)باشد(
اى است از درد دل آن که جمى از چشمه محبـت آن جنـاب    تا آخر دعا، که نمونه

ه، و سزاوار است او را که به امثـال ایـن کلمـات، درد دلـى کـرده و بـر آتـش        نوشید
  .بپاشد) یعنى اشک در چشم(هجرانش، کفى از آب شور 
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   از تکالیف قلبیه، انتظار فرج آل محمد  :دوم
و پر  ،در هر آن، و انتظار ظهور دولت قاهره و سلطنت ظاهره مهدى آل محمد 

که خداى ) باشد مى(ن از عدل و داد و غالب شدن دین اسلام بر جمیع ادیان شدن زمی
خبر داده و وعده فرمود؛ بلکه بشارت آن را به جمیع پیغمبران و  رتعالى به نبى اکرم ود

روزى خواهد آمد که جز خداى تعـالى کسـى را پرسـتش نکننـد، و      :ها داده که امت
پرده ستر و حجاب بماند، و بـلا و شـدت، از   چیزى از دین نماند که از بیم احدى، در 

  :است که حق پرستان برود؛ چنان که در زیارت مهدى آل محمد 
لاَمُ َ�َ ا�مَْهْدِ « ِ  یِّ ا�سَّ نْ  یاَ�ّ

َ
َ�مَ أ

ُ
بـِهِ  لـُمَّ يَ بـِهِ الَْ�ِـمَ وَ  مَعَ َ�ْ وعََدَ اَ�� عَزَّ وَ جَلَّ بهِِ الأْ

عَثَ وَ   �َ ا�شَّ
َ
رضَْ قسِْطاً وَ عَدْلاً وَ  مْلأَ

َ
نَ �ُ بهِِ الأْ   ».�َ بهِِ وعَْدَ ا�مُْؤْمِنِ  نجِْزَ �ُ َ�ُ وَ  مَِ�ّ

ها را که جمع کنـد   و عده داد به او جمیع امت) خدا(آن که ! سلام بر مهدى :ترجمه
و گرد آورد  - یعنى اختلاف را از میان ببرد و دین یکى شود  - ها را  به وجود او کلمه

ها را، و پر کند به او زمین را از عدل و داد و انفانهج البلاغه فرماید بـه   به او پراکندگى
  .سبب او، وعده فرجى که به مومنین داده

انى در کتاب غیبت روایت کرده از علاء بن سیابه از ابى عبداالله، جعفر بـن  شیخ نعم
کسى که بمیرد از شما و منتظر باشد ایـن امـر را ماننـد کسـى      :که فرمود محمد 

  .است اى باشد که از آن حضرت قائم  است که در خیمه
آیا خبـر نـدهم شـما را بـه      :فرمودو نیز روایت نموده از ابو بصیر از آن جناب که 

پـس  ! بلـى  :کند خداوند عملى را از بندگان، مگـر بـه آن؟ گفـتم    چیزى که قبول نمى
شهاده ان لا اله الا االله و ان محمدا عبده و رسوله، و اقرار به آنچه خداونـد امـر    :فرمود

م بـودن، و  فرموده و دوستى ما، و بیزارى از دشمنان ما، و انقیاد و تسلیم امامان معصو
  .ورع، اجتهاد، و آرامى، و انتظار کشیدن براى قائم 



70 

آورد هـر   به درستى که براى ما دولتى است کـه خداونـد آن را مـى    :آن گاه فرمود
  .وقتى که خواست

باشـد، پـس انتظـار     هر کسى که خوش دارد که از اصحاب قائم  :گاه فرمودآن
  .محاسن اخلاق در حالى که انتظار دارد کشد، و عمل کند با ورع و
پس از او خروج کند، هست براى او از اجر، مثـل اگـر    پس اگر بمیرد و قائم 

کسى که آن جناب را درك کرده؛ پس کوشش کنید و انتظار کشید هنیئـا هنیئـا بـراى    
  .)یعنى اى گروهى که مشمول رحمت خدا هستید(شما اى عصابه مرحومه 

از دین ائمه است  :دوق در کمال الدین روایت کرده از آن جناب که فرمودو شیخ ص
  .ورع و عفت و صلاح و انتظار داشتن فرج آل محمد 

افضـل اعمـال    :فرمـود روایت کرده که رسول خدا  و نیز از جناب رضا 
  .امت من، انتظار فرج است از خداوند عزوجل

منتظر امر ما، مانند کسى اسـت کـه    :که فرمود نیز روایت کرده از امیرالمؤمنین 
  .در خون خود غلطیده باشد در راه خداوند

شیخ طبرسى در احتجـاج روایـت کـرده کـه تـوقیعى از حضـرت صـاحب الامـر         
عا بسیارى د :بیرون آمد، به دست محمد بن عثمان، و در آخر آن مذکور است که 

  .کنید براى تعجیل فرج؛ به درستى که فرج شما در آن است
و شیخ برقى در محاسن از آن جناب روایت کرده که به مردى از اصـحاب فرمـود   

هر که از شما بمیرد با دوستى اهل بیت و انتظار کشیدن فرج، مثل کسى اسـت کـه    :که
  .باشد در خیمه جناب قائم 
  .باشدبلکه مثل کسى است که با رسول خدا  :و در روایت دیگر
  .شهید گرددمانند کسى است که در پیش رسول خدا  :و در روایت دیگر
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هر که انتظار برد ظهـور حجـت    :روایت کرده که فرمود و نیز از جناب صادق 
دوازدهمى را، مانند کسى که شمشیر خود را برهنه کرده و در پیش روى رسـول خـدا   

  .کند ، دفع دشمنان آن حضرت مى
افضـل عبـادت مـؤمن، انتظـار      :روایت کرده که فرمود و برقى از امیرالمؤمنین 

  .کشیدن فرج حق است
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   ز تکالیف، دعا کردن است براى حفظ وجود مبارك امام عصر ا :سوم
از شرور شیاطین انس و جن، و طلب تعجیـل نصـرت و ظفـر و غلبـه بـر کفـار و       
ملحدین و منافقین براى آن جناب؛ و این، نوعى است از اظهار بنـدگى، و رضـاى بـه    

که در خزانه قدرت و  - را آنچه خداى تعالى وعده فرموده که چنین گوهر گران بهایى 
در روزى کـه   - رحمت خود پرورده، و بر چهره آن حجاب عظمت و جلالت کشـیده  

  .خود مصلحت داند، ظاهر و دنیا را از پرتو شعاع آن روشن نماید
و با چنان وعده منجر حتمى، در دعاى ما براى آن حضرت، جز اداى رسم بنـدگى  

ضا به موهبـت کبـراى خداونـدى، اثـرى     و اظهار شوق، و زیادتى محبت و ثواب و ر
ظاهرى نباشد؛ اگر چه بسیار تحریص و تاکید فرمودند در دعـاى بـراى آن حضـرت    

  .در غالب اوقات 
سید جلیل، على بن طاووس، در فصل هشتم از کتـاب فـلاح السـائل بعـد از ذکـر      

براى بـرادران  هر گاه این همه فضل دعاست  :ترغیب در دعاى براى اخوان، فرمود که
تو، پس چگونه خواهد بود فضل دعا کردن براى سلطان تو؛ که او سبب وجود توست؛ 

آفرید خداونـد تـو را و نـه احـدى از      و تو اعتقادى دارى که اگر نبود آن جناب، نمى
سبب اسـت از بـراى    ،مکلفین را، در زمان او و زمان تو؛ و این که لطف وجود او 

  .رسید به آن غیر تو در آنید؛ و سبب است از براى هر خیر که مى هر چه که تو و
پس حذر کن و باز حذر کن از این که مقدم بـدارى نفـس خـود را، یـا احـدى از      

و حاضر کن قلب و زبان خود را در دعاى  ،خلایق را در ولا و دعا، بر آن جناب 
  !از براى این سلطان عظیم الشان
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که اعتقاد کنى که من این کلام را گفتم براى ایـن کـه جنـاب بـه     و حذر کن از این 
که اگر این را معتقد شوى، پس تو مریضى در اعتقاد و ! دعاى تو محتاج است؛ هیهات

  .دوستى خود
تـو،   بلکه این را گفتم براى آن چیزى که تو را شناساندم از حق عظیم آن جناب بر

هر گاه دعا کردى بـراى او پـیش از دعـا     و احسان بزرگ او بر تو، و به جهت این که
تر خواهد بود آن که  نزدیک - براى آن که عزیز است نزد تو  - کردن براى نفس خود 

خداوند جل جلاله، ابواب اجابت را در پیش روى تو باز نماید؛ زیرا تویى کـه ابـواب   
  .قبول دعا را به سبب گناهان، به روى خود بستى

ن مولا خاص، در نزد مالک احیـاء و امـوات، امیـد    پس هر گاه دعا کردى براى ای
است به جهت آن وجود مقدس، خداوند، ابواب اجابت را باز نماید؛ پـس تـو در دعـا    

کنى براى او، داخل شوى در زمـره اهـل    کردن براى نفسى خود و براى آن که دعا مى
بـه تـو؛   گیرد رحمت خداوند جل جلاله تو را، و کرم و عنایـت او   فضل او، و فرا مى

  .زیرا که چنگ زدى در دعا به حبل او
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  )عجل االله تعالى فرج الشریف(ذکر چند دعا در رابطه با امام عصر 
علیه در کتاب فلاح السائل بعد از کلام سابق  سید رضى الدین على بن طاووس 

و ما از جمله روایات، روایتى است که ذکر کرده آن را جماعتى از اصحاب ما؛  :فرموده
اختیار نمودیم خبرى را که ذکر کرده آن را ابن ابى قره در کتاب خود به اسناد خود از 

مکرر بخوان در شب بیست و سوم از ماه رمضان، در حالـت   :که فرمود صالحین 
ایستاده و نشسته، و بر هر حالتى که باشى، و در تمام آن ماه، و هـر قسـم کـه ممکـن     

گویى بعد از تمجید کردن خداى تعالى و صلوات بـر   زمان دیگر؛ مىشود تو را، و هر 
  :پیغمبر و آل او 

اللهم کن لولیک القائم بأمرك محمد بن الحسن المهدي علیه و على آبائـه أفضـل الصـلاة و    «
 السلام فی هذه الساعۀ و فی کل ساعۀ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و مؤیدا حتى تسـکنه 
أرضک طوعا و تمتعه فیها طولا و عرضا و تجعله و ذریته من الأئمـۀ الـوارثین اللهـم انصـره و     
انتصر به و اجعل النصر منک على یده و اجعل النصر له و الفتح على وجهه و لا توجه الأمـر إلـى   

ء من الحق مخافۀ أحـد مـن الخلـق     غیره اللهم أظهر به دینک و سنۀ نبیک حتى لا یستخفی بشی
لهم إنی أرغب إلیک فی دولۀ کریمۀ تعز بها الإسلام و أهله و تذل بها النفاق و أهلـه و تجعلنـا   ال

نۀًَ و فی الْ س نیْا حی الدنا ف نا  فیها من الدعاة إلى طاعتک و القادة إلى سبیلک و آت ق نۀًَ و س رةَِ حآخ
ذاب الناّرِ و اجمع لنا خیر الدارین و اقض عنا جمیع ما تح ب فیهما و اجعل لنا فی ذلـک الخیـرة   ع

برحمتک و منک فی عافیۀ آمین رب العالمین و زدنا من فضلک و یدك الملأى فـإن کـل معـط    
  .)45( »ینقص من ملکه و عطاؤك یزید فی ملکک

و ثقه الاسلام، در کافى روایت نموده از محمد بن عیسى، به اسناد خود از بعضى از 
گویى بعد از تحمید خداوند تبارك و تعالى و صلوات بـر   مى :که فرمود صالحین 

  :پیغمبر 
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»د راً وناَص ظاً وافح اً ویل ۀٍ واعلّ س ه الساعۀِ و فی کُ ذی هلاَنٍ ف لاَنِ بنِ فُ ک فُ یل وکنُْ ل م ّیلـًا  اللهل
تّ ناً ح ی ع ناً ووع داً و اع یها طوَیِلاًو قَ ف هّتع م عاً و تُ َطو ک رضَ نهَ أَ کس   .)46( »ى تُ

  :دعا را چنین نقل نموده - در مصباح  - و شیخ ابراهیم کفعمى 
اللهم کن لولیک محمد بن الحسن المهدي فی هذه الساعۀ و فی کل سـاعۀ ولیـا و حافظـا و    «

  »فیها طویلا قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه أرضک طوعا و تمتعه
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براى حفـظ وجـود    - وقت  ربه آنچه مسیر شود، در ه - صدقه دادن است  :چهارم
  مبارك امام عصر 

کـه  ) اى(هر صـدقه   :و ما این مطلب را در کتاب کلمه طیبه توضیح دادیم به این که
دهد به هر کس، براى هر فایده و غرضى که در نظر گرفته، یـا بـراى نفـس     انسان مى

بـه   - ود است، یا براى محبوب عزیزى که در نزد او گرامى اسـت و متوقـف اسـت    خ
اصلاح بسیارى از امور معاش و معاد او به وجـود سـلامتى او؛ چـون     - حسب ظاهر 

معلم ناصح، پدر و مادر، فرزند، عیان، اخوان و امثال ایشان؛ مثلا در حالت مـرض یـا   
  .صحت و سلامتى او دهد به جهت سفر کردن یکى از ایشان، صدقه مى

گردد به خود او؛ زیرا صحت عـالم، سـبب سـلامتى     بر مى - بالاخره  - و خیر آن 
دین اوست، و سلامتى فرزند، باعث قلت یا بر طرف شدن زحمت و کلفت و بقاى نـام  

  .نیک او و استمرار طلب مغفرت براى اوست و هکذا
تـر نیسـت و    گرامـى و چون به برهان عقل و نقل و وجدان، هیچ نفسى عزیزتـر و  

تـر از نفـس خـویش     بلکه بایـد محبـوب   ؛نباید باشد از وجود مقدس امام عصر 
باشد؛ که اگر چنین نباشد، در ایمان، ضعف و نقصان، و در اعتقاد، خلل و سستى است؛ 

نیـاورده   ایمـان  :روایت است که فرمودچنان که به اسانید معتبره، از رسول خدا 
تـر نـزد او از جـان و     احدى از شما، تا این که بوده باشم من و اهل بیت من، محبوب

  .فرزند و تمام مردم
و چگونه چنین نباشد و حال آن که وجـود و حیـات و دیـن و عقـل و صـحت و      
عافیت و سایر نعم ظاهریه و باطنیـه تمـام موجـودات، از پرتـو آن وجـود مقـدس و       

اموس عصر، و مدار دهر، و منیر آفتاب و ماه، و سبب آرامى اوصیاى اوست؛ و چون ن
اسـت، و جامـه    زمین و سیر افلاك در این اعصار، حضرت حجت بـن الحسـن   
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صحت و عافیت، اندازه قامت موزون آن نفس مقدس، و شایسـته قـد معتـدل آن ذات    
و حراسـت و   اقدس است، پس بر تمامى خود پرستان که تمامى اهتمامشان در حفـظ 

سلامتى نفس خویش است، چه رسد به آنان که جز آن وجود مقدس، کسـى را لایـق   
هستى و سزاوار عافیت و تن درستى ندانند، لازم و متحتم اسـت کـه مقصـود اولـى و     
غرض اهم ایشان، از چنگ زدن به دامان هر وسیله و سببى کـه بـراى بقـا صـحت و     

چـون دعـا و تضـرع و     - ت مقرر شـده  استجلاب عافیت و قضاى حاجت و دفع بلیا
  .سلامتى حفظ آن وجود مقدس باشد - تصدق و توسل 

چنان کـه در میـان شـیعیان     ،حج کردن و حج دادن به نیابت امام عصر  :پنجم
  .مرسوم بود در قدیم، و آن جناب، تقریر فرمودند

لجى، دو پسر ابو محمد دع :چنان که قطب راوندى در کتاب خرایج روایت کرده که
گفتنـد و او مردگـان را    و او را ابو الحسـن مـى   - داشت که یکى از آن دو، صالح بود 

  .شد و پسر دیگر او مرتکب محرمات مى - داد  غسل مى
مردى از شیعیان، زرى به ابو محمد مذکور داد که به نیابت حضرت صـاحب الامـر   

و ابو محمـد، قـدرى    - چنان که عادت شیعیان در آن وقت چنین بود  - حج کند  
  .از آن زر را به آن پسر فاسد داد و او را با خود برد که براى حضرت حج کند

جوان گندم گون  - یعنى عرفات  - در موقف  :وقتى که از حج برگشت، نقل کرد که
بـود، و چـون مـن نزدیـک او      نیکو هیاتى را دیدم که مشغول تضرع و ابتهـال و دعـا  

اى  :کنى؟ مـن گفـتم   آیا حیا نمى! اى شیخ :رسیدم، به سوى من التفات نمود و فرمود
  از چه چیزى حیا کنم؟! سید من

 دانى و تو آن را به فاسقى مـى  دهند از براى آن کسى که مى به تو حجه مى :فرمود
  .آشامد، نزدیک است که این چشم ضایع شد دهى که خمر مى
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برخاستن از براى تعظیم شنیدن اسم مبارك آن حضرت، خصوص اگر به اسم  :ششم
بـر آن   - کثر هم االله تعـالى   - باشد؛ چنانکه سیره تمام اصناف امامیه  مبارك قائم 

مستقر شده در جمیع بلاد، از عرب و عجم و ترك و هند و دیلم، و این خـود کاشـف   
عمل؛ اگر چه تاکنون به نظر نرسـیده، ولکـن از    باشد از وجود ماخذ و اصلى براى این

  .چند نفر از علما و اهل اطلاع، مسموع شد که ایشان خبرى در این باب دیدند
بعضى از علما نقل کرده که این مطلب را سوال کردند از عالم متبحـر جلیـل، سـید    

ه عبداالله، سبط محدث جزایرى، و آن مرحوم در بعضى از تصانیف خود جواب دادند ک
اسـم   روزى در مجلـس حضـرت صـادق     :خبرى دیدند که مضمون آن این است

  .مبارك آن جناب برده شد، پس حضرت به حجت تعظیم و احترام آن، برخاست
سـید  . در اهل سنت، این عادت مرسوم است براى مبارك حضـرت رسـول   

جارى شد عادت بر این که مـردم   :خود گفتهاحمد مفتى شافعى مکى معاصر، در سیره 
خیزند بـه جهـت تعظـیم آن     را بر مىشوند ذکر وصف حضرت رسول  چون مى

حضرت، و این برخاسـتن مستحسـن اسـت؛ چـون در آن برخاسـتن، تعظـیم پیغمبـر        
بسیارى از علماى امت که به ایشـان  ّ  للهّ اند این کار رإ؛للهّ است، و به جا آورده

  .باید اقتدا نمود
اند از امام سبکى  بعضى حکایت کرده :حلبى، از علماى اهل سنت در سیره گفته که

جمع شد در نزد او بسیارى از علماى عصر او پس خوانده قصیده خـوانى  ) که(شافعى 
  :کلام صرصرى را در مدح آن جناب 

  لمدح المصطفى الخـط بالـذهب  قلیل 

  
  على ورق من خط احسن من کتـب   

  
  و ان تنهض الاشـراف عنـد سـماعه   

  
  قیاما صـفوفا او جثیـا علـى الرکـب      

  
پس در این حال، برخاست امام سبکى و جمیع کسانى که در مجلس بودنـد؛ پـس   

  .وجد عظیمى در آن مجلس شد
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از تکالیف در ظلمات ایام غیبت، تضرع و مسالت از خداوند تبارك و تعالى،  :هفتم
  )47(به جهت حفظ ایمان و دین از تطرق 

شبهات شیاطین و زنادقه مسلمین، که زندقه کفر خود را به لباسى از کلمـات حقـه   
اى که صیاد در زیر دام پنهان کند، و پیوسـته بـه آن، ضـعفا را     اند چون دانه پوشانیده

  .صید و اباطیل خود را به وسیله آن چند کلمه حقه، در قلوب داخل کنند
اى کـه   چنانکه براى اهل دیانت مشکل و مشتبه نمودنـد کـه راسـت شـده و عـده     

روایـت   دادند، چنان که نعمانى در غیبت خـود، از جنـاب صـادق     صادقین 
این امر، غیبتى است، که متمسـک در آن   به درستى که از براى صاحب :کرده که فرمود

غیبت به دین خود، مانند کسى است که به دست خود، خار درخت خاردار را بتراشـد  
  .تا همواره شود

  ندن برخى از دعاها؛او از این جهت، امر فرمودند به خو
شیخ نعمانى در غیبت و کلینى در کافى به اسانید متعدده روایت کردند از زراره کـه  

غیبتـى   به درستى کـه از بـراى قـائم     :فرماید مى نیدم که ابو عبداالله ش :گفت
  .است پیش از آن که خروج کند

  از براى چه؟ :پس گفتم
  .ترسد؛ و اشاره فرمود با دست خود به شکم مبارك مى :گفت

شـود در   و اوست منتظر و اوسـت کسـى کـه شـک مـى     ! اى زراره :آن گاه فرمود
گویند که پدرش مرد و جانشینى نگذاشت، و بعضـى   ولادتش؛ پس بعضى از مردم مى

گویند کـه او غائـب اسـت، و     گویند که حمل بود، و بعضى از ایشان مى از ایشان مى
گویند که متولد شد پیش از وفات پدرش به دو سال؛ و اوست منتظـر؛ غیـر    بعضى مى

 یعه را؛ پس در این زمان، به شک مـى این که خداوند خواسته که امتحان کند قلوب ش
  .افتد مبطلون
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اگر درك کردم آن زمان را کـدام عمـل را   ! پس گفتم تن فداى تو شدم :زراره گفت
  بکنم؟

  :اگر درك کردى آن زمان را پس بخوان این دعا را! اى زراره :فرمود
»َلم ک س نی نفَْ فْ م تعُرّ نْ لَ ک إِ ک فَإنِّ س نی نفَْ فْ م عرّ ّالله  ک ک فَإنِّ نی رسولَ فْ م عرّ ّالله ک ِبی رِف نَ ع أَ

ک ضَ تَ ج ی حن فْ م تعُرّ نْ لَ ک إِ ک فَإنِّ تَ ج ی حن فْ رّ ع م ّالله ک تَ ج ح رِفع م أَ ک لَ نی رسولَ فْ م تعُرّ ت إنِْ لَ لْ لَ
ینى نْ د48( »ع(.  
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   دعاى غریق
فرمـود   :رده از عبداالله بن سنان که گفـت شیخ صدوق در کتاب کمال الدین روایت ک

مانید بدون نشانه و راهنما و  رسد به شم شبهه؛ پس مى زود است مى :ابو عبداالله 
یابد در آن شبهه، مگـر کسـى کـه بخوانـد دعـاى       پیشواى هدایت کننده، و نجات نمى

  .غریق را
  چگونه است دعاى غریق؟ :گفتم

  ».ثبت قلبى على دینک! رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب یا االله یا« :گویى مى :فرمود
  .ثبت قلبى على دینک! یا مقلب القلوب و الابصار :پس گفتم

به درستى که خداوند عزوجل مقلب قلوب و ابصار است، ولکـن بگـو    :پس فرمود
  .؛ یا مقلب القلوب ثبت قلبى على دینک!گویم چنان که من مى

اسـتمداد و اسـتعانت و    ،از تکالیف عامه رعایاى حضرت صاحب الامر  :هشتم
استکفاء و استغاثت به آن جناب است در هنگام شداید و اهوال و بلایا و امراض و رو 
آوردن شبهات و فتنه از اطراف و جوانب و اقارب و اجانـب و ندیـدن راه چـارى، و    

و دفع بلیه، و نشان دادن راه بـه مقصـود را،    خواستن از جنابش حل شبهه، و رفع کربه
به آن نحوى که خود صلاح داند و تواند به آن متوسل مستغیث برساند، حسب قـدرت  

اى که داراست، و بر حال هر کـس در هـر جـا، دانـا، و بـر       الهیه و علوم لدنیه ربانیه
سـتعداد و  اجابت مسؤولش توانا، بلکه پیوسته فضلش به هر کس به اندازه قابلیـت و ا 

رسد، و از نظر در امورى رعایانى خـود   مراعات صلاح نظام عباد و بلاد، رسیده و مى
غفلت نکـرده   - از مطیع و عاصى و عالم و جاهل و شریف و دنى و قوى و ضعیف  - 

  .کند و نمى
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پـس بـه    :و خود آن جناب، در توقیعى که براى شیخ مفید فرسـتادند، نوشـتند کـه   
شود از علم ما هیچ چیـز   است به خبرهاى شما، و غایب نمىتحقیق که علم ما محیط 

  .رسد از اخبار شما و بلایى که به شما مى
و شیخ جلیل، على بن حسین مسعودى در کتاب اثبـات الوصـیه روایـت کـرده از     

چـون حضـرت    :کـه آن جنـاب فرمـود     کريعسحضرت ابى محمد، ایام حسن 
ند تبارك و تعالى دو ملک را فرستاد؛ پـس برداشـتند آن   متولد شد خداو صاحب 

جناب را و بردند تا سرداق عرش، تا این که ایستاد در حضور خداوند تبارك و تعالى؛ 
آمرزم، و به تو عذاب  کنم، و به تو مى به تو عطا مى! مرحبا :پس خداوند فرمود به او

  .کنم مى
یت کرده به سند معتبر، از ابوالقاسـم، حسـین   در کتاب غیبت روا و شیخ طوسى 

اختلاف کردند اصحاب ما در تفـویض و غیـر    :بن روح، نایب سوم امام زمان که گفت
یعنى پیش از آن که بعضـى   - آن؛ پس رفتم نزد ابى طاهر بن بلال، در ایام استقامتش 

لت بده؛ پس مرا مه :پس آن اختلاف را به او فهماندم؛ گفت - مذاهب باطله اختیار کند 
او را مهلت دادم چند روز؛ آن گاه مراجعت کردم به نـزد او، بیـرون آورد حـدیثى بـه     

  :که فرمود اسناد خود، از حضرت صادق 
دارد آن را بـر رسـول خـود     هر گاه اراده نمود خداى تعالى امرى را، عرضـه مـى  

تـا آن کـه منتهـى بشـود بـه سـوى        ئمه آن گاه بر امیرالمؤمنین و یکایک ا
  .آید به سوى دنیا آن گاه بیرون مى ،صاحب الزمان 

و چون اراده نمودند ملائکه که بالا بردند عملى را به سوى خداوند عزوجل، عرض 
 شود آن گاه بر هر یک از امامان، تا این که عرض مى شود بر صاحب الزمان  مى

  .شود بر خداوند عزوجل آن گاه عرض مىبر رسول خدا 
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رود  آنچه بالا مى آید از جانب خداوند، بر دست ایشان است، پس هر چه فرود مى
به سوى خداوند عزوجل، بر دست ایشان است، و بى نیاز نیستند از خداوند عزوجـل،  

  .به قدر به هم زدن چشمى
کرکى، سبط محقق ثانى، در کتاب دفع المناوات از کتاب براهین و سید حسین مفتى 

شـنیدم آن   :که گفـت  نقل کرده که او روایت نموده از ابى حمزه، از حضرت کاظم 
نیست ملکى که خداوند او را به زمین بفرستد به جهت هـر امـرى،    :فرماید جناب مى

دارد آن را بر آن جنـاب، و بـه    پس معروض مى ؛کند به امام  مگر آن که ابتدا مى
درستى که محل رفت و آمد ملائکه از جانب خداوند تبارك و تعالى، صاحب این امـر  

  .است
چـون   :فرمـود بـه او  و در حدیث ابوالوفاى شیرازى آمده کـه رسـول خـدا    

یابد و او  که او تو را در مى درمانده و گرفتارى شدى، پس استغاثه کن به حجت 
  .فریادرس پناه است از براى هر کس که به او استغاثه کند

 :اند از رمیله کـه گفـت   و شیخ کشى در رجال و شیخ صفار در بصایر روایت کرده
پس در نفس خود، خفتى یـافتم در روز   ،تب شدیدى کردم در زمان امیرالمؤمنین 

 - یعنى غسل کنم  - چیزى را بهتر از آن که آبى بر خود بریزم  دانم نمى :جمعه و گفتم
  .پس چنین کردم، آن گاه به مسجد و نماز کنم در عقب امیرالمؤمنین 

  .بالاى بر آمد، آن تب به من برگشت چون امیرالمؤمنین 
داخل شـدم بـا آن   شد، ) خانه(مراجعت نمود و داخل قصر  وقتى امیرالمؤمنین 

دیدم تو را که بعضى از اعضاى تو درهـم  ) چه شده بود که! (اى رمیله :جناب و فرمود
  شد؟ مى

پس نقل کردم براى آن جناب، حالت خود را که در آن بودم، و آنچه مـرا واداشـت   
  .در رغبت بر نماز عقب آن جناب
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شـویم   مى نیست مؤمنى که مریض شود، مگر آن که مریض! اى رمیله :پس فرمود
شویم به جهت حزن  شود، مگر آن که محزون مى ما به جهت مرض او، و محزون نمى

شود، مگر آن که دعا  گوییم براى او؛ و ساکت نمى کند، آن که آمین مى او؛ و دعا نمى
  .کنیم براى او مى

این لطف و مرحمـت، بـراى   ! فداى تو شوم! یا امیرالمؤمنین :پس گفتم به آن جناب
خبر ده مرا از حال کسـانى کـه در    ؛)خانه(که با جناب تواند در این قصر کسانى است 

  !اطراف زمینند
شود از ما مؤمنى در مشرق زمـین و مغـرب    غایب نیست یا نمى! اى رمیله :فرمود

  .آن
 و نیز شیخ صدوق و صفار و شیخ مفید و دیگران، به سندهاى بسیار روایـت کـرده  

گـذارد زمـین    به درستى که خداوند نمى :که فرمودند اند از جناب باقر و صادق 
داند زیاده و نقصـان را در زمـین؛ پـس اگـر      را، مگر آن که در آن عالمى باشد که مى

و ) انـدازد آن  مـى  :و به روایتـى (گرداند ایشان را  مومنین زیاد کردند چیزى را، بر مى
شد بر  مى) و مشتبه(نبود، مختلط کند براى ایشان؛ و اگر چنین  اگر کم کردند، تمام مى
  .)شد حق از باطل شناخته نمى :و به روایتى(مسلمین، امور ایشان 

هر که را حاجتى باشـد،   :در تحفه الزائر مجلسى و مفاتیح النجاه سبزوارى است که
بینـدازد، یـا    اى، و در یکى از قبور ائمـه   شود، بنویسید در رقعه آنچه مذکور مى

و مهر کند و خاك پاك را گل سازد و آن را در میان آن گـذارد و در نهـرى یـا     ببندد
 - رسـد و او   مـى  چاهى عمیق یا غدیر آبى اندازد، که به حضرت صاحب الزمان 

  .شود متولى برآوردن حاجت مى - بنفسه 
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   رقعه حاجت
یمِ کتبت یا مولاي صلوات االله « ّمنِ الرح ّالرح ّمِ الله س علیک مستغیثا و شـکوت مـا نـزل بـی     بِ

مستجیرا باالله عز و جل ثم بک من أمر قد دهمنی و أشغل قلبی و أطال فکري و سلبنی بعض لبـی  
و غیر خطیر نعمۀ االله عندي أسلمنی عند تخیل وروده الخلیل و تبرأ منی عنـد ترائـی إقبالـه إلـی     

تی فلجأت فیه إلیک و توکلت الحمیم و عجزت عن دفاعه حیلتی و خاننی فی تحمله صبري و قو
فی المسألۀ الله جل ثناؤه علیه و علیک فی دفاعه عنی علما بمکانـک مـن االله رب العـالمین ولـی     
التدبیر و مالک الأمور واثقا بک فی المسارعۀ فی الشفاعۀ إلیه جل ثناؤه فی أمري متیقنا لإجابته 

قیق ظنی و تصدیق أملی فیـک فـی   تبارك و تعالى إیاك بإعطاء سؤلی و أنت یا مولاي جدیر بتح
أمر کذا و کذا فیما لا طاقۀ لی بحمله و لا صبر لی علیه و إن کنت مستحقا لـه و لأضـعافه بقبـیح    
أفعالی و تفریطی فی الواجبات التی الله عز و جل فأغثنی یا مولاي صلوات االله علیک عند اللهف و 

اتۀ الأعداء فبک بسطت النعمـۀ علـی و   قدم المسألۀ الله عز و جل فی أمري قبل حلول التلف و شم
اسأل االله جل جلاله لی نصرا عزیزا و فتحا قریبا فیه بلوغ الآمال و خیر المبادي و خواتیم الأعمـال  
یلُ فی  کْالو م عن و الأمن من المخاوف کلها فی کل حال إنه جل ثناؤه لما یشاء فعال و هو حسبی و

  ».المبدإ و المآل
یا  :نهر یا غدیر برآید و اعتماد بر یکى از وکلاى حضرت نماید آن گاه بر بالاى آن

عثمان بن سعید العمرى، یا ولد او محمد بن عثمان، یا حسین بن روح یا على بن محمد 
  :السمرى، و یکى از این جماعت را ندا کند و بگوید

زوق و قد یا فلان بن فلان سلام علیک أشهد أن وفاتک فی سبیل االله و أنک حی عند االله مر«
خاطبتک فی حیاتک التی لک عند االله عز و جل و هذه رقعتی و حاجتی إلى مولانا ع فسلمها إلیه 

 پس نوشته را در چاه یا نهر اندازد کـه حاجـت او بـرآورده مـى     )49( »فأنت الثقۀ الأمین
  .شود
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   واسطه بودن نواب اربعه، در ایام غیبت صغرى و کبرى
شود که آن چهار شخص معظم، چنان که در  اد مىو از این خبر شریف، چنین مستف

غیبت صغرى واسطه بودند میان رعایا و آن جناب در عرض حوایج و رقاع و گـرفتن  
جواب و ابلاغ توقعیات، در غیبت کبرى نیز در رکاب همایون آن جناب هسـتند و بـه   

  .این منصب بزرگ، مفتخر و سرافرازند
در  پس معلوم شود که خوان احسان وجودم و کرم و فضل و نعـم امـام زمـان    

قطرى از اقطار ارض، براى هر پریشان درمانده و گم گشته و امانده و متحیـر نـادان و   
سر گشته حیران، گسترده است، و باب آن باز، و شارعش عام؛ بـا صـدق اضـطرار و    

سریرت؛ اگر نادان اسـت، شـربت عملـش    حاجت، و عزم با صفاى طویت و اخلاص 
بخشند، و اگر گم شده است، به راهش رسانند، و اگر مـریض اسـت، لبـاس عـافیتش     

  .پوشند
علیه در کشف المحجه فرموده در ضمن وصایاى به فرزنـدش   سید بن طاووس 

بـودم؛   چون خبر ولادت تو بـه مـن رسـید، و مـن در مشـهد حسـین        :محمد که
برخاستم در حضور خداوند جل جلاله در مقام ذل و انکسار، و شکر براى آنچـه مـرا   

و گرداندم تو را به امر خداونـد   - ها  از سرور و نیکى - تشریف نمودند از ولادت تو 
و تو را معلق کردم بر او؛ و چه بسیار شده که  جل و جلاله، بنده مولاى ما مهدى 

اى که براى تو شد به سوى آن جناب، و دیـدم آن   وقت نزول حادثه محتاج شدیم در
جناب را در چندین مقامات در خواب، که خود، متولى شد قضاى حوایج تو را با انعام 

رسد وصـف کـردن آن؛ پـس بـوده بـاش در       بزرگى در حق من و در حق تو که نمى
قدر مراد خداونـد جـل    موالات آن جناب، و وفا کردن از براى او و تعلق خاطر او، به

  .از تو جلاله و مراد رسول و مراد پدران او و مراد آن جناب 
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  :و مناسب است که ختم کنیم این مقام را به ذکر یکى از توسلات مأثوره مجربه
علیـه در قـبس    شیخ ابو عبداالله، سلمان بن حسن صهرشتى، تلمیذ شیخ طوسى 

ذکر نموده کـه شـنیدم از شـیخ ابـو عبـداالله،       - حار نقل کرده چنان که در ب - المصباح 
کرد از عـم   که روایت مى -  440در رى، سال  - علیه  حسین بن حسن بن بابویه 

خبر داد مرا بعضى از مشایخ  :علیه؛ گفت خود، ابى جعفر، محمد بن على بن بابویه 
تم سست و ضعیف شد و آسـان نبـود در   قمیین که وارد شد بر من اندوه سختى، و طاق

  نفسم که آن را افشا کنم براى احدى از اهل و اخوان خودم؛
پس خوابیدم در حالتى که چنین مغموم بودم؛ پس دیدم مردى را که خوش رو و با 
جامه نیکو و بوى خوش بود، که گمان کردم او را بعضى از مشایخ قمیـین کـه در نـزد    

تـا کـى رنـج و     :پس در نفس خود گفـتم  ؛)خواندم مىدرس (کردم  ایشان قرائت مى
مشقت کشم از هم و غم خود، و افشا نکنم آن را از براى او احدى از برادران خود؟ و 

کنم؛ پس شاید بیابم در نزد او  این شیخى است از مشایخ علما؛ این را براى او ذکر مى
  .فرجى

به سـوى   ،ه آن گرفتار شدىمراجعه کن در آنچه ب :پس او ابتدا کرد به من و فرمود
و او را بـراى خـود    ،خداوند تبارك و تعالى، استعانت بجوى به صـاحب الزمـان   

  .مفزع بگیر؛ زیرا که او نیکو معینى است
  .و اوست عصمت اولیاء مؤمنین خود

او را زیارت کن و سلام کن بر او، و تقاضـا   :آن گاه دست راست مرا گرفت و گفت
  !شفاعت کند براى تو در نزد خداوند عزوجل در حاجت تو کن از او که

پس به تحقیـق، همـى کـه در او    ! تعلیم کن به من که چگونه بگویم :پس گفتم به او
  .هستم، از خاطر من برد هر زیارت و دعا را



88 

لا حول و لا قوه الا باالله و به دست خود، سینه مـرا   :پس آهى سرد برکشید و گفت
کافى توست و بر تو باکى نیست؛ تطهیر کن و دو رکعت نماز به خدا  :مسح کرد و گفت

  :جاى آور آن گاه بایست در حالتى که رو به قبله باشى در زیر آسمان بگو
سلام االله الکامل التام الشامل العام و صلواته الدائمه و بر کاته القائمه التامه على حجه االله و «

عباده سلاله النبوه و بقیـه العتـره و الصـفوه صـاحب      ولیه فى ارضه و بلاده و خلیفته على خلقه و
الزمان و مظهر الایمان و ملقن احکام القرآن و مطهر الارض و ناشر العدل فى الطول و العـرض و  
الحجه القائم المهدى و الامام المنتظر المرضـى المرتضـى و ابـن الائمـه الطـاهرین الوصـى ابـن        

  .هداه المعصومینالاوصیاء المرضین الهادى المعصوم بن ال
اسلام علیک یـا وارث علـم النبیـین و مسـتودع     ! السلام علیک یا امام المسلمین و المومنین

! السـلام علیـک یـا معـز المـومنین المستضـعفین      ! السلام علیک یا عصمه الدین! حکمه الوصیین
! انالسـلام علیـک یـا مـولاى صـاحب الزم ـ     ! السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین الظالمین

السلام علیک یابن فاطمه الزهراء ! السلام علیک یابن امیرالمؤمنین! السلام علیک یابن رسول االله
! السلام علیک یابن الائمه الحجج المعصومین و الامـام علـى الخلـق اجمعـین    ! سیده نسا العالمین

فعـلا؛ و  اشهد انک الامام المهـدى قـولا و   ! السلام علیک یا مولاى سلام مخلص لک فى الولایه
انک الذى تملا الارض قسطا و عدلا بعد مـا ملئـت ظلمـا و جـورا؛ فعجـل االله فرجـک و سـهل        
مخرجک و قرب زمانک و کثر انصارك و اعوانک و انجز لک ما وعدك و هو اصدق القائلین؛ و 

یـا  ! نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهـم الـوارثین؛ یـا مـولاى    
حاجتى کذا کذا، فاشع لى فى نجاحها؛ فقد توجهت الیک بحاجتى، ! بابن رسول االله! الزمان صاحب

لعملى لن لک عند االله شفاعه مقبوله و مقاما محمودا فبحق من اختصکم بامره و ارتضاکم لسـره و  
بالشان الذى لکم عند االله بینکم و بینه سل االله تعالى فى نجـح طلبتـى و اجابـه دعـوتى و کشـف      

  »!.خواهى بتى و به جاى لفظ کذا کذا، حاجت خود را ذکر کن و بخواه آنچه مىکر
پس بیدار شدم در حالتى که یقین داشتم به فرج، و از شب مقدارى مانده بود  :گفت

از خـوف   - که وسعتى داشت، پس مبادرت کردم و نوشتم آنچه را به من آموخته بـود  
م و به زیر آسمان در آمدم و دو رکعـت  آن گاه تطهیر کرد - آن که آن را فراموش کنم 

انا فتحنا لک  - چنان که براى من تعیین نمود  - نماز کردم؛ در رکعت اول، بعد از حمد 
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فتحا مبینا را خواندم، و در دوم، بعد از حمد، اذا جاء نصر االله و الفـتح را؛ پـس چـون    
م؛ آن گاه حاجت و زیارت کرد - در حالتى که رو به قبله بودم  - سلام گفتم، برخاستم 

آن گـاه سـجده    ؛خود را خواستم و استغاثه کردم به مولاى خود، صاحب الزمـان  
  .شکر کردم؛ طول دادم در آن دعا را، تا آن که ترسیدم فوت شدن نماز شب را

آن گاه برخاستم و نماز مقررى خود را خواندم و مشغول شدم به تعقیب بعد از نماز 
قسم به خدا که آفتاب طلوع نکـرد،  ... کردم حراب خود و دعا مىصبح، و نشستم در م

تا آن که فرج من از آنچه در آن بودم رسیده، و عود نکرد به من مثل آن، در بقیه عمر 
من، و ندانست احدى از مزدم که چه بود آن امرى که مرا درهم انداخت، تـا امـروز؛ و   

  .منت مر خداى راست؛ و له الحمد کثیرا
علیه این زیارت را در مصباح با اختلاف جزیى و بدون تعیین  سید بن طاووس 

سوره، و شیخ کفعمى در بلد الامین با سوره نقل کرده، و پیش از نماز و زیارت، غسلى 
  .)50(نیز ذکر کرده است 
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عجل االله (ها و اوقات مخصوص به امام عصر  اى از زمان در ذکر پاره :باب هشتم
   و تکلیف رعایا در آنها نسبت به آن جناب) لى فرج الشریفتعا

  عدد آنها هشت است؛
  ماه رمضان؛ 23و  21و  19شب قدر، بلکه هر سه شب مردد؛ یعنى شب  :اول
  روز جمعه؛ :دوم

  روز عاشورا؛ :سوم
  از وقت زرد شدن آفتاب تا غروب آن، در هر روز؛ :چهارم

  ها؛ عصر دوشنبه :پنجم
  ه؛عصر پنجشنب :ششم
  شب و روز نیمه شعبان؛ :هفتم

  .روز نوروز :هشتم
شب قدر، که شب بروز و ظهور قدر و منزلت و میمنت و سلطنت و عظمـت و   :اول

است؛ در تفسیر على بن ابراهیم به چند سند معتبر از حضـرت   جلالت امام عصر 
ْ�رٍ حَكِـيمٍ (روایت کرده که در تفسیر آیه  باقر و صادق و کاظم 

َ
 )ِ�يهَا ُ�فْرَقُ ُ�� أ

شـود در   از حق و باطل و آنچه مى کند هر امرى را خداوند تقدیر مى :فرمودند که )51(
  .این سال

و از براى خداوند است در آن بداء و مشیت، که پیش اندازد آن چـه را بخواهـد و   
و  به امیرالمؤمنین دهد رسول خدا  و مىدهد آن را به رسول خدا  مى
و  رسد به صاحب الزمـان   تا این که مى ،دهد آن را امیرالمؤمنین به ائمه  مى

  .کند در آن، بداء و مشیت و تقدیم و تاخیر را شرط مى
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قدر، آجـال و ارزاق را و هـر    کند در شب خداوند تقدیر مى :و نیز روایت کرده که
نـازل  ... شود، از موت و حیات، یا ارزانى و گرانى، یا خیر یا شـر  امرى که حادث مى

دهند به او آنچه را که نوشـتند   و مى شود ملائکه و روح القدس بر امام زمان  مى
  .از این امور

شود بر ما شب قدر، زیـرا   مىمخفى ن :فرمود و نیز روایت کرده که جناب باقر 
  .کنند به ما در آن شب که ملائکه طواف مى

سـؤال   :و شیخ صفار در بصائر الدرجات روایت کرده از داوود بن فرقـد کـه گفـت   
نزَْ�َاهُ ِ� َ�لْـَةِ القَْـدْرِ ( :از قول خداوند عزوجل -  یعنى صادق  - نمودم از او 

َ
 إِن�ا أ

دْرَاكَ مَا
َ
  ؛)52( )َ�لْةَُ القَْدْر وَمَا أ

  .شود در این سال، از موت یا ولادت شود در آنچه مى نازل مى :فرمود
  شود؟ به سوى که نازل مى :گفتم به او

به درستى که مردم، این شب را در نماز و دعا و  )53(به سوى که شاید باشد؟  :فرمود
کـه بـه سـوى او بـه     شود ملائ اند و صاحب این امر، در شغلى است؛ نازل مى مسالت

  .جهت امور سال، از غروب آفتاب تا طلوع
سوال کردم از آن جنـاب، از نصـف    :و نیز روایت کرده از عبداالله بن سنان که گفت

  شعبان؛
در نزد من، از آن چیزى نیست، ولکن هـر گـاه شـب نـوزدهم از مـاه       :پس فرمود

 ن، آجال، بیرون مـى شود در آ شود در آن، ارزاق، و نوشته مى رمضان شد، تقسیم مى
فرماید به سوى بندگان خود؛  آید در آن، برات و منشور حاج، و خداوند نظر لطف مى

  .آمرزد ایشان را، مگر شارب خمر پس مى
شود در آن، هر امر محکمـى؛ آن گـاه    پس هر گاه شب بیست و سوم شد، جدا مى

  .شود رسد و امضا کرده مى به پایان مى
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  رسد؟ به کى مى :گفتم
  .به سوى صاحب شما؛ یعنى امام شما :فرمود

شود در آن شب قدر، قافله حاج،  نوشته مى :در خبر حارث بن مغیره بصرى فرمود
 ، آن گـاه مـى  ...شود در آن سال، از طاعتى یا معصیتى یا مردنى یا حیاتى و آنچه مى

  .افکند آن را به سوى صاحب الارض 
  صاحب ارض کیست؟ :حارت بن مغیره سوال کرد که

  .صاحب شما :فرمود
شـود   از بعضى احادیث، ظاهر مـى  :علیه در زاد المعاد فرمود و علامه مجلسى 

شود و در شـب دوم، بـه کثـرت     که هر سه شب، قدرند و در شب اول، تقدیر امور مى
 شود و تغییر نمى دعا و عبادت، ممکن است بعضى تغییر بیابد و در شب سوم، حتم مى

شود  یابد؛ بلا تشبیه، مانند حکم پادشاهان که اول تعلیقه مى یابد یا بسیار کم تغییر مى
شود و تغییرش دشوارتر است، اما بـه   و تغییرش آسان است، بعد از آن ثبت دفاتر مى

مهر آنان که مزین نگردیده، باز ممکن است تغییر بیابد، و چون به مهر آنان رسـید، بـه   
  .یرش در نهایت سختى استمنزله حتم است و تغی

چـون حضـرت صـاحب     :و نیز در مقام ذکر مرغبات عبادت در شب قدر فرمـوده 
در تمام این شب، با ملائکه مقربین محشور است، و فوج فوج به خدمت او  الامر 

کند و تقدیرات که براى او و سایر خلق شـده اسـت و بـر او     آید و بر او سلام مى مى
سزاوار نیست در چنین شبى، تاسى به امام خود نکنند و به غفلت بـه   کنند، عرض مى
  .سر آورند

از عمـر و   - چون تقدیرات جمیـع امـور    :و نیز از فوائد عبادت آن شب شمرده که
شـود،   در ایـن شـب مـى    - مال و فرزند و صحت و توفیق اعمال خیر و سایر امـور  

باشد، و در این شب، تغییر یابـد  ) هشد(اصلاح تمام احوال سال، در دیوان اشقیا نوشته 
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و از زمره سعادتمندان نوشته شود؛ چنان که این مضـمون، در اکثـر دعاهـا و احادیـث     
  .معتبره وارد شده است

که دعا براى آن جناب را بایـد و قـدم داشـت بـر      - بنابر آنچه در گذشته ذکر شد 
لهى که در اخبـار  دعاى براى نفس خود، و در این شب مشغول است به آن امر عظیم ا

بهترین دعاها طلب نصرت و اعانت و حفظ الهـى   - گذشته و غیر آن اشاره شد به آن 
چه  - است براى آن جناب؛ چنان که گذشت که در شب بیست سوم، در جمیع حالات 

باید خواند آن  - در رکوع، چه در سجود و چه نشسته یا ایستاده بلکه در سایر اوقات 
ایـن بـود    ،ز حمد خداوند و صلوات بر رسول و آلش دعا را که مضمونش پس ا

  :که
در این ساعت و هر ساعتى، ولى و حـافظ و قائـد و ناصـر و راهنمـا و     ! بار خدایا

  .باش معین حجه بن الحسن المهدى 
پس از آن، توسل و استغاثه به آن جناب، و طلب اعانت و شفاعت در انجام آنچـه  

باید به دست مبارك او جارى شود و به نظر انور او بگـذرد، و تضـرع و   خواهد و  مى
اى خود را به نیکـى در نـزد    انابه، که نظر لطف و رافت خود را از بر ندارد و به وسیله

که زمام امـور   - آن جناب و ذکور نماید که او آنچه سزاوار بزرگى است، در این شب 
  .مایدبه او رفتار ن - به دست قدرت الهیه اوست 

  ؛روز جمعه که از چند جهت اختصاص و تعلق دارد به امام عصر  :دوم
  یکى آن که ولادت با سعادت آن جناب در آن بوده؛ چنانکه در باب اول ذکر شد؛

و دیگر آن که ظهور موفور السرور آن حضرت در آن روز خواهد بـود، و ترقـب و   
دیگر اسـت؛ چنانکـه در برخـى از اخبـار،      انتظار فرج، در آن روز، بیشتر از روزهاى

  :تصریح به آن شده، و در زیارت مختصه به آن جناب در روز جمعه است که
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هـذا یـوم الجمعـه و هـم یومـک      ! صلوات االله و على آل بیتک! یا صاحب الزمان! یا مولاى«
  »....المتوقع فیه ظهورك و الفرج فیه للمومنین على یدیک

ایـن  ! لزمان، که درود خداوند بر تو و آل بیت تو بـاد اى صاحب ا !اى آقا من :یعنى
شود در آن، ظهور تـو و فـرج    روز جمعه است و آن روز تو است که انتظار کشیده مى

  .مومنین بر دست جناب تو
در آن میهمان تو هستم و پناه آورده به تو، و تـویى آقـاى    - ! اى آقاى من - و من 

  !....به پناه دادن؛ پس مرا مهمانى کن و پناه دهمن، کریم و از اولاد کریمان، و مامورى 
روایت کرده کـه   علیه در جمال الاسبوع از حضرت کاظم  سید بن طاووس 

  آیا خواندى در این روز، واجب از دعا را؟ :فرمود به محمد بن سنان در روز جمعه که
  پرسیدم کدام است؟

الـذى جعلـه االله عیـدا    ) المتبارك خ(السلام علیک ایها الیوم الجدید المبارك « :فرمود، بگو
لاولیانه المطهرین من الدنس الخارجین من البلوى المکرورین مـع اولیانـه المصـفین مـن العکـر      

  )54( »...الباذلین انفسهم فى محبه اولیا الرحمن تسلیما
ده او را خداونـد عیـد از بـراى    سلام بر تو باد اى روز تازه مبارکى که گردان :یعنى

دوستان خود که پاك شدگانند از قذرات و بیرون شدگانند از فتنه، و رجعت کنندگانند 
و تصفیه شدگانند از درد و کثافات عقایـد و اعمـال قبیحـه، و بـذل      با اولیاى او 

  .هاى خود را در محبت اولیاى خداوند کنندگان جان
علیه در بحار نقل کرده از کتابى قدیم، از تالیفات قدماى علماى  علامه مجلسى 

چون نماز صبح را خواندى در روز جمعه، ابتدا کن به این شهادت، آن گـاه بـه    :ما که
و آن دعایى است طولانى، و بعضى از فقـرات آن ایـن    صلوات بر محمد و آل او 

  :است
افظا و قائدا و ناصـرا حتـى تسـکنه ارضـک طوعـا و      اللهم کن لولیک فى خلقک و لیا و ح«

تمتعه منه طولا و تجعله و ذریته فیها و الائمه الوارثین و اجمع له شمله و اکمل له امره و اصـلح  
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؛ اللهم اکفه هول عدوه و انسهم ذکـره  ...له رعیته و ثبت رکنه و افرغ الصبر منک علیه حتى ینتقم
ر بمن مکره به واجعل دائره السوء علیهم؛ اللهم فض جمعهم و و ارد من اراده و کد من کاده و امک

فل حدهم و ارعب قلوبهم و زلزل لقداهم و اصدع شعبهم و شتت امرهم فانهم اضاعوا الصلوات و 
اتبعوا الشهوات و عملوا السیات و اجتنبوا الحسنات فخدهم بالمثلات و ارهم الحسرات انک على 

   )55( .»کل شى قدیر
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  در روز جمعه  رامام عصزیارت 
و سید جلیل، على بن طاووس در جمال الاسبوع ایـن زیـارت را بـراى حضـرت     

  :در روز جمعه نقل فرموده حجت 
السلام علیک یا نور ! السلام علیک یا عین االله فى خلقه! السلام علیک یا حجه االله فى ارضه«

السلام ! السلام علیک ایها المهذب الخائف! عن المومنیناالله الذى یهتدى به المهتدون و یفرج به 
السـلام  ! السلام علیک یـا عـین الحیـاه   ! السلام علیک یا سفینه النجاه! علیک ایها الوالى الناصح

السلام علیک عجل االله لک ما وعدك ! علیک صلى االله علیک و على آل بیتک الطیبین الطاهرین
ک یا مولاى انا مولاك عارف باولیک و اخریک اتقرب الـى  السلام علی! من النصر و ظهور الامر

االله تعالى بک و بال بیتک و انتظر ظهورك و ظهور الحق على یدیک و اسال االله ان یصـلى علـى   
محمد و آل محمد و ان یجعلنى من المنتظرین لک و التابعین و الناصرین لـک علـى اعـدائک و    

صلوات االله علیک و على ! یا صاحب الزمان! مولاىالمستشهدین بین یدیک فى جمله اولیائک؛ یا 
هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورك و الفرج قیه للمومنین على یـدیک و  ! آل بیتک

کـریم مـن    -یا مـولاى   -قیه ضیفک و جارك و انت  -! یا مولاى -قتل الکافرین بسیفک و انا 
فى و اجزنى، صلوات االله علیک و على اهل بیتـک  اولاد الکرام و مامور بالضیافته و الاجاره فاضع

  »!.اطاهرین
 و من این شعر را مى :فرماید علیه بعد از نقل این زیارت مى و سید بن طاووس 

  :خوانم بعد از این زیارت
ــابى  ــا اتجهــت رک ــث م ــک حی   نزیل

  
  و ضــیفک حیــث کنــت مــن الــبلاد  

  
رود آورد، من به در خانه احسـان  یعنى به هر جا که شترم متوجه شد و مرا ببرد و ف

ام و میهمان خوان جود و کرم جناب توام در هر شهر و دهکـده   و نعمت تو فرود آمده
  .)56(که باشم 
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کـه متعلـق اسـت بـه آن حضـرت، و در       - و نیز مستحب است دعاى ندبه معروفه 
آنان حقیقت، مضامین آن، سوزنده دلها، و شکافنده جگرها، و ریزنده خون، از دیدگان 

است که اندکى از شربت محبت آن جناب نوشیده، و تلخى زهر فـراق او بـه کامشـان    
در روز جمعه خوانده شود، بلکه در شب آن نیـز؛ چنانکـه در یکـى از     - رسیده باشد 

اسـت، روایـت    - صاحب احتجاج  - مزارات قدیمه که مؤلف آن، معاصر سیخ طبرسى 
  .شده است
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  اعمال در روز جمعهبهترین 
اللهم صـل علـى محمـد و آل     :نیز فرمودند که بهترین اعمال در روز جمعه، گفتنو 

محمد و عجل فرجهم است، صد مرتبه بعد از نماز عصر روز جمعـه، و در بسـیارى از   
  .ادعیه روز جمعه، طلب نصرت و تعجیل فرج و ظهور شده است

وقـف شـده   جان مرا کـه  ! بار خدایا :در اول دعاى تعقیب ظهر روز جمعه است که
است بر تو و حبس شده است، براى فرمان تو، بخر از من به بهشـت، بـا معصـومى از    

است به جهت مظلومى او، و نسبت داده شده به ولایـت   )57(عترت پیغمبر خود محزون 
  .او که پر نمایى به او، زمین را از عدل، چنانکه پر شده از ظلم و جور )58(

اسـت از جانـب    شـدن حضـرت حجـت    روز عاشورا که روز سـرافراز   :سوم
در کامـل  ) (خداوند عزوجل به لقب قائم؛ چنانکه شیخ جعفر بن محمد بن قولویـه  

چون شد  :فرمود حضرت صادق  :الزیاره روایت کرده از محمد بن حمران که گفت
ردنـد ملائکـه بـه سـوى خداونـد      آنچه شد، ناله و فریاد ک از امر حسین بن على 

  .کنند با حسین، برگزیده و پسر پیغمبر تو چنین مى! اى پروردگار ما :عزوجل و گفتند
به این، انتقام  :و فرمود. را پس، واداشت خداوند براى ایشان، ظل قائم  :فرمود

  .از آنها که بر او ظلم کردند کشم براى حسین  مى
گفتم به  :در علل الشرایع روایت کرده از ابو حمزه ثمالى که گفت) (شیخ صدوق 

  آیا همه شما قائم به حق نیستند؟! یا بن رسول االله :حضرت باقر 
  !بلى :فرمود

  گویند؟ را قائم مى پس چرا قائم  :گفتم
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دند ملائکه به سوى خداى تعالى و کشته شد، ناله کر چون جدم حسین  :فرمود
آیا اعراض خـواهى فرمـود از کسـى کـه     ! الهنا و سیدنا :گریه و زارى نمودند و گفتند

  بکشد برگزیده تو و پسر برگزیده و مختار از خلق تو را؟
قسـم بـه   ! قرار گیرید اى ملائکه مـن  :پس خداوند وحى فرستاد به سوى ایشان که

  .کشم از ایشان، هر چند بعد از زمانى باشد ام مىعزت و جلال خود که البته انتق
را براى ملائکـه؛ پـس    ن گاه خداى تعالى ظاهر نمود ائمه از فرزندان حسین ]

کند؛  ملائکه به این مسرور شدند؛ پس ناگاه دیدند که یکى از ایشان ایستاده و نماز مى
  .از ایشانکشم  به این ایستاده انتقام مى :پس خداى عزوجل فرمود

در ) (ن حضرت است؛ چنانکه شـیخ مفیـد   آروز خروج و ظهور ) عاشورا(و نیز 
 منـادى نـدا مـى    :فرمود حضرت صادق  :ارشاد روایت کرده از ابى بصیر که گفت

و خروج  - یعنى از ماه رمضان  - در شب بیست و سوم  کند به اسم حضرت قائم 
ر روز عاشورا، و آن، روزى است که کشته شد در آن روز، حسین بـن علـى   کند د مى
.  

هُمْ (آیه  :و در تفسیر على بن ابراهیم روایت است که فرمود ��
َ
ينَ ُ�قَـاتلَوُنَ بـِ� ِ

ذِنَ �ِ��
ُ
أ

هَ َ�َ نَْ�ِهِمْ لقََدِيرٌ  به درسـتى کـه آن    نازل شده در شان قائم  )59( )ظُلِمُوا وَ�ِن� ا�ل�ـ
  .را کند خون حسین  حضرت، خروج نماید و مطالبه مى

یـا   :در غیبت فضل بن شاذان روایت شده که شعار اصحاب آن حضرت ایـن اسـت  
  .لثارات الحسین

  :و در یکى از زیارات جامعه در سلام بر آن حضرت مذکور است
لابصار و الحاضر فى الامصار و الغائـب عـن العیـون و    السلام على الامام العالم الغائب عن ا«

الحاضر فى الافکار بقیه الاخیار، وارث ذى الفقار الذى یظهر فـى بیـت االله الحـرام ذى الاسـتار و     
ینادى بشعار یا لثارت الحسین انا الطالب بالاوتار، انا قاصم کل جبار القاعم المنتظر ابـن الحسـن   

  .)60( »علیه و آله افضل السلام
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و در زیارت عاشورا مکرر خواسته شده کـه خداونـد روزى فرمایـد طلـب خـون      
و مکرر ائمه و  ،را با امام ظاهر ناطق، مهدى منصور از آل محمد  سیدالشهدا 

دادند از آن مصـیبت عظیمـه و رزیـه     اصحاب ایشان در نثر و نظم، خود را تسلى مى
پس روز عاشورا که هم روز ظهور آن جناب است  د جلیله به ظهور قائم آل محم

و هم مقصد اعظم برداشتن کرب و اندوه است که آن روز آورده، اختصاصى تمام به آن 
بعـد از اداى مراسـم تعزیـت و تاسـى بـه آن       - جناب دارد و باید اهتمام نمود در آن 

و  اى آل محمـد  در لعن و نفرین و طلب هلاك اعـد  - حضرت در گریه و زارى 
طلب نصرت و مظفر و تعجیل براى آن جنـاب؛ چنـان کـه در اعمـال آداب و آن روز     

  .اشاره شده است
که مشتمل است بر هزار لعن بـر قاتـل    - چنان که در یکى از اعمال جلیله آن روز 

  :از فقرات دعایى که باید در قنوت خواند این است -  سیدالشهدا 
. م ان سبلک ضائعه و احکامک معطله و اهل نبیک فى الارض هائمه کـالوحش السـائمه  الله«

و  اللهم اعل الحق و استنقذ الخلق و امنن علینا بالنجاه و اهدنا للایمان و عجل فرجنا بالقـائم  
یعتهم على اللهم اعل کلمتهم و افلج حجتهم و ثبت قلوبهم و قلوب ش... اجعله لناردءا و اجعلنا رفدا

موالاتهم و انصرهم و اعنهم و صبرهم على الاذى فى جنبک و اجعل لهم ایامـا مشـهوره و ایامـا    
وعد االله الذین امنوا مـنکم و عملـوا    :معلومه کما ضمنت لاولیائک فى کتابک المنزل فانک قلت

ارتضـى   الصالحات لیستخلفنهم فى الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذى
  .)61( »لهم و لیبد لنهم من بعد خوفهم امنا

از وقت زرد شدن آفتاب تا غروب آن از هر روز، مخصوص اوسـت بنـابر    :چهارم
اند هر روز را از طلوع فجر تا غروب آفتاب به دوازده بخش به  تقسیمى که علما کرده

 و سـاعت (نحوى که حسب فصول، فرقى نکند، و هر قسمى منسوب به امـامى اسـت   
  .)است آخرین از وقت زرد شدن آفتاب تا غروب آن، مختص امام زمان 

  .عصر دوشنبه :پنجم
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شود بر امـام   عصر روز پنج شنبه، که در آن دو وقت، اعمال عباد عرض مى :ششم
شد، و در زمان حضرت  چنان که در عصر هر امامى بر آن امام، عوض مى ،عصر 

بر آن جناب، و اخبار در این باب بسیار است و در غالب آن، تصریح بـه  رسول 
  .عصر نشده ولکن در بعضى دیگر اشاره شده است

وَ قـُلِ اْ�مَلـُوا فَسَـَ�َى اَ�� (شیخ طبرسى در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه شریفه 
کـه اعمـال امـت     اصحاب ما روایـت کردنـد   :گفته )62( )َ�مَلَُ�مْ وَ رسَُوُ�ُ وَ ا�مُْؤْمِنوُنَ 

شناسند آنهـا را، و   در هر دوشنبه و پنج شنبه، پس مىشود بر پیغمبر  عرض مى
  .و المومنون :ایشانند مقصود از قول خداوند

در اخبـار   :فرمـوده کـه  ) 63(و از غرایب آن که، شیخ ابوالفتوح رازى در تفسیر خود 
عرض کنند نبه و پنج شنبه به رسول خدا آمده که اعمال امت را در هر شب دوش

  .و مراد به مومنان، امامان معصوم باشند و بر ائمه 
نشسـته   :و در امالى شیخ طوسى و بصایر صفار روایت است از داوود رقى که گفت

بـه  ! اى داوود :مودفر - ابتدا از پیش خود  - که ناگاه  بودم در نزد حضرت صادق 
تحقیق که عرض شد بر من اعمال شما، روز پنج شنبه؛ دیدم در آنچه عرض شد بر من 
 از عمل تو، صله تو فلان پسر عمومیت را؛ پس این، مرا مسرور کرد؛ به درستى که مى

  .کند دانم که صله تو، زودتر عمر او را فانى و اجل او را قطع مى
بیث و معاند؛ رسید به من بدى حال او و عیـالش؛  مرا پسر عمى بود خ :داوود گفت

پس، پیش از بیرون آمدن به سمت مکه، براتى نوشتم براى مخارج او، چون به مدینـه  
  .مرا به این خبر داد رسیدم، حضرت صادق 

اعمال، عـرض   :و نیز در بصائر الدرجات صفار روایت است از آن جناب که فرمود
  .و ائمه به رسول خدا  شود روز پنج شنبه مى
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شود بر پیغمبر شما هر شـامگاه روز   اعمال عباد عرض مى :و در خبر دیگر فرمود
  .پنج شنبه؛ پس حیا کند یکى از شماها که عرض شود بر پیغمبر او، عمل قبیح

که ذکر ایـام   شنیدم از حضرت امام رضا  :و نیز از یونس روایت کرده که گفت
آن روزى است کـه عـرض    :فرمودند، چون ذکر فرمود پنج شنبه را، پس فرمود که مى
  .شود اعمال بر خداوند و رسولش و ائمه  مى

و میـان مـن و    گفتم جناب رضا  :و نیز از عبداالله بن ابان روایت کرده که گفت
! واالله :بخوان خدا را بر من و براى موالیان خود؛ پـس فرمـود   :آن جناب چیزى بود که

  .شود بر من در هر پنج شنبه که اعمال شما عرض مى
من دیدم و روایت  :گوید سید جلیل، على بن طاووس در رساله محاسبه النفس مى

شود اعمال  کردم در روایات متفقه از ثقات، که روز دوشنبه و روز پنج شنبه عرض مى
کـه در روز دوشـنبه و    و، بر خداوند عزوجل، و روایت شده از اهل بیت در آن د

شود اعمال بر خداونـد جـل جلالـه و بـر رسـول او و بـر ائمـه         پنج شنبه عرض مى
.  

 :نقل کرده که در تفسـیر تبیـان خـود فرمـود      آن گاه از جد خود، شیخ طوسى
در هر دوشنبه و پنج شنبه، پـس  شود بر پیغمبر  ىروایت شده که اعمال عرض م

  .شناسند آن را پس مى ،شود بر ائمه  شود به آن، و همچنین عرض مى عالم مى
اى از اخبار بر این مضمون، از طریق اهل سنت نقل کـرده کـه    و پس از نقل جمله

شود اعمال امت، من در هر هفتـه، دو مرتبـه؛ روز    عرض مى :فرمودرسول خدا 
اى کـه   آمرزد هر یک از بندگان خود را، مگر بنـده  دوشنبه و روز پنج شنبه؛ پس مى

  .فرماید؛ بگذارید این دو را میان او و برادرش عدواتى باشد؛ پس مى
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تنـد،  گرف آن حضرت، روز دوشنبه و پنج شـنبه را روزه مـى   :و نیز روایت کرده که
رود در هـر   اعمـال بـالا مـى    :پس سبب آن را کسى از آن جناب پرسید؛ پس فرمود

  .دوشنبه و پنج شنبه و دوست دارم که عمل من بالا رود در حالتى که من صائم باشم
سزاوار است که انسان در هر دوشنبه و پنج شنبه محافظت کند بـه   :پس سید فرمود

هر طریقى در طلب توفیق، و مبادا که در این دو روز، خود را در استظهار در طاعـت،  
  .مهمل بگذارد

عـرض کـن حاجـت خـود را بـر       :و در کشف المحجه به فرزندش وصیت کرده که
ز پنج شنبه از هر هفته به آن جنـاب،  در هر روز دوشنبه و هر رو حضرت مهدى 

  )که در باب هفتم گذشت(به زیارت سلام االله الکامل التام  - بعد از سلام بر او 
یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الکیل و تصدق علینا « :و بگو

و اختصـاص داشـت   تا آخر کلمات شریفه که چون منقول نبود  »ان االله یجزى المتصدقین
  .به سادات، نقل نکردیم

آخرین این دو روز که به مقتضاى اخبار مستفیضـه، روز عـرض اعمـال     :و بالجمله
، آنگـاه بـر   بنا به روایت شیخ طوسى در غیبت، اولا بر حضرت حجت  - است 

و نیـز   و هم به حسب تقسیم ساعات روز، مختص است به آن جنـاب،  - خداى تعالى 
که موکلین روز، بالا روند و موکلین شب، فرود آیند  - وقت تبدیل ملائکه حفظه است 

باید نهایت مراقبت و مواظبت نمود در اصلاح اعمال و تدارکات آنچه فوت شـده، و   - 
رفع شواغل و موانع از توجه و تضرع و انابه، و برخاستن از مجـالس اهـل غفلـت، و    

و خواستن از آن جناب، شفاعت در اصطلاح صحایف اعمـال   توسل به امام عصر 
و تبدیل سیئات آن به حسنات و تمام کردن حسنات او به فاضل حسنات خود، حسب 
دعاى مشهور از آن جناب که براى شیعیان خود کرده بود و از خداونـد خواسـتند کـه    

  .چنین کند



104 

ن علمى خالص، که شاید و نیز در شب و روز دوشنبه و پنج شنبه سعى کند در کرد
  .به برکت آن، از مفاسد باقى در گذرند

در آن بـوده و   شب و روز نیمه شعبان، که ولادت با سعادت آن جنـاب   :هفتم
کافى است در مقام بیـان  . این نعمت عظیمه را خداوند، در آن به بندگانش عطا فرموده

عالم ربانى، سید على بن  ،لبیت تعظیم و احترام این وقت شریف، آنچه لسان اهل ا
کسـى اسـت کـه اطبـاق      مولاى ما مهـدى  ! بدان :در اقبال گفته که) (طاووس 

کردند اهل صدق از کسانى که اعتمـاد بـر ایشـان هسـت، بـه ایـن کـه پیغمبـر خـدا          
زرگى انتفاع مسلمین، به ریاست او بشارت داده امت را به ولادت آن جناب، و ب

  ...و دولت او
  .است روز نوروز که روز ظهور امام عصر  :هشتم

روز جمعـه و نـوروز و    ،ولکن مخفى نماند که بودن روز خـروج امـام زمـان    
هاى بسیارى که توافق نکنند، منتظر فرج نتـوان   عاشورا، نه به نحوى است که در سال

کـه   -  شد؛ زیرا غیر ظهور و خروج حضرت حجۀ بن الحسن بـن علـى المهـدى    
از عمر شریفش، هزار و چهل و چنـد سـال   ) یعنى زمان تالیف کتاب نجم الثاقب(حال 

سـیده، از  که خواهد شد و تبدیل و خلفى در او نخواهد شد، مابقى آنچه ر - گذرد  مى
ها علامات پیش از ظهور و مقارن آن، همه قابل تغییر و تبدیل و تقدیم و تاخیر  نشانه

هست؛ حتى آنهـا   - رسیده باشد  که از اهل بیت عصمت  - و تاویل به چیز دیگر 
که در شمار علائم حتمى ذکر شده؛ چه ظاهرا مراد از حتیم بودن در آن اخبار، نـه آن  

اى است از تاکیـد در آن،   مرتبه - قابل تغییر نباشد، بلکه مراد و االله یعلم است که هیچ 
  .از انحاى وجود آن نداشته باشد) اى(که منافاتى با تغییر در مرحله 
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  تنبیه
هاى مذکوره را اختصاص اسـت بـه    بر ارباب بصیرت معلوم است که چنانکه زمان

غاثه و عمل بـه مراسـم عبودیـت، آن    که لازم دارد توجه و است -  حضرت حجت 
اى از  بعضى از امکنه نیز هست که به ملاحظـه پـاره   - جناب را زیاده از سایر اوقات 

احتمال قریب دارد، بـودن آن جنـاب را در آن جـا در وقتـى      - اخبار عامه و خاصه 
مخصوص؛ پس سزاوار است حاضر شدن در آن مکان، هر چند نبینـد یـا نشناسـد آن    

ه اقامه آن جناب در مکانى، اسباب نزول رحمت و برکات و الطاف خاصه جناب را؛ چ
الهیه است، و شاید به برکت مجاورت، و بودن با آن معدن خیر و برکت، لطـف عـام و   
رحمت، شامل حال او شود، هر چند مستحق نباشد؛ چنان که در بودن یـا کسـانى کـه    

شدن از رحمت الهیه است  اند، خوف شمول لعن، و دور مورد غضب و لعنت خداوندى
  .اگر لعن بر آنان وارد شود

روایـت اسـت در اخبـار صـحیح از ائمـه مـا        :شیخ صدوق در کمال الدین فرموده
را که داخل شده در شـهرى یـا    که هر کس ببیند رسول خدا یا یکى از ائمه  
ى اهل آن شهر یا قریه از اى در خواب خود، پس به درستى که آن، امان است برا قریه

کردند، و رسیدن اسـت بـه آنچـه آرزو داشـتند و امیـد       ترسیدند و حذر مى آنچه مى
  .رسیدن آن را داشتند

  :و شیخ کلینى و شیخ طوسى روایت کردند از محمد بن مسلم که گفت
و مـن نشسـته بـودم در نـزد      گذشت به من حضرت باقر یا حضرت صـادق  

  .قاضى در مدینه
چه مجلسى بود که دیـروز تـو را در آن    :فردا رفتم خدمت آن جناب؛ فرمود به من

  دیدم؟
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شـود   کند؛ پس بسا مـى  به درستى که این قاضى مرا اکرام مى! فداى تو شوم :گفتم
  .نشینم که در نزد او مى

تى فرود آید، پس فرو گیـرد اهـل   چه چیزى تو را ایمن داشته از این که لعن :فرمود
  !.مجلس را؟

و شاهد این دو مطلب در اخبار بسیار است و غـرض، تنبیـه بـر غنیمـت دانسـتن      
  :حضور در آن امکنه است از جمله آنهاست

عرفات در موسوم حج، و سایر بقاع شریفه در اوقات شریفه که در شرع، ترغیب و 
  .ان تشبیع و نماز بر جنازه مومنتاکید شده در حضور آن جا در آن اوقات، و مک

  .)وعده حضور امام عصر بر سر جنازه مؤمنین داده شده(که در روایت، 
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  در ذکر اعمال و آداب مخصوص، جهت ملاقات آن حضرت  :باب نهم
  :توان حضرت را زیارت کرد آدابى که به برکت آنها مى

نها بـه سـعادت ملاقـات حضـرت     در ذکر اعمال و آدابى که شاید بتوان به برکت آ
رسید؛ شناسد یا نشناسد؛ در خواب یا بیدارى، و بردن بهره و فیضى از آن  حجت 

حضرت؛ هر چند که نباشد مگر زیادتى نور یقین و معرفت وجدانى به آن وجود معظم، 
  .که از اهم مقاصد است

د، و بلوغ این مـرام،  شود که رسیدن به این مقصو از حکایت باب یازدهم معلوم مى
توان به وسـیله   شود که مى بلکه مکشوف مى ،)است(در غیبت کبرى ممکن و میسور 

علم و عمل تقواى تام معرفت و تضرع و انبات تهذیب نفس از هر غل و غش و ریبـه  
و شک و شبهه و صفات مذمومه، قابل تلقـى اسـرار، و دخـول در سـلک خاصـان و      

  .شود علام، در باب یازدهم، شواهدى ذکر مىخواص، شد و از کلمات علماى ا
مقصود در این جا، نه بیان دست آوردن راه آن است؛ که زیاده بر اداى تمام فرایض 
و سنن و آداب، و ترك تمام محرمات و مکروهات و مبغوضات، بـه نحـوى کـه از او    

جز بر اهلش مکشـوف و مبـین   ) است(اند، سایر مقدمات آن، مستور و مخفى  خواسته
ندارند؛ بلکه غرض، به دست آوردن راهى اسـت کـه شـاید بـه وسـیله آن، در عمـر       

  .خویش، نوبتى به این نعمت برسد؛ هر چند در خواب باشد
گـردد،   مخفى نماند که از تامل در قصص و حکایاتى که در باب یـازدهم یـاد مـى   

شود که مداومت بر عمل نیـک و عبـادتى مشـروعه و کوشـش در انابـه و       معلوم مى
هـاى عظیمـه    تضرع، در مدت چهل روز، به جهت این مقصد، از اسباب قربیه و وسیله

است؛ چنان که رفتن چهل شب چهارشنبه در مسجد سهله، یـا چهـل شـب جمعـه در     
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هاى متداوله معروفـه اسـت کـه بسـیار از علمـا و       کوفه، با اشتغال به عبادت، از عمل
  .اند صلحا دعواى تجربه کرده

  .در چهل شب جمعه و امثال آن ،الشهدا و نیز زیارت سید 
نه براى عدد مذکور و نه براى  - و ظاهرا مستندى مخصوص در دست ایشان نباشد 

شود؛ که مدوامت بر دعـا در چهـل روز، در    جز آنچه از کتاب سنت ظاهر مى - عمل 
  .اجابت و قبول، موثر است

 گفتم به جناب باقر، یا صادق  :در کافى روایت است که محمد بن مسلم گفت
بینیم مرد که براى اوست عبادت و کوشش و خشوع، ولکن قائل نیسـت بـه    ما مى :که

  دهد؟ پس آیا او را هیچ منفعت مى -  یعنى به امامت ائمه  - حق 
دت به درستى که مثل کسانى که به امامت ائمه قائل نیستند و عبا! اى محمد :فرمود

  .کنند مى
مثل اهل بیتى بود که در بنى اسرائیل بودند، که هـیچ کـدام از ایشـان، چهـل شـب      

  .رسید کرد، به اجابت مى کرد، مگر آن که چون دعا مى کوشش نمى
مردى از ایشان، چهل شب سعى و کوشش کرد، آن گاه دعا کرد، پس به نزد عیسى 

ناب، از آن حالى که به آن مبـتلا شـده، و   آمد و شکایت کرد نزد آن ج بن مریم 
تقاضا کرد که براى او دعا کند، پس عیسى تطهیر کرد و دو رکعت نماز به جـاى آورد؛  

  .آن گاه خداى عزوجل را خواند
به درستى که بنده من بـه نـزد   ! اى عیسى :پس خداوند وحى فرستاد به سوى او که

من آمد به غیر آن در که باید از آن در درآید؛ به درستى کـه او مـا را دعـا کـرد و در     
دلش شکى بود از تو، پس اگر ما را دعا کند تا آن که گردنش قطع شود و انگشـتانش  

  .کنم او را بر یزد، اجابت نمى
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ى خداوند را و حال آن کـه در دلـت   کن دعا مى :پس عیسى ملتفت او شد و فرمود
  .شکى است از پیغمبر او

این چنین بود و االله آنچه گفت؛ پس دعا کن خدا ! اى روح االله و کلمه او :پس گفت
  .را که این را از من زایل کند

  .پس عیسى دعا کرد و خداوند توبه او را قبول فرمود و پذیرفت از او
علما و صلحا و اخیار در مواظب چهل  و چون اجمالا معلوم شد ماخذ عمل معهود

شب و روز چهارشنبه یا جمعه، در کوفه یا سهله یا کربلا، به جهت این مقصد عظیم، و 
شود که هر کس باید به حسب مقام و  نبودن خصوصیتى در هیچ یک از آنها، ظاهر مى

حالت و مکان و زمان و قدرت خود، نظر کند به دقت و تامـل، یـا از دانـاى بصـیرى     
جویا شود که از اعمال حسنه شرعیه و آداب سنن احمدیه، کدام یک نسبت به او اولى 

هـا   ها یا کردنـى  و ارجع است که بدان مواظبت کند؛ زیرا ممکن است عملى از گفتنى
نسبت به کسى مرجوع، و نسبت به دیگرى راجح باشد؛ و بر فرض رجحـان، تفـاوت   

  .مراتب و درجات اعمال، بسیار است
است که از کسى بذل و انفاق مال در محلش مطلوب باشد، و از دیگرى  پس ممکن

تعلیم، و از دیگرى نماز، و از دیگرى روزه، و از دیگرى زیـارت، و هکـذا، ولکـن در    
همه آنها رعایت باید نمود شروط مشترکه را، چون اداى فرایض و اجتناب محرمات و 

تـوان   ه از آنچه به ظـاهر مـى  طهارت مؤکول و مشروب و ملبوس و حلیت آنها، زیاد
  .کرد، تخلیص نیت و غیر اینها که مقام بیان آنها نیست
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را در خـواب یـا    توان حضرت حجـت   دعاهایى که به واسطه خواندن آن مى
  بیدارى دید

و اما اعمال مخصوصه براى حاجت مذکوره؛ چـه آن کـه مخـتص بـه امـام زمـان       
 پس چند چیز از آنها مذکور مـى  ؛سایر ائمه، بلکه انبیا  باشد، یا به مشارکت 
  :شود

سید جلیل، ابن بـاقى در اختیـار مصـباح روایـت کـرده از حضـرت صـادق         :اول
هر کس بخواند بعد از هر نماز فریضه این دعا را، پس به درستى که او  :که فرمود 

  :را در بیدارى یا در خواب خواهد دید امام م ح م د بن الحسن 
  بسم االله الرحمن الرحیم«

اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان اینما کان و حیثما کان من مشارق الارض و مغاربها سـهلها و  
جبلها عنى و عن والدى و عن والدى و اخوانى التحیه و السلام عدد خلق االله، وزنه عرش االله و ما 

  .علمهاحصاه کتابه و احاط به 
اللهم انى اجدد له فى صبیحه هذا الیوم و ما عشت فیه من ایام حیاتى عهدا و عقدا و بیعـه لـه   

  .فى عنقى لا احول عنها و لا ازول ابدا
. اللهم اجعلنى من انصاره و اعوانه و الذایین عنـه و الممتثلـین لا وامـره و نواهیـه فـى ایامـه      

  .المستشهدین بین یدیه
بینه الموت الذى جعلته على عبادك حتما مقضیا فـاخر جنـى مـن قبـرى      اللهم فان حال بینى و

  .موتزرا کفى شاهرا سیفى مجردا قناتى ملیبا دعوه الداعى فى اللحاضر و البادى
اللهم ارنى الطلعه الرشید و الغره الحمید و اکحل بصرى بنظره منى الیه و عجل فرجـه و سـهل   

  .مخربه
عوره و اعمر اللهم به بلادك و احى به عبادك فانک قلـت   اللهم اشدد ازره و قو ظهره و طول

و قولک الحق ظهر الفساد فى البر و البحر بما کسبت ایدى الناس فاظهر اللهم لنـا ولیـک و ابـن    
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ء من الباطل الا مزقه و  بنت نبیک المسمى باسم رسولک صلواتک علیه و آله حتى لا یظفر بشى
  .یحق االله الحق بکلماته و یحققه

هم اکشفت هذه الغمه عن هذه الامه بظهوره انهم یرونه بعیدا و نزیه قریبا و صـلى االله علـى   الل
  .)64( »محمد و آله

دیدم در بعضى از کتب اصـحاب   :شیخ ابراهیم کفعمى در النه الواقیه فرموده که :دوم
ا فرزنـدان  را با سایر مردم ی خود که هر کس اراده کرده دیدن یکى از انبیا و ائمه 

آن  ،)65( خود را در خواب، پس بخواند سوره شمس، قدر، کافرون، توحید، و معـوذتین 
صد مرتبـه و  گاه بخواند سوره توحید را صد مرتبه، و صلوات بفرستد بر پیغمبر 

ان شـاء   - بخواند بر طرف راست؛ پس به درستى که خواهد دید آن را که قصد کـرده  
  .خواهد از سوال و جواب و سخن خواهد گفت با آنها با آنچه مى - تعالى االله 

آورد این را هفت  به جا مى :و دیدم در نسخه دیگر، همین را بعینه، جز آن که گفت
  ....اللهم انت الحى الذى :شب، بعد از دعایى که اولش این است

اب فلان السائل مخفى نماند که این دعا را سید على بن طاووس روایت کرده در کت
هر گاه اراده کردى که ببینى میت خـود   :که فرمود به اسناد خود از بعضى از ائمه 

را، پس بخواب با طهارت، و بخواب بر طرف راست خود، و بخوان تسبیح فاطمه زهرا 
  ....اللهم انت الحى :را و بگو 

ه کـرده دیـدن میتـى را در خـواب     کسى اراد :شیخ طوسى در مصباح خود فرموده
  :خود، پس بگوید در وقت خواب

اللهم انت الحى الذى لا یوصف و الایمان منه منک بدات الاشیاء و الیک تعود فما اقبل منها «
کنت ملجا و منجا و ما ادبر منها لم یکن له ملجا و لا منجا منک الا الیک و اسـئلک بـلا الـه الا    

 ـ وسلم وآلـه  علیه االله صلىانت و اسئلک بسم االله ارحمن الرحیم و بحق حبیبک محمد  ین و سـید النب
بحق على خیر الوصیین و بحق فاطمه سید نساء العالمین و بحق الحسن و الحسـین الـذین جعلتهـا    
سیدى شباب اهل الجنه اجمعین ان تصلى على محمد و آله و اهل بیته و ان ترینى میتى فى الحـال  
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 و مو مقتضاى عموم اول خبر، این دعا را براى میت، حتى انبیا و ائمه .)66( »التى هو فیها
  .شود خواند مى - چه زنده و چه متوقى  -  

کند، تبدیل کند آخر دعا را به آنچه مناسب  باید آن کسى که عمل به این نسخه مى
چـه   - بلکه ظاهر آن است که اگر براى نبى یا امام ! مقام امام زنده و پیغمبر زنده است

  .باشد، باید تغییر دهد - زنده چه متوفى 
 :لب آن که در کتاب تسهیل الدواء بعد از ذکر دعاى مذکور، گفته کـه و موید این مط

که هر کس اراده کرده که ببیند یکى از انبیـا یـا ائمـه      ذکر کرده بعضى از مشایخ ما
را، پس بخواند دعاى مذکور را تا آن جا که ان تصـلى علـى محمـد و آل     هدى 

یعنى نام آن را که خواسته، ببرد و بخواند بعـد   )67(فلانا ان ترینى  :محمد، آن گاه بگوید
از آن، سوره شمس، لیل، قدر، کافرون، توحید و معوذتین را، آن گاه صد مرتبه سـوره  

کنى از او، آنچه را  توحید را بخواند، پس، هر که را اراده کرده، خواهد دید و سوال مى
  .-  تعالى ان شاء االله - قصد کرده، و جواب خواهد داد او را 

در کتاب اختصاص روایت کرده از یکى از راویان، از حضـرت    شیخ مفید :سوم
هر کسى را براى  :فرماید شنیدم از آن حضرت که مى :که گفت موسى بن جعفر 

او حاجتى است به سوى خداوند تبارك و تعالى، و اراده کرده که مرا ببینیـد و مقـام و   
و االله العالم  - یعنى (را بداند، پس غسل نماید سر شب و مناجات کند به ما  مرتبه خود

که با خداى تعالى مناجات کند به توسط ما، به این که قسم دهد او را به حـق مـا و    - 
متوسل شود به حضرت او به وسیله ما، که ما را به او بنماید و مقام او را در نزد ما بـه  

آمرزد او را خداوند بـه سـبب    ه خواهد دید ما را و مىپس به درستى ک) او نشان دهد
  .)یعنى مقام او(شود بر او موضع و محل او  ما، و پوشیده نمى

که دیدن ما را از هم خود ) است(مراد از مناجات کردن به ما، این  :اند و یعنى گفته
  .قرار دهد و دیدن و محبت ما را ذکر نفس خود گرداند که خواهد دید ایشان را
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این غسل مذکور در این خبر، به جهت حاجت مذکوره، یکى از اغسـال مسـتحبه    و
 ذکر فرمودند؛ چنانکه علامه طباطبایى، بحر العلوم - رضوان االله علیهم  - است که فقها 
  :فرماید در ضمن غایات غسل در منظومه خود مى 

  و وریـــه الامـــام فـــى المنـــام   

  
  لـــدرك مـــا یقصـــد مـــن مـــرام  

  
ظاهر، بلکه مقطوع این است که نظر سید بحر العلوم، به همین خبر باشد؛ چنانکه و 

  .و غیره تصریح کردند، )68( صاحب مواهب
را در خواب؛ سید على  و مناسب است ذکر یک عمل مختصر براى دیدن على 

را در  بن طاووس در فلاح السائل روایت کرده کـه از بـراى دیـدن امیرالمـؤمنین     
  :خواب، این دعا را در وقت خوابیدن بخواند

و ایادیه باسطه لا تنقضى اسئلک بلطفک الخفى الـذى   )69( اللهم انى اسئلک یا من لطفه خفى«
  .)70( »فى منامى ما لطفت به لعبد الا کفى ان ترینى مولاى على بن ابى طالب 
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  را در خواب دیدتوان پیامبر  اعمالى که با انجام آن مى
در تفسیر برهان و مصباح کفعى از کتاب خواص القران منقول است که روایـت   :اول

بیند  هر کس مداومت کند خواندن سوره مزمل را، مى :که کرده از حضرت صادق 
 اهـد، و خداونـد عطـا مـى    خو کند از آن جناب، آنچه مى را و سوال مىپیغمبر 

  .فرماید به او، آنچه خواسته از خیر
هر کـس سـوره قـدر را در وقـت زوال، صـد مرتبـه        :کفعمى روایت کرده که :دوم

  .بیند را خواب مىبخواند، پیغمبر 
محدث جلیل، سید هبه االله بن ابى محمد موسوى، معاصـر علامـه حلـى، در     :سوم

هر کس مدوامت کند تلاوت سوره جن  :ب مجموع الرائق روایت کرده کهمجلد اول کتا
  .خواهد کند از او، آنچه مى را و سوال مىبینید پیغمبر  را، مى

هر کس سوره کافرون را در نصف شب جمعـه   :نیز در آنجا روایت شده که :چهارم
  .بخواند، آن حضرت را خواهد دید

خواندن دعاى مجیر با طهارت، هفت مرتبه وقت خواب، بعد از گرفتن هفـت   :پنجم
  .روز، روزه

خواندن دعاى معروف به صحیفه که روایت شده اسـت در مهـج الـدعوات و     :ششم
  .غیره، با طهارت، پنج مرتبه؛ هر دو را شیخ کفعمى نقل فرموده

هر کس بخواند سوره قدر  :روایت کرده که و نیز کفعمى از جناب صادق  :هفتم
میرد تا این که ببیند پیغمبر  را بعد از نماز ظهر و پیش از ظهر، بیست و یک مرتبه، نمى

  .را
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هر کس بخواند در شب جمعـه، بعـد از    :و نیز از خواص القرآن نقل کرده که :هشتم
هـزار  اداى نماز شب، سوره کوثر را هزار مرتبه و صـلوات بفرسـتد بـر پیغمبـر     

  .را در خواب خودبیند پیغمبر  مرتبه، مى
د هر کس اراده کرده کـه ببینـد سـی    :هاى معتبره دیدم که در بعضى از مجموعه :نهم

را در خواب، پس دو رکعت نماز بخواند بعد از نماز عشاء به هر سـوره کـه   انبیا 
  :خواسته، آن گاه بخواند این دعا را صد مرتبه

   بسم االله الرحمن الرحیم«
  ».یا نور النور یا مدبر الامور بلغ منى روح محمد و ارواح آل محمد تحیه و سلاما

اوراد، براى این قسم حاجت بسیار اسـت؛ مـا بیشـتر آنهـا را در     و ادعیه و نماز و 
  .فصل اول از مجلد ثانى از کتاب دارالسلام استقضا نمودیم
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  استغاثه به حضرت  :باب دهم
سید فضل االله راوندى در کتاب دعوات و علامه مجلسى در بحار از کتاب مجمـوع  

انـد از   طیب از قبس المصباح روایت کـرده الدعوات تلعکبرى سید على خان در کلم ال
من اسیر بودم در حبس الیاس، با ضیق حال؛ پـس چنـین    :ابوالوفاى شیرازى که گفت

معلوم شد بر من که او قصد قتل من کرده؛ پس شکایت کردم به سوى خداوند تبـارك  
و تعالى، و شفیع قرار دادم مولاى خود، ابى محمد، على محمد على بن الحسـن، زیـن   

  .)71(.را؛ پس خواب مرا ربود لعابدین ا
متوسل نشو بـه   :فرماید که که آن جناب مى )را( در خواب دیدم رسول خدا 

من و نه به دختر من و نه به دو پسر من از براى چیزى از متـاع دنیـا، بلکـه از بـراى     
  .آخرت و آنچه را آرزو دارى از فضل خداى تعالى

  .کشد از کسى که ظلم کرده تو را پس او انتقام مى و اما برادرم، ابوالحسن 
را ظلم کردند، پس صـبر کـرد، و    آیا نبود که فاطمه ! یا رسول االله :پس گفتم

کشد از کسى که مرا ظلـم   میراث تو را غصب کردند، صبر نمود؛ پس چگونه انتقام مى
  نموده؟

آن عهدى بود که به او کـرده   :کردم به من از روى تعجب و فرمود پس حضرت نظر
بودم و جایز نبود براى او مگر به پاداشـتن آن، و   هبودم و امرى بود که به او، امر نمود

  .به تحقیق که ادا کرد حق را
  .و الان، پس واى بر کسى که معترض شود موالى او را

  .براى نجات از سلاطین و از شرور شیاطینپس، از  ،اما على بن الحسین 
 - به روایتى  - پس، از براى آخرت و  ،و اما محمد بن على و جعفر بن محمد 

  .آنچه خواهى از طاعت خداوند و رضوان او
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  .پس بخواه به او عافیت ،و اما موسى بن جعفر 
به روایتى بطلب از او سلامتى را در  - ت و از براى نجا ،و اما على بن موسى 

  .سفرها در بحر و بر
  .نزول رزق را از خداى تعالى وبطلب به سبب ا ،و اما محمد بن على 
از براى قضاى نوافل و نیکى اخوان و آنچه بخـواهى از   ،و اما على بن محمد 
  .طاعت خداوند عزوجل

  .از براى آخرت ،اما حسن بن على . و
و حضـرت اشـاره    - پس هر گاه رسید شمشیر به محل ذبح تـو   ،و اما حجت 

یابد  به درستى که در مى! پس استغاثه بکن به او - فرمود به دست خود به سوى حلق 
یا مولاى  :تو را و او فریاد رس است و پناه است از براى هر کس که استغاثه کند؛ بگو

  .انا مستغیث بک! یا صاحب الزمان
پس هر گاه رسید کارد بـه اینجـا    ،اما صاحب الزمان  :و به روایت دیگر فرمود

پـس بـه   ! پس از او اعانـت بخـواه   - و اشاره فرمود به دست خود به سوى حلقش  - 
یـا صـاحب   ! یا صاحب الزمان اغثنى :درستى که او تو را اعانت خواهد کرد؛ پس بگو

  !.الزمان ادرکنى
یا مولاى یا صاحب الزمان انـا مسـتغیث    :پس من در خواب گفتم :و به روایت اول

  .بک
یـا  ! یا صـاحب الزمـان اغثنـى    :پس فریاد کردم در خواب خود :و به روایت دیگر

  !.صاحب الزمان ادرکنى
یـا مـولاى یـا     :پس فریاد کـردم در خـواب   :و به روایت قبس المصباح صهرشتى

  .فقد بلغ مجهودى! احب الزمان ادرکنىص
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پس در این حال، دیدم شخصى را که فـرود آمـد از آسـمان و در     :و به روایت اول
! اى مولاى من :اى است از نور؛ پس گفتم زیر پاى او اسبى است و در دست او حربه

  .کند دفع کن از من، شر آن که مرا اذیت مى
  .کار تو را انجام دادم :پس فرمود

  !به کى استغاثه کردى؟ :صبح کردم، الیاس مرا خواست و گفتچون 
  .به آن که او فریادرس در ماندگان است :گفتم
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  دعاى توسل به امام زمان 
در بحار از مجمع الدعوات دعایى طولانى نقل کرده از براى توسل بـه هـر یـک از    

در قبس المصباح نیز دعایى مختصـر  براى مطلب مذکوره به همان ترتیب، و  ائمه 
  .به همان طریق نقل کرده و دعاى توسل به امام عصر 

  :در دومى این است
اللهم انى اسلک بحق ولیک و حجتک صاحب الزمان الا اعنتنى بـه علـى جمیـع امـورى و     «

عـدو و هـم و   کفیتنى به موونه کل موذ و طاع و باغ و اعنتنى به فقد بلغ مجهودى و کفیتنى کل 
  .)72( »غم و دین، و ولدى و جمیع اهلى و اخوانى و من یعنینى امره و خاصتى، امین رب العالمین
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  اند کسانى که در زمان غیبت کبرى خدمت آن جناب رسیده :باب یازدهم
یعنى جمله هر گاه رسـید  (از آن کلام ظاهر آن است که مراد حضرت رسول 

است در آنجا که به چنگ دشمن  نه اختصاص توسل به امام عصر  ،)اینجاکارد به 
افتد که قصد کشتن او نموده، بلکه آن کنایه است از به نهایت رسـیدن شـدت امـور و    
منقطع شدن اسباب و قطع امید از مخلوق و نماندن جاى صبر و شکیبایى؛ چه از بلاى 

نسى باشد یا جنى؛ چنان که از دعاى مزبـور نیـز   دینى باشد یا دنیوى و از شر دشمن ا
  .شود معلوم مى

و چنان که تکلیف مضطر و امانده و بیچاره درمانده، استغاثه بـه آن جنـاب اسـت،    
  .اغاثه و فریا درسى درماندگان، از مناصب الهیه آن جناب خواهد بود

 ـ  تغاثه و اگر به جهت کثرت اضطراب و اضطرار، متمکن نشود درمانده مضـطر از اس
کند او را براى قابلیـت اغاثـه    به آن جناب به آن زبان مقال و دعاى مأثور، کفایت مى

آن جناب، سوال به لسان حال و استعداد، با داشتن مقـام تـولا و اقـرار بـه ولایـت و      
  .امامت و نحصر دانستن و ساطت فیض الهى در آن وجود مقدس

اص آن حضرت است غـوث کـه   و از جمله شواهد بر این مطلب آن که از القاب خ
در زیارت معتبره وارد شده و معنى آن فریادرس است و به حقیقت معنى این لقب الهى 

اى باشـد کـه    که مجرد اسم نیست، محقق نشود تا آن که صاحب آن، داراى قوه سامعه
هر کس در هر جا به هر زبان در مقام استغاثه برآید، بشنود، بلکه داراى عملـى باشـد   

لات درماندگان احاطه داشته باشد که بى استغاثه و توسل، از حالشـان آگـاه   که به حا
باشد؛ چنان که در فرمانى که براى شیخ مفید نوشتند، به این مقام تصـریح فرمودنـد، و   
داراى قدرت و توانایى باشند که اگر صلاح دانست، درمانده مستغیث به لسان حال بـا  
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آورد، و این مقام را شایستگى ندارد جز کسـى   مقال را نجات دهد و از گرداب بلا در
  .که داراى مقام امامت باشد

هاى شـهرى و بیابـانى شـهرت     نیز موید این مقال است آنچه در میان جمیع عرب
هـا   دارد از تعبیر کردن از آن ذات مقدس به ابوصالح و در توسلات و استغاثات و ندبه

نـد و شـعراى معـروفین، مکـرر در     ها جز به این اسم، آن حضرت را نخوان و شکایت
کننـد و ماخـذى    ها به همین کنیه، آن جناب را ذکر مى قصاید، مدایح و مراثى و ندبه

در اخبار خاصه براى آن به نظر نرسیده جز خبرى که احمد بـن خالـد برقـى روایـت     
  :که فرمود کرده در کتاب محاسن از ابو بصیر از جناب صادق 

یا صـالح، یـا اباصـالح ارشـد و نـا الـى       « :ر راه، پس ندا کن، یا بگوهر گاه گم شدى د
  .)73( »الطریق رحمکم االله

  :عبید بن حسن زرندى که راوى خبر است از على بن ابى حمزه، گفت
پس رسید به ما این بلا، پس امر نمودیم بعضى از کسانى که با ما بودند این که دور 

  .شود و ندا کند؛ پس دور شد و ندا کرد
راه طرف  :آن گاه آمد نزد ما؛ پس خبر داد ما را که او شنید آواز خفیفى را که گوید

  .سمت چپ؛ پس یافتم راه را چنانکه گفته بود :راست، یا گفت
و تردید در یا صالح یا اباصالح و نیز تردید در سمت راست یا چـپ از راوى خبـر   

ان الاخطار بعـد از نقـل   است که سهو کرده؛ چنانکه سید على بن طاووس در کتاب ام
  .خبر از محاسن، به این مطلب تصریح فرموده

نقل کـرده کـه    - محمد بن خالد برقى  - و شیخ برقى در کتاب مذکور، از پدر خود 
  .او در سفرى با جمعى، از راه کج شدند

  .پس ما این کار را کردیم، پس راه را به ما نشان دادند :گفت
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شنید صـداى نـازکى را کـه     - و آن دعا را خواند  یعنى آن که کناره کرد - رفیق ما 
  :گوید مى

 :راه طرف راست است؛ پس مرا خبر داد و به آن جماعت خبـر نکـرد؛ پـس گفـتم    
  .پس شروع کردیم به رفتن به طرف راست! طرف راست را بگیرید

صالح یا اباصالح اسم یا کنیـه امـام    :و شاید که چنین فهمیدند یا به دست آوردن که
شود که این مطلب، میـان شـیعه،    است؛ چنان که بعضى حکایات معلوم مى عصر 

  .معهود بود
پس معلوم شد که راهنماى در بیابان، و دستگیر گوشدگان که بـه عنـوان اباصـالح    

  .است شود، همان غوث اعظم، ولى عصر، صاحب الزمان  خوانده مى
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  اند یبت کبرى خدمت آن جناب رسیدهکسانى که در زمان غ :باب یازدهم
  داستان مسجد جمکران: حکایت اول

در تاریخ قـم   - معاصر شیخ صدوق  - شیخ فاضل، حسن بن محمد بن حسن قمى 
از کتاب مونس الحزین فى معرفه الحق و الیقین از مصنفات شیخ صدوق نقل کرده کـه  

شیخ عنیف صـالح، حسـن    سبب بناى مسجد جمکران و عمارت آن این بوده است که
من شب سه شنبه، هفدهم ماه مبارك رمضان سـال   :گوید که مى بن مثله جمکرانى 

در خانه خود خفته بودم که ناگاه جماعتى مردم به در خانه من آمدند، نصـفى از   293
ا ر بر خیز طلب امام مهدى، صاحب الزمان  :شب گذشته؛ مرا بیدار کردند و گفتند

  !خواند اجابت کن که تو را مى
  .من برخاستم و آماده شدم :حسن گفت

  .بگذارید تا پیراهنم بپوشم :گفتم
دست فرا کردم ! ؛ پیراهن به بر مکن که از تو نیستهو ما کان قمیصک« :آواز آمد که

  .و شلوار خود را برگرفتم
تـو نیسـت؛    ؛ آن شلوار که برگرفتى از!لیس ذلک منک، فخذ سراویلک« :واز آمد کهآ

  »!.آن شلوار که از آن تو است برگیر
آن را انداختم و از خود برگرفتم و در پوشیدم و طلب کلید در خانه کردم؛ آواز آمد 

  .الباب مفتوح :که
چون به در خانه آمدم، جماعتى از بزرگان را دیدم؛ سـلام کـردم؛ جـواب دادنـد و     

  .ان جایگاه که اکنون مسجد استمرا بیاورند تا بد) یعنى مرحبا گفتند(ترحیب کردند 
 چون خوب نگاه کردم، تختى دیدم نهاده و فرش نیکو بر آن تخت گسترده و بـالش 

هاى نیکو نهاده و جوانى سى ساله بر آن تخت، تکیه بر چهار بالش کرده، پیرى پـیش  
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خواند، و فزون از شصت مرد بر این زمین، بر  او نشسته و کتابى در دست گرفته و مى
هاى سـبز داشـتند و آن    هاى سفید، و بعضى جامه کنند؛ بعضى جامعه نماز مى گرد او

  .پیر، حضرت خضر بود
مرا به نام خـود خوانـد و گفـت بـرو و      پس آن پیر مرا نشاند و حضرت امام 

کارى  کنى و مى حسن بن مسلم را بگو که تو چند سال است که عمارت این زمین مى
کنى و امسـال دیگـر بـاره بـاز      پنج سال است که زراعت مى کنیم، و و ما خراب مى

کنى؛ رخصت نیست که تو در این زمین، دیگـر بـار زراعـت     گرفتگى و عمارتش مى
تـا بـدین موضـع،     ؛اى، رد کنى که از این زمین بر گرفته) در آمد(کنى؛ باید هر انتفاع 

  .مسجد بنا کنند
است و حق تعالى این زمین را از و بگو این حسن بن مسلم را که این زمین شریفى 

هاى دیگر، برگزیده است و شریف کرده و تو با زمین خـود گرفتـى؛ و دو پسـر     زمین
یه نشدى؛ و اگر نه چنـین کنـى، آزار وى بـه تـو     بجوان عزوجل از تو باز ستد و تو تن

  .رسد، آنچه تو آگاه نباشى
ید؛ که جماعت، سخن مرا در این، نشانى با! یا سیدى و مولاى :حسن بن مثله گفت

  .بى نشان و حجت نشنوند و قول مرا تصدیق نکنند
؛ ما اینجا علامت بکنیم تا تصدیق قول تو باشد؛ تـو بـرو و   ...انا سنعلم هناك« :گفت

  »!پیام مرا برسان
به نزدیک سید ابوالحسن رو و بگو تا برخیزد و بیاید و آن مـرد را حاضـر کنـد و    

از او طلب کند و بستاند و به دیگـران دهـد تـا بنـاى     انتفاع چند ساله که گرفته است، 
  .مسجد بنهند و باقى وجوه آن را بیاورند و صرف عمارت مسجد بکنند

مردم را بگو تا رغبت بکنند بدین موضع و عزیز دارند و چهار رکعـت نمـاز اینجـا    
  بگزارند؛
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 ـ د و دو رکعت تحیت مسجد؛ در هر رکعتى یک بار الحمد و هفت بار قل هو االله اح
  تسبیح رکوع و سجود، هفت بار بگویند؛
چون فاتحه خوانـد،   :بگزارند به این نحو و دو رکعت نماز امام صاحب الزمان 

اك نعبد و ایاك نستعین رسد و صد بار بگویـد و بعـد از آن، فاتحـه را تـا آخـر      یبه ا
و سجود، هفـت   بخواند، و در رکعت دوم نیز به همین طریق بگزارد و تسبیح در رکوع

بگوید  بار بگوید و چون نماز تمام کرده باشد، لا اله الا االله و تسبیح فاطمه زهرا 
 چون از تسبیح فارغ شود، سر به سجده نهد و صدر بار صلوات بر پیغمبر و آلش 

  .بفرستد
ز بگزارد، همچنـین  ؛ هر که این دو رکعت نمافمن صلیتها فکانما صلى فى البیت العتیـق «

  ».باشد که دو رکعت نماز در کعبه گزاره باشد
گویا  :من چون این سخن را بشنیدم، با خود گفتم که :حسن به مثله جمکرانى گفت

پندارى، انما هذا المسجد للامام صاحب الزمـان؛ و اشـارت    این موضع است که تو مى
 :به من اشارت کـرد کـه   بدان جوان کردم که در چهار بالش نشسته بود پس، آن جوان

بـزى در گلـه    :اى راه بیامدم؛ دیگر باز خواندنـد و گفتنـد   ، من بیامدم؛ چون پاره!برو
جعفر کاشانى چوپان است؛ باید آن بز را بخرى؛ اگر مردم ده بها نهند، بخر، و اگر نـه،  

آن گـاه  ! تو از خاصه خود بدهى و آن بز را بیاورى و بدین موضع فردا شـب بکشـى  
دهم ماه مبارك رمضان، گوشت آن بز را بر بیماران و کسى که مرضى سـخت  روز هج

داشته باشد، انفاق کنى و حق تعالى همه را شفا دهد، و بز ابلق است و موهـاى بسـیار   
  .دارد و هفت علامت دارد؛ سه بر جانبى و چهار بر جانبى

  .ینجاییمهفتاد روز یا هفت روز ما ا :رفتم، مرا دیگر باره بازگردانید و گفت
اگر بر هفت روز حمل کنى، دلیل کند بر شب قدر که بیست و سیم است و اگر بـر  (

  .)هفتاد حمل کنى، شب بیست پنجم ذى القعده بود و روز بزرگوار است
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بیامدم تا خانه، و همه شب در آن اندیشه بودم تـا صـبح    :پس حسن بن مثله گفت
  .شد

  .احوال با وى بگفتم؛ او با من بیامد نماز بگزارم و نزدیک على المنذر آمدم و آن
  .رفتم بدان جایگاه که مرا برده بودند

مرا گفت، یکى این است که زنجیرها  نشان و علامتى که امام ! با االله :پس گفت
  .ها اینجا ظاهر است و میخ

پس به نزدیک سید ابولحسن الرضا شدیم، چون به در خانه وى رسـیدیم، خـدم و   
از سحرگاه، سید ابولحسـن در انتظـار توسـت، تـو از      :ا دیدم که مرا گفتندحشم وى ر
  جمکرانى؟

  !گفتم بلى
من در حال به درون رفتم و سلام کردم؛ جواب نیکو داد و اعزاز کرد، مرا به تمکین 

من خوفتـه بـودم در   ! اى حسن مثله :نشاند و پیش از آن که من حدیث کنم، مرا گفت
حسن بن مثله نام، مردى از جمکران پیش تو آیـد بامـداد،    :خواب، شخصى مرا گفت

باید آنچه گوید سخن او را تصدیق کنى و بر قول او اعتماد کنى کـه سـخن او سـخن    
از خواب بیدار شدم؛ تا این سـاعت، منتظـر تـو    ! ماست؛ باید که قول او را بازنگردانى

  .بودم
ها را زیـن   بفرمود تا اسبحسن ین مثله، احوال را به شرح، با وى بگفت؛ در حال 

  .بر نهادند و بیرون آوردند و سوار شدند
چون به نزدیک ده رسیدند، جعفر چوپان، گله بر کنار راه داشت؛ حسن بن مثله در 

آمد، پیش حسن بن مثله دویـد، و   میان گله رفت، و آن بز، از پیش همه گوسفندان مى
  .آن بز را گرفت که به وى دهد، و بز را بیاورد
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ام و در گلـه مـن نبـوده     فر چوپان سوگند یاد کرد که من هر گز این بز را ندیدهجع
  .شود خواهم این بز را بگیرم، میسر نمى بینم، و هر چند که مى است، الا امروز که مى

پس بز را همچنان که سید فرموده بود، در آن جایگـاه آوردنـد و بکشـتند و سـید     
در (ن بن مسـلم را حاضـر کردنـد و انتفـاع     ابوالحسن الرضا بدین موضع آمدند و حس

از او گرفتند و وجوه رهق را بیاوردند و مسجد جمکران را چوپ بپوشانیدن و ) آمدها
  .ها را به قم برد و در خانه خود گذاشت سید ابوالحسن الرضا زنجیرها و میخ

مالیدند؛ خداى تعالى شـفاى عاجـل    رفتند و خود را در زنجیر مى همه بیماران مى
  .شدند داد و خوب مى ىم

سـید ابوالحسـن الرضـا     :به استفاضه شنیدم کـه  :ابوالحسن محمد بن حیدر گوید که
مدفون است و در موسیان به شهر قم، و بعد از او فرزندى از وى را بیمار نازل شـد و  

  .ها را نیافتند وى در خانه شد و سر صندوق را برداشتند زنجیرها و میخ
فارسى تاریخ قم و در نسخه عربى که عالم جلیـل، آقـا    در نسخه :گوید مولف مى

محمد على کرمانشاهى، مختصر این قصه را در حواشى رجال میـر مصـطفى، در بـاب    
 - یعنى نود سه بعـد از دویسـت    - حسن از آن نقل کرده، تاریخ قصه را در نود و سه 

  .نقل کرده است
از نمازهـاى معروفـه اسـت، و     و اما ما دو رکعت نماز منسوب به آن حضرت 

  اند؛ جماعتى از علما آن را روایت کرده
در کتاب کنوز النجاح روایت کرده از یکى از  - احب تفسیر ص - شیخ طبرسى  :اول

بیـرون آمـده از ناحیـه     :خدمه ابى عبداالله حسین بن محمد بزوفرى و او گفته است که
که هر کس را بسوى حق تعـالى حـاجتى باشـد،     مقدسه حضرت صاحب الزمان 

پس باید که بعد از نصف شب جمعه، غسل کند و به جاى نماز خود رود و دو رکعـت  
نماز گزارد و در رکعت اول بخواند سوره حمد را، و چون به ایاك نعبد و ایاك نستعین 
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و دو برسد، صد مرتبه آن را مکرر کند و بعد از آن کـه صـد مرتبـه بخوانـد و رکـوع      
سجده بجا آورد و سبحان ربى العظـیم و بحمـده را هفـت مرتبـه در رکـوع بگویـد و       
سبحان ربى الاعلى و بحمده را در هر یک از دو سـجده، هفـت مرتبـه بگویـد، از آن     
رکعت دوم را مانند رکعت اول به جا آورد و بعد از تمام شدن نماز، این دعا را بخواند، 

ه حاجت او را بر آورد هر گونه حاجتى که باشد، مگر پس به درستى که حق تعالى البت
  .آن که حاجت او در قطع کردن صله رحم باشد

  :و دعا این است
اللهم ان اطعتک فالحمده للک و ان عصیتک فالحجه لک منک الروح و منک الفرج سبحان «

  .من انعم و شکر سبحان من قدر و غفر
شیا الیک و هو الایمان بدك لم اتخذ لـک  اللهم ان کنت عصیتک فانى قد اطعتک فى احب الا

ولدا و لم ادع لک شریکا منا منک به على لا منا منى به علیک و قد عصیتک یا الهى على غیـر  
وجه المکابره والخروج عن عبودیتک ولا الجحود لربوبیتک ولکن اطعت هواى وازلنـى الشـیطان   

وان تغفز لى وترحمنـى فانـک جـواد     فلک الحجه على و البیان فان تعذبنى فبذنوبى غیر ظالم لى
  ».کریم

  :بعد از آن تا نفس او وفا کند، یا کریم یا کریم را مکرر بگوید بعد از آن بگوید
ء و خـوف   ء منک خائف حذر اسئلک بامنک من کل شـى  ء و کل شى یا امنا من کلى شى«

ولـدى و   ء منک ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تعطینى امانـا لنفسـى و اهلـى و    کل شى
ء قدیر و حسـبنا   ء ابدا انک على کل شى سائر ما انعمت به على حتى لا اخاف و لا احذر من شى

االله و نعم الوکیل یا کافى ابراهیم نمرود و یا کافى موسى فرعون اسئلک ان تصلى علـى محمـد و   
  ».آل محمد و ان تکفینى شر فلان بن فلان

ترسـد و نـام پـدر او را     رر او مـى و به جاى فلان بن فلان نام شخص را که از ض
لى طلب کند که ضرر او را رفع نماید و کفایت کند پس، به درسـتى  ابگوید و از حق تع

  .- ان شاء االله تعالى  - که حق تعالى، البته کفایت ضرر او را خواهد کرد 
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بعد از آن، به سجده رود و حاجت خود را درخواست نماید و تضـرع و زارى کنـد   
اى که این نمـاز را   لى؛ به درستى که نیست مرد مؤمنى و نه زن مومنهبه سوى حق تعا

شود بر او، درهـاى   بگزارد و آن دعا را از روى اخلاص بخواند مگر آن که گشوده مى
گـردد در همـان وقـت و در     آسمان براى برآمدن حاجت او، و دعاى او مستجاب مى

ضل و انعام حق تعالى بر مـا  همان شب؛ هر گونه که حاجتى که باشد، و این به سبب ف
  .و بر مردمان است

سید عظیم القدر، سید فضل االله راوندى در کتاب دعوات در ضـمن نمازهـاى    :دوم
در هر رکعتـى حمـد یـک     :دو رکعت است نماز مهدى  :گوید مى معصومین 

 ـ  ر پیغمبـر و آل او  مرتبه و صد مرتبه ایاك نعبد و ایاك نستعین و صد مرتبه صـلوات ب
  .بعد از نماز 

سید جلیل، على بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع همین نماز رابه نحو نسبت به 
آن حضرت داده ولکن ذکر صد صلوات بعد از او نقل کـرده و فرمـود ایـن دعـا را در     

  :عقب نماز بخواند
السماء و الیک  )74(الغطاء و ضاقت الارض و منعت  اللهم عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف«

یا رب المشتکى و علیک المعول فى الشده و الرخاء اللهم صـل علـى محمـد و آل محمـد الـذین      
امرتنا بطاعتهم و عجل اللهم فرجهم بقائمهم و اظهر اعزاز یا محمد یا على یا على یا محمد اکفیانى 

ا محمد انصرانى فانکما ناصراى یا محمد یا على یا على یا فانکما کافیاى یا محمد یا على یا على ی
محمد احفظانى فانکما ناصراى یا محمد یا على یا على یا محمد احفضانى فانکما حافظاى یا مـولا  

  ».یا صاحب الزمان سه مرتبه الغوث سه مرتبه ادرکنى سه مرتبه الامان سه مرتبه
سـمت دروازه کاشـان واقـع    مسجد شریف جمکران در یک فرسخى قم تقریبـا، از  

  .است
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  اسماعیل بن عیسی بن حسن هرقلی: دومحکایت 
خبر داد مرا جمـاعتى   :فرماید عالم فاضل، على بن عیسى اربلى در کشف الغمه مى

از ثقات برادران من، که در بلاد حله، شخصى بود که او را اسـماعیل بـن عیسـى بـن     
گویند؛ وفات کرد در  که آن را هرقل مىاى بود  گفتند؛ از اهل قریه حسن هر قلى مى

  ...زمان من، و من او را ندیدم
گویند، به مقـدار   بیرون آمد در وقت جوانى از ران چپ او چیزى که آن را توثه مى

  .رفت ترکید و از آن خون چرك مى آدمى و در هر فصل بهار مى) کف دست(قبضه 
  .داشت این درد، او را از همه شغلى باز مى

له آمد و به خدمت رضى الدین علـى بـن طـاووس رفـت و از ایـن درد      به شهر ح
  .شکایت نمود

این توثـه بـر بـالاى     :سید، جراحان حله را حاضر نمود؛ آن را دیدند و همه گفتند
رگ اکحل، برآمده است و علاج آن نیست الا به بریدن، و اگر این را ببریم، شاید رگ 

ماند، و در این بریدن  د، اسماعیل زنده نمىاکحل بریده شود، و آن رگ هرگاه بریده ش
  .شویم چون، خطر عظیم است، مرتکب آن نمى

روم؛ باش تا تو را به همراه ببرم و به اطبا و  من به بغداد مى :سید بن اسماعیل گفت
  .جراحان بغداد بنمایم؛ آگاهى ایشان بیشتر باشد و علاجى توانند کرد

آمد و اطبا را طلبید؛ آنان نیز جمعیا همان تشخیص کردنـد و همـان عـذر     دبه بغدا
حق تعـالى نمـاز تـو را بـا وجـود ایـن        :گفتند و اسماعیل دلگیر شد؛ سید به او گفت

  .کند، و صبر کردن در این درد، بى اجر نیست اى، قبول مى نجسات که به آن آلوده
روم و استغاثه بـه ائمـه    مى پس چون چنین است، به زیارت سامره :اسماعیل گفت

  .و متوجه سامره شد.برم مى هدى 
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از پـدرم شـنیدم کـه     :گفـت  از پسرش شنیدم که مى :گوید صاحب کشف الغمه مى
چون به آن مشهد منور رسیدم و زیارت امامین همامین، امام علـى نقـى و امـام     :گفت

کردم و به سردابه رفتم و شب در آنجا به حق تعالى بسیار نالیدم   عسکريحسن 
ام را شسـتم   استغاثه بردم، و صبح به طرف دجله رفتم و جامه و به صاحب الامر 

 )75(که داشتم، پر آب کـردم و متوجـه مشـهد    ) اى آفتابه(و غسل زیارت کردم و ابرقى 
  .شدم که یک بار دیگر زیارت کنم

آیند و چون در حـوالى مشـهد جمعـى از     ارسیده، چهار سوار دیدم که مىته به قلع
خانه داشتند، گمان کردم که از ایشان باشند، چـون بـه مـن رسـیدند،     ) سادات(شرفاء 

و ) نوجـوان بـود  (اند، یکى از ایشان خطش دمیده بود  دیدم که دو جوان، شمشیر بسته
ت داشت، و دیگرى شمشـیرى حمایـل   اى در دس یکى، پیرى بود پاکیزه وضع، که نیزه

بر بالاى آن پوشیده و تحت الحنـک بسـته و نیـزه بـه     ) یک نوع لباس(کرده و فرجى 
دست گرفته؛ پس آن پیر، در دست راست قرار گرفت و بن نیزه را بر زمین گذاشت، و 
آن جوان دو طرف چپ ایستادند، و صاحب فرجى در میان راه مانـده، بـر مـن سـلام     

  .ب سلام دادمکردند و جوا
  شوى؟ فردا روانه مى :فرجى پوش گفت

  .بلى :گفتم
  دارد؟ رپیش آى تا ببینم چه چیزى تو را در آزا :گفت

 احتـزارى از نجسـات نمـى   ) ها یعنى بیابان نشین(مرا به خاطر رسید که اهل بادیه 
ات هنـوزتر اسـت؛ اگـر     اى و جامـه  اى و رخت را آب کشـیده  کنند و تو غسل کرده

  .تو نرسد، بهتر باشددستش به 
در این فکر بودم که خم شد و مرا به طرف خود کشید و دست بر آن جراحت نهاده 

  .فشرده؛ چنان که به درد آمد و راست شده بر زمین قرار گرفت
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  !افلحت یا اسماعیل :مقارن آن حال، آن شیخ گفت
  .داند افلحتم، و در تعجب افتادم که نام مرا چه مى :من گفتم
  .امام است امام :شیخ که با من گفت خلاص شدى و رستگار یافتى، گفت باز همان

رفـتم   راهى شد و من در رکابش مى من دویدم ران و رکابش را بوسیدم؛ امام 
  !برگرد :کردم؛ به من گفت و جزع مى
  .شوم هرگز از تو جدا نمى :من گفتم

  !برگرد که مصلحت تو در برگشتن است :باز فرمود که
  .من همان حرف را اعاده کردم و

شرم ندارى که امام دوباره فرمود برگرد و خـلاف  ! اى اسماعیل :پس آن شیخ گفت
  !کنى؟ قول او عمل مى

  .این حرف در من اثر کرد؛ پس ایستادم
چون به بغداد رسـى،   :چون قدمى چند دور شدند، باز به من ملتفت شد و فرمود که

تو عطایى خواهد کرد؛ از او قبول مکن و به فرزنـدم  مستنصر تو را خواهد طلبید و به 
بگو که چیزى در باب تو، به على بن عوض بنویسد که مـن  ) الدین بن طاووس(رضى 

  .کنم هر چه تو خواهى، بدهد به او سفارش مى
من همان جا ایستاده بودم تا از نظر من غایب شدند و من تاسـف بسـیار خـوردم؛    

  .ز آن به مشهد برگشتمساعتى همانجا نشستم، و بعد ا
  حالت متغیر است، آزارى دارى؟ :اهل مشهد چون مرا دیدند، گفتند

  .نه :گفتم
  اى؟ با کسى جنگ و نزاعى کرده :گفتند
  نه، اما بگوید که این سواران را که از اینجا گذشتند، دیدید؟ :گفتم

  .ایشان از شرفاء باشند :گفتند
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  .ودنبودند، بلکه یکى از ایشان امام ب :گفتم
  آن شیخ،ء یا صاحب فرجى؟ :پرسیدند که

  .صاحب فرجى :گفتم
  زخمت را به او نمودى؟ :گفتند
  .بلى آن را فشرد و درد کرد :گفتم

پس ران مرا باز کردند اثرى از آن جراحت نبود، و من خود هم از دهشت به شـک  
کردنـد و  افتادم و ران دیگر را گشودم؛ اثرى ندیدم، و در اینجا خلـق بـر مـن هجـوم     

کردند، در زیر و پا رفته  پیراهن مرا پاره پاره کردند، و اگر اهل مشهد مرا خلاص نمى
  .بودم

و فریاد و فغان، به مردى که ناظر بین النهرین بود، رسید و آمد؛ ماجرا شنید و رفت 
  .که واقعه را بنویسید، و من شب در آنجا ماندم

اه کردند و برگشتند و صبح دیگـر  صبح، جمعى مرا مشایعت نمودند، و دو کس همر
اند و هر کـس کـه    که خلق بسیار بر سر پل جمع شده) دیدم(بر در شهر بغداد رسیدم 

  .پرسند رسد، از او اسم و نسبتش را مى مى
چون ما رسیدیم و نام مرا شنیدند، بر سر مـن هجـوم کردنـد؛ رختـى را کـه ثانیـا       

ح از تن من مفارقت کند که سید رضـى  پوشیده بودم، پاره پاره کردند و نزدیک بود رو
الدین به جمعى رسیدند و مردم را از من دور کردند و ناظر بـین النهـرین نوشـته بـود     

  .صورت حال را و به بغداد فرستاده و او را ایشان را خبر کرده بود
گویند شفا یافته تویى که این غوغا در ایـن شـهر    مردى که مى ینا: سید فرمود که

  اى؟ انداخته
  !بلى :گفتم
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از اسب به زیر آمده، ران مرا باز کرد، و چون زخم را دیده بود و از آن اثرى ندیده، 
  :ساعتى غش کرد و بى هوش شد، و چون به خود آمد گفت

گوینـد آن شـخص    وزیر مرا طلبیده و گفته که از مشهد، این طور نوشته آمد، و مى
مرا با خود نزد آن وزیـر کـه قمـى    و ! به تو مربوط است؛ زود خبر او را به من برسان

  .بود، برد
  .ترین اصحاب من است این مرد، براى من و دوست :گفت که

از اول تا آخر، آنچه بر من گذشته بود نقل ! قصه را به جهت من نقل کن :وزیر گفت
  .نمودم؛ وزیر فى الحال کسانى به طلب اطبار و جراحان فرستاد

  اید؟ مرد را دیده شما زخم این :چون حاضر شدند، فرمود
  !بلى :گفتند

  دواى آن چیست؟ :پرسیدند که
  .علاج آن منحصر در بریدن است، و اگر ببرند، مشکل که زنده بماند :همه گفتند

  بر تقدیرى که نمیرد، تا چند گاه آن زخم به هم آید؟ :پرسیدند
ولیکن اقلا دو ماه آن جراحت باقى خواهد بود؛ بعد از آن شاید مندمل شود،  :گفتند

  .در جاى آن گودى سفید خواهد ماند که از آنجا موى نروید
  اید؟ شما چند روز شد که او را دیده :باز پرسید که

  .امروز دهم است :گفتند
پس وزیر ایشان را پیش طلبیده، ران مرا برهنه کرد؛ ایشان دیدند که با ران دیگـر،  

در این وقت، یکـى از اطبـا    اصلا تفاوتى ندارد و اثرى به هیچ وجه از آن زخم نیست؛
و االله هذا من عمل المسیح؛ یعنى به خدا قسم کـه   :که از نصارى بود، صحیه زده، گفت

  .این شفا یافتن نیست مگر از معجزات مسیح، یعنى عیسى بن مریم 
  .دانم عمل کیست چون عمل هیچ یک از شما نیست، من مى :وزیر گفت
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؛ وزیر را طلبید؛ وزیر مرا با خود به خدمت خلیفه برد، و و این خبر به خلیفه رسید
اى را کـه در آن، هـزار دینـار بـود، حاضـر کـرد، و        مستنصر مرا امر فرمود که کیسه

  !این مبلغ را نفقه خود کن :مستنضر به من گفت
  .توانم کرد اى را از این، قبول نمى حبه :من گفتم

  ترسى؟ از کى مى :گفت
از آن که این عمل اوست؛ زیرا که او امر فرمود که از ابـوجعفر چیـزى قبـول     :گفتم

  .پس خلیفه مکدر شد و بگریست! مکن
از اتفاقات حسنه این که، روزى من این حکایـت   :گوید که صاحب کشف الغمه مى
کردم، چون تمام شد، دانستم که یکـى از آن جمـع، شـمس     را از براى جمعى نقل مى

شناختم؛ از این اتفاق، تعجب نمـودم   اسماعیل است و من او را نمى الدین محمد، پسر
  تو ران پدر را در وقت زخم دیده بودى؟ :و گفتم

در آن وقت کوچک بودم، ولى در حال صـحت دیـده بـودم، و مـو از آنجـا       :گفت
آمد و به سامره  برآمده بود و اثرى از آن زخم نبود، و پدرم هر سال یکبار به بغداد مى

خـورد؛ بـه    گریسـت و تاسـف مـى    برد و مى ها در آنجا به سر مى رفت و مدت مى
گشت، و یک بار دیگر،  اى دیگر آن حضرت را ببیند، در آنجا مى آرزوى آن که مرتبه

دانم، چهل بار دیگر به زیارت سامره شـتافت   آن توفیق نصیب او نشد، و آنچه من مى
  .از دنیا رفت حب الامر و شرف آن زیارت را دریافت و در حسرت دیدن صا

  :فرماید شیخ حر عاملى در کتاب امل الامل مى :مولف گوید که
شیخ محمد بن اسماعیل الهرقى، فاضل عالم و از شاگردان علامه بود و مـن کتـاب   

شـود از آن نسـخه را در آن زمـان     مختلف علامه حلى به خط او دیدم، و ظاهر مـى 
  ....خوانده است - یعنى فخر المحققین  - سرش مولفش نوشته و نزد او یا پ
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  )76( داستان برادر میرزا محمد حسن نایینى :حکایت سوم
که بسیار مشابهت دارد با حکایت گذشته، و آن چنان است که خبر داد ما را جناب 
عالم فضال صالح، میرزا محمد حسین نایینى اصـفهانى، فرزنـد ارجمنـد جنـاب عـالم      

مـرا بـرادرى    :میرزا عبدالرحیم نایینى، ملقب به شیخ الاسلام که عامل و مهذب کامل،
است از پدر و مادر، نامش میرزا محمد سعید که مشغول تحصیل علـوم دینیـه اسـت؛    

دردى در پایش ظاهر شد و پشت قدم او ورم کرد به نحوى کـه   1285تقریبا در سال 
  .عاجز شد نکرد و از راه رفت) کج(آن را 

طبیب، پسر حاج میرزا عبدالوهاب نایینى را بـراى او آوردنـد؛ معالجـه    میرزا احمد 
  .کرد؛ کجى پشت پا بر طرف شد و ورم رفت و ماده متفرق شد

در بین زانو و ساق ظاهر شد و پس از چند روز  )77(اى  چند روزى نگذشته که ماده
تا آن کـه هـر    اى در میان کتف، دیگر، ماده دیگر، در همان پا، در ران پیدا شد و ماده

؟ كیک از آنها زخم شد و دردى شدید داشت؛ معالجه کردند؛ منفجر شد و از آنها چر
  .آمد مى

ها بود، به انواع معالجات، و هیچ  قریب یک سال یا زیاده، مشغول معالجه این زخم
شـد، و در ایـن مـدت     یک از آنها ملتئم نشد، بلکه هر روز بر جراحـت افـزوده مـى   

 د بر گذاشتن پا بر زمین، و او را از جانبى بـه جـانبى بـه دوش مـى    طولانى، قادر نبو
  .کشیدند

و از جهت طول مرض، مزاجش ضعیف شد و از کثـرت خـون و چـرك کـه از آن     
ها بیرون رفته بود، از او جز پوست و استخوان، چیزى باقى نمانده بود، و کار بـر   زخم

ود، جز زیادى جراحت و ضعف نم پدرمان سخت شد، و به هر نوع معالجه که اقدام مى
حال و قوا و مزاج، اثرى نداشت، و کار آن زخمها بدانجا رسید که آن دو، که یکـى در  
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 مابین زانو و ساق، و دیگرى در ران همان پا بود، اگر دست بر روى یکى از آنهـا مـى  
  .شد گذاشتند چرك و خون از دیگرى جارى مى

اى  شده بود و ما از خوف وبا در قریـه و در آن ایام، وباى شدیدى در نایین ظاهر 
 از قراى آن، پناه برده بودیم؛ پس مطلع شدیم که جراح حاذقى که او را آقا یوسف مى

  .گفتند، در قریه نزدیک قریه ما منزل دارد
پس پدرم کسى نزد او فرستاد و براى معالجه حاضر کرد، و چون عمویم مریضى را 

تا آن که پدرم از نزد او بیرون رفت و من در براى او عرضه داشت، ساعتى ساکت شد 
گوینـد؛   من که او را حاجى میرزا عبدالوهاب مـى ) 78(نزد او ماندم با یکى از خالوهاى 

دهـد و از مـن    مدتى با او نجوا کرد و من از آن کلمات دانستم که با او خبر یاس مـى 
  .تدکند که مبادا به مادرم بگویم و مضطرب شود و به جزع اف مخفى مى

  .پس پدرم برگشت
  .کنم در معالجه گیرم، آن گاه شروع مى من فلان مبلغ مى :آن جراح گفت که

و غرض او از این سخن این بود که امتناع پدرم از دادن آن مبلغ پـیش از معالجـه،   
  .وسیله باشد براى او، از براى رفتن، پیش از اقدام به معالجه

الجه امتنـاع نمـود پـس او فرصـت را     پس پدرم از دادن آنچه خواست پیش از مع
غنیمت شمرد و قریه خود مراجعت نمود و پدر و مادرم دانستند کـه عمـل جـراح بـه     
جهت یاس و عجز او بود، از معالجه با وجود آن حذاقت و استادى که داشـت، و از او  

  .مایوس شدند
 - گفتند  تقوا و صلاح، که او را میرزا ابوطالب مى تود در غایبو مرا خالوى دیگر 

اى استغاثه به سـوى امـام عصـر حضـرت حجـت       تى داشت که رقعهرو در شهر، شه
کند و مردم در  و زود تاثیر مى) است(نویسد براى مردم، سریع الاجابه  که او مى 

  .کردند شداید و بلاها، بسیار به او مراجعه مى
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اسـتغاثه بنویسـد، در   پس، مادرم از او خواهش کرد که براى شفاى فرزندش رقعـه  
روز جمعه نوشت، و مادرم آن را گرفت و برادرم را برداشت و به نزد چاهى رفت کـه  

اى را در چـاه انـداخت، و او معلـق بـود در      نزدیک قریه ما بود؛ پس برادرم آنم رقعه
بالاى چاه در دست مادرم، و در این حال براى او و پدرم، رقعى پیدا شد؛ پس هـر دو  

  .د و این در ساعت آخر روز جمعه بودسخت بگریستن
پس چند روزى نگذشت که من در خواب دیدم که سه سوار بر اسب، بـه هیـات و   

آینـد؛ در   شمائلى که در داستان اسماعیل هر قلى وارد شده، از صحرا به خانه ما مـى 
آن حال، واقعه اسماعیل به خاطرم آمـد و در آن روزهـا بـر آن واقـف شـده بـودم و       

  .در نظر بودتفصیل آن 
است، و این که آن جناب،  پس ملتفت شدم که آن سوار مقدم، حضرت حجت 

براى شفاى برادر مریض من آمده، و برادر مریض، در فراش خود، در فضاى خانه، بر 
  .پشت، خوابیده تا تکیه داده، چنانکه در غالب ایام چنین بود

  ر دست مبارك نیزه داشت؛نزدیک آمدند و د پس حضرت حجت 
 :پس آن نیزه را در موضعى از بدن او گذاشت و گویا در کتف او بود؛ بـه او فرمـود  

  !بر خیز که خالویت از سفر آمده
و چنین فهمیدم در آن حال که مراد آن جناب از این کلام، بشارت است بـه آمـدن   

رفتـه بـود و    که به سـفر تجـارت  ) است(خالوى دیگرم نامش حاجى میرزا على اکبر 
از قحـط و   - سفرش طول کشیده بود و ما بر او به جهت طول سفر و انقلاب روزگـار  

  .خائف بودیم - غلاى شدید 
چون حضرت نیزه را بر کتف او گذاشـت و آن سـخن را فرمـود، بـرادرم از جـاى      
خواب خود برخاست و به شتاب به سوى در خانه رفت بـه جهـت اسـتقبال خـالوى     

  .مذکور
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و هوا روشـن شـده؛ کسـى بـه     ) کرده(اب بیدار شدم؛ دیدم فجر طلوع پس، از خو
استه؛ پس از جاى برخاستم و به سرعت پیش از آن وجهت نماز صبح، از خواب بر نخ

 :که جامعه بر تن کنم، نزد برادرم رفتم؛ او را از خواب بیـدار کـردم و گفـتم بـه او کـه     
  !تو را شفا داده؛ برخیز حضرت حجت 

  .ست او را گرفتم و به پا داشتمو د
پس، مادرم از خواب برخاست بر من صیحه زد که چرا او را بیدار کردم؛ چـون بـه   
 :جهت شدت درد، غالب شب بیدار بود و اندکى خواب در آن حال غنیمت بـود؛ گفـتم  

  .او را شفا داده حضرت حجت 
فضاى حجره و حـال آن کـه در   چون او را به پا داشتم، شروع کرد به راه رفتن در 

آن شب چنان بود که قدرت نداشت بر گذاشتن قدمش بر زمین، و قریب یک سال یـا  
  .کردند یازده چنین بر او گذشته بود و از مکانى به مکانى او را حمل مى

پس، این حکایت در آن قریه منتشر شد و همه خویشان و آشنایان که بودند، جمـع  
کردم و بسـیار   یرا به عقل باور نداشتند، و من خواب را نقل مىشدند که او را ببینند، ز

فرحاك بودم از این که من مباردت کردم به بشارت شفا در حالى که او در خواب بود، 
  .ها ملتئم شد و چرك و خون در آن روز منقطع و زخم

پس از گذشتن هفته و چند روز بعد از آن، خالو با غنیمت و سلامت وارد شد و در 
است، تمام اشخاصى که نام ایشان در ایـن حکایـت بـرده شـد، در      1303ن تاریخ ای

  .والحمد الله. حیاتند جز مادرم و جراح مذکور که داعى حق را لبیک گفتند
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  رقعه استغاثه به حضرت 
به چند روایت شـده   اى استغاثه به سوى حضرت حجت  رقعه :مولف گوید که

اى به نظر رسیده کـه در آن کتـب    و در کتب ادعیه متداوله موجود است، ولکن نسخه
  .نیست؛ بلکه در مزار بحار الانوار و کتاب دعاى بحار که جمع آنهاست نیز ذکر نشده

  .چون نسخه آن کمیاب است، لهذا نقل آن در اینجا لازم دیدم
اى دولت صفویه، در کتـاب انـیس العابـدین    فاضیل متبحر بن محمد الطیب، از علم

  :نقل کرده است
بسم االله الرحمن الرحیم توسلت الیک یا ابالقاسم محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على «

بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالـب النبـا العظـیم و الصـراط     
عالمین و بابائـک الطـاهرین و بامهاتـک الطـاهرت     المستقیم و عصمه اللاجین بامک سیده نساء ال

بیاسین و القرآن الحکیم و الجبروت العظیم و حقیقه الایمان و نور النور و کتاب مسطور ان تکون 
  ».سفیرى الى االله تعالى فى الحاجه لفلان او هلاك فلان بن فلان

یـا   :بگو در آن حال! و این را در گل پاکى بگذارد و در آب جارى یا چاهى بینداز
نسـخه   .سعید بن عثمان و یا عثمان بن سعید اوصلا قصتى الـى صـاحب الزمـان    

یا عثمان  :چنین بود ولکن به ملاحضه روایات و طریقه بعضى از رقاع، باید چنین باشد
  .)79(واالله العالم !... بن سعید و یا محمد بن عثمان
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   )80( از سید بن طاووس :حکایت چهارم
در کتاب فرج المهموم فى معرفه نهج الحلال  - طالب ثراه  - ابن معظم طاووس سید 

به تحقیق که درك کردم در زمان خود جماعتى را که ذکـر   :و الحرام من النجوم فرمود
را، و در ایشان بود کسـانى کـه حامـل     کردند که ایشان، مشاهده نمود مهدى  مى

ها را که عـرض شـده بـود بـر آن      ها و عریضه شده بودند از جانب آن حضرت رقعه
جناب، و از این جمله است که صدق آن را دانستم، و آن چنان است که خبـر داد مـرا   

او را از خـداى تعـالى    :کسى را که اذن نداده است که نام او را ببرم؛ پس ذکر نمود که
  .را خواسته بود که بر او تفضل نماید به مشاهده نمودن حضرت مهدى 

پس در خواب دید که او مشاهده خواهد نمود آن جناب را در وقتى که او را اشاره 
  .نمودند به آن وقت

 چون آن وقت رسید، او در مشهد مطهر مولاى ما، موسـى بـن جعفـر     :گفت
بود؛ پس شنید آوازى را که شناخته بود آن را پیش از آن وقت، و او مشـغول بـود بـه    

پـس سـائل مـذکور، خـود را نگـاه داشـت از        ؛مولاى ما، حضرت جواد زیارت 
مزاحمت کردن آن جناب، و داخل شد در حرم منور، و ایستاد در نزد پاهـاى ضـریح   

  .مقدس مولاى ما، حضرت کاظم 
 و با او بـود رفیقـى، و ایـن    ،پس بیرون آمد آن که معتقد بود که اوست مهدى 

شخص مشاهده نمود آن جناب را، و با او به جهت وجوب تادب در حضور مقدس آن 
  .جناب، تکلم نکرد
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  داستان شیخ وزام: پنجمحکایت 
و نیز سید ابن طاووس در آن کتاب فرموده که از آن جمله است خبرى که حـدیث  

  .رفتیم مىکرد مرا به آن، ابوالعباس بن میمون واسطى، در حالى که ما به سمت سامره 
به جهت تالم و ملاتى  - از شهر حله  چون متوجه شد ورام بن ابى فراس  :گفت

و اقامـت نمـود در مشـهد مقـدس، در مقـابر قـریش        - که پیدا کرده بـود از مغـازى   
پس متوجه شدم من از شهر واسط بسوى سامرا  :دو ماه الا هفت روز، گفت ،)کاظمین(

مجتمع شدیم با شیخ ورام در مشهد کاظمى و عزم خـود  و هوا به شدت سرد بود؛ پس 
  .را در زیارت سامراء براى او بیان کردم

خواهم با تو رقعه بفرستم که آن را بر دکمه لباس خود ببندى یـا در زیـر    مى :گفت
  .پیراهن خود؛ پس آن را در جامعه خود بستم

اخل شـدى در  و د - یعنى قبه سرداب مقدس  - چون رسیدى به قبه شریفه  :فرمود
آنجا در اول شب و کسى در نزد تو باقى نماند و آخر کسى بودى که خواسـتى بیـرون   
بیایى، پس رقعه را در قبه بگذار؛ چون وقتى صبح بروى به آنجـا و رقعـه را در آنجـا    

  !نبینى، به احدى چیزى مگو
  .پس من آنچه را به من امر فرمود، کردم :گفت

و برگشتم به سوى اهل خود، و شیخ پیش از مـن،  پس صبح رفتم و رقعه را نیافتم 
به میل خود برگشته بود به سوى اهل خود؛ یعنى بـه حلـه مراجعـت نمـود؛ پـس در      

  .موسوم زیارت آمدم و شیخ را در منزلش در حله ملاقات کردم
  .این حاجت برآورده شد :فرمود به من

وفات شیخ ورام تـا  این حدیث را به احدى قبل تو نگفتم؛ از وقت  :ابوالعباس گفت
  .حال که قریب سى ساله است
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شیخ ورام مذکور، از زهاد علما و ادعیـان فقهاسـت و از اولاد مالـک     :مولف گوید
اشتر است و مصنف کتاب تنبیه الخواطر که معروف است بـه مجموعـه ورام، و او جـد    

  .مادرى ابن طاووس است
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  )81( داستان علامه حلى :حکایت ششم
نوراالله شوشترى در مجالس المومنین در ضمن احوالات آیـت االله   سید شهید، قاضى
  :علامه حلى گفته که

از جمله مراتب عالیه که جناب علامه به آن، امتیـاز داد، آن اسـت کـه میـان اهـل      
ایمان، اشتهار یافته که یکى از علماى اهل سنت که در بعضى فنون علمى، استاد جناب 

 عه امامیه نوشته بود و در مجالس، آن را با مردم مىعلامه بود، کتابى در رد مذهب شی
نمود، و از بیم آن کسى از علماى شیعه رد آن نمایـد، آن را   خواند و اضلال ایشان مى

اندیشـید کـه آن را بـه     داد که بنویسد، و جناب علامه همیشه چاره مـى  به کسى نمى
  .دست آرد، تا رد آن نماید

وسیله درخواست عاریت کتـاب مـذکور کـرد، و    لاجرم علاقه استاد و شاگردى را 
ام  سوگند یاد کرده :چون آن شخص نخواست که یکبار دست رد بر سینه او نهد، گفت

  .که این کتاب را زیاده از یک شب پیش کسى نگذارم
ت و به خانه برد کـه در آن  رفجناب علامه نیز آن قدر را غنیمت دانسته، کتاب را گ

  .ان، نقل نمایدشب از آن کتاب به قدر امک
چون به نوشتن آن اشتغال نمود و نصفى از شب بگذشت، خواب بر او غلبـه نمـود؛   

کتاب را به من واگـذار و تـو    :پیدا شد و به علامه گفت که حضرت صاحب الامر 
  !خواب کن

چون شیخ از خواب بیدار شـد، رونویسـى آن نسـخه، از کرامـات صـاحب الامـر       
  .شده بودتمام  

 - این حکایت را در کشکول فاضل المعى، على بن ابراهیم مازنـدرانى   :مولف گوید
به نحو دیگر دیدم، و آن چنان اسـت کـه نقـل کـرده آن      -  معاصر علامه مجلسى 
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اى از آن رونویسى کند؛ او ابا کـرد   جناب، کتابى از بعضى از افاضل خواست که نسخه
  .بود از دادن و آن کتب بزرگى

تا آن که اتفاق افتاد که به او داد، به شرط آن که یک شب بیشـتر، نـزد او نمانـد، و    
  .شد مگر در یک سال یا بیشتر استنساخ آن کتاب نمى

پس علامه آن را به منزل آورد و شروع کرد به نوشتن آن در آن شـب؛ پـس چنـد    
صفت اهل حجاز صفحه نوشت و ملالت پیدا کرد؛ پس دیدى مردى از در داخل شد به 

  .و سلام کرد و نشست و از علامه درخواست کرد که وى بنویسد و مشغول نوشتن شد
  .چون بانگ خروس صبح آمد، کتاب بالتمام به اتمام رسیده بود

چون شیخ خسته شد، خوابید، چون بیدار شـد، کتـاب را نوشـته     :و بعضى گفتند که
  .دید؛ واالله اعلم
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  نقل از سید بن طاووس: هفتمحکایت 
و از این جمله، است، حکایتى  :فرماید و سید بن طاووس در کتاب فرج المهوم مى

ام او  ام آن را از کسى که محقق شده در نزد من حدیث او و تصـدیق کـرده   که دانسته
مکتوبى که متضمن بود چند امر مهم  نوشتم به سوى مولاى خود مهدى  :را؛ گفت

واب دهد از آنها به قلم شریف خود، و برداشـتم مکتـوب را بـا    را، و تقاضا کردم که ج
  .)سامراء(خود به سوى سرداب شریف در سر من راى 

پس مکتوب را در سرداب گذاشتم؛ آن گاه خوف کردم بر او؛ پس برداشتم آن را با 
  .هاى صحن مقدس ماندم خود، و آن در شب جمعه بود و تنها، در یکى از حجره

بده به من مکتـوب   :شد، خادمى با شتاب داخل شد، گفت چون نزدیک نصف شب
پـس نشسـتم   ) - و این شک از راوى اسـت   - گویند بده مکتوب را  مى :یا گفت! (را

  .براى تطهیر نماز و طول دادم؛ چون بیرون آمدم، نه خادمى دیدم و مخدومى



147 

  

  شنیدن سید بن طاووس، صداى حضرت را :حکایت هشتم
بـودم   :در اواخر کتاب مهج الدعوات فرموده است که و نیز آن سید جلیل القدر 

را و حفـظ کـردم از آن    من در سامراء، پس شنیدم در سحر، دعاى حضرت قائم 
  .638و بود این قصه در شب چهارشنبه، سیزدهم ذى قعده سال ... جناب، دعا را

که او  مذکور است که نقل شده از ابن طاووس  در محلقات کتاب انیس العابدین
  :فرمود که آن جناب مى شنید در سحر، در سرداب مقدس صاحب الامر 

اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوار نا و بقیه طینتنا و قد فعلوا ذنوبا کثیره اتکالا على حبنـا  «
عنهم فقد رضینا و ما کان منها فیها بینهم فاصـلح   و لایتنا فان کانت ذنوبهم بینک و بینهم فاصفح

بینهم و قاص بها عن خمسنا و ادخلهم الجنه و زحزحهم عن النار و لا تجمع بینهم و بـین اعـدائنا   
  .)82( »فى سخطک
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  زیارت امیرالمؤمنین توسط امام عصر  :حکایت نهم
وع روایت کرده از شخصـى کـه او   در کتاب جمال الاسب  و نیز سید بن طاووس

را به  کرد امیرالمؤمنین  را که زیارت مى مشاهده نمود حضرت صاحب الامر 
این زیارت و این مشاهده در بیدارى بود نه در خواب، در روز یک شنبه کـه آن روز،  

  .است روز امیرالمؤمنین 
بالامامه ) خ/ المونقه (السلام على الشجره النبویه و الدوحه الهاشمیه المضیئه المثمره بالنبوه «

السلام علیک و على ضجعیک آدم و نوح السلام علیک و علـى اهـل بیتـک الطیبـین الطـاهرین      
و هذا یوم الاحـد  ! السلام علیک و على الملائکه المحدقین بک و الحافین بقبرك یا امیر المومنین

هو یومک و باسمک و انا ضیفک فیه و جارك فاضفنى یا مولاى و اجزنـى فانـک کـریم تحـب     
الضیافه و مامور بالاجابه فافعل ما رغبت الیک فیه و ورجوته منک بمنزلتک و آل بیتک عند االله 

  .)83( »و منزلته عندکم و بحق ابن عمک رسول االله صلى االله علیه و علیکم اجمعین
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  از شیخ ابراهیم کفعمی، از علماي سده نهم: دهمحکایت 
مروى اسـت از حضـرت    :شیخ صالح، شیخ ابراهیم کفعمى در کتاب بلد الامین گفته

و بشوید و  هر کس بنویسد این دعا را در ظرف تازه با تربت حسین  :مهدى 
  .یابد از مرض خود بخورد آن را، شفا مى

بسم االله دواء و الحمد الله شفا و لا اله الا االله کفا و هو الشافى شفاء و بسم االله الرحمن الرحیم «
  ».ء اذهب الباس برب الناس شفاء لا یغادره سقم و صلى االله على محمد و آله النجباه هو الکافى

و دیدم به خط سید زین الدین على بن الحسین حسینى که این دعا را آموخـت بـه   
در  از مهـدى   - یعنى کربلا، على مشرفه السـلام   - مردى که مجاور بود در حائر 

پـس امـر    ؛خواب خود، و به مرضى مبتلا بود، پس شکایت کرد بـه سـوى قـائم    
فرمود به نوشتن این دعا و شستن آن و خوردنش؛ پس کرد آنچه را فرموده بود و فـى  

  .الحال از آن مرض آفیت یافت
  .و الحمد االله
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  نقل از ریاض العلماء: یازدهمحکایت 
در جلـد پـنجم کتـاب     - معروف بـه افنـدى    - عالم فاضل، میرزا عبداالله اصفهانى 

او از  :ریاض العلماء و حیاض الفضلاء در احوالات شیخ ابن جـواد نعمـانى گفتـه کـه    
  .را و روایت نموده از آن جناب کسانى است که دیده است قائم 

زین الدین على بن حسن بن محمد خازن حـائرى شـهید،    دیدم منقول از خط شیخ
مهـدى   - الجواد نعمـانى، مـولاى مـا    ) کذا(که به درستى تحقیق که دیده است ابن ابى 

اسـت در شـهر    )84(بـراى تـو مقـامى    ! اى مولاى من :را، پس عرض کرد به او -  
ریـد در هـر یـک از    نعمانیه عراق مقامى است در شهر حله؛ پس کدام وقت تشریف دا

  آنها؟
باشم و روز جمعـه   در شب سه شنبه و روز سه شنبه در نعمانیه مى :فرمود به او که

  .باشم و شب جمعه در حله مى
کنند در مقام من، و نیست مردى که داخل شـود   ولکن اهل حله به آداب رفتار نمى

ات فرستد و سلام کنـد بـر   و صلو ،در مقام من به ادب و سلام کند بر من و ائمه 
من و بر ایشان دوازده مرتبه، آن گاه دو رکعت نماز به جاى آورد بـا دو سـوره، و بـا    
خداى تعالى مناجات کند در آن دو رکعت، مگر آن که خداى تعالى عطا فرماید بـه او  

  .خواهد آنچه را که مى
  !اى مولاى من تعلیم فرما به من این مناجات را :پس گفتم

اللهم قد اخذ التادیب منى حتى مسنى الضـر و انـت ارحـم الـراحمین و ان کـان مـا       « :فرمود
اقترفته من الذنوب استحق به اضعاف ما ادبتنى به وانت حلیم ذو اناه تعفو عن حتى یسبق عفـوك  

  ».و رحمتک عذابک
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 - یعنى حفظ نمـودم   - و سه مرتبه این دعا را بر من تکرار فرمود تا آن که فهمیدم 
  .آن را

نعمانیه بلدى است، ما بین واسط و بغداد، و ظاهرا از اهـل آن بلـد    :گوید مولف مى
باشد شیخ جلیل، ابو عبداالله، محمد بن محمد ابراهیم بن جعفر کاتب شـهر بـه نعمـانى،    
معروف به ابى ابى زینب، شاگرد شیخ کلینى و صاحب تفسـیر مختصـر کـه در انـواع     

مفصله معتبره است؛ چنانکه شیخ مفیـد در   آیات است و کتاب غیبت از کتب مشروحه
  .ارشاد اشاره فرموده است
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  اماکن مخصوص و معروف به مقام آن حضرت 
اى از اماکن، محل مخصوصى است معـروف بـه مقـام آن     مخفى نماند که در جمله

جناب؛ مثل وادى السلام نجف و مسجد سهله در کوفه و مقامى که در حله و خارج قم 
  .یر آن هستو غ

ها به زیـارت امـام زمـان مشـرف، یـا از آن       ظاهر آن است که کسى در آن مکان
اى در آنجا ظاهر شده؛ و از این جهت، آن اماکن شـریفه متبرکـه، محـل     جناب معجزه

انس و تردد ملائکه و قلت شیاطین است و این خود یکى از اسباب قریبه اجابت دعـا  
  .و قبول عبادت است

دارد  هایى است کـه دوسـت مـى    خداوند را مکان :اخبار رسیده کهو در بعضى از 
چـون مسـاجد و مشـاهد ائمـه      - عبادت کرده شود در آنجا و وجود امثال این امکان 

دز اطراف بلاد، از الطاف غیبیه الهیه است  - و مقابر امام زادگان و صلحا و ابرار  
وض و مظلـوم و هراسـان و محتـاج و    براى بندگان درمانده و مضطر و مریض و مقـر 

نظایر ایشان که به آنجا پناه برند و تضـرع نماینـد و بـه وسـیله صـاحب مقـام آن، از       
  .خداوند دواى درد خود را بخواهند و شفا طلبد و دفع شر اشرار کنند

بسیار شده که با مرض رفتنـد و بـا عافیـت برگشـتند، و مظلـوم رفتنـد و مغبـوط        
یشان رفتند و آسوده خاطر مراجعت نمودنـد و البتـه در آداب و   برگشتند، و با حال پر

  .، خیر در آنجا بیشتر بینندداحترام آنجا بکوشن
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  نییمبه نقل از سید حیدر کاظ: دوازدهمحکایت 
در نجـف  . در زمانى که مجاور بود :خبر داد شفاها و کتبا که  سید حیدر کاظمى

شـنیدم از   مى - ق بود  1275و این در حد سال  - اشرف به جهت تحصیل علوم دینه 
کردند مردى را که شـغلش   جماعتى از اهل علم و غیر ایشان از اهل دیانت که ذکر مى

  .را فروختن سبزیجات و غیره بود که او دیده است مولاى ما، امام منتظر 
پس جویا شدم که شخص او را بشناسم؛ پس شناختم او را و یافتم که مـرد صـالح   
متدینى است، و خویش داشتم که با او در مکان خلوتى مجتمع شوم که از او مستفسـر  

  .را شوم کیفیت ملاقات و دیدنش، حجت 
دم رسـی  پس مقامات دوستى با او را پیش گرفتم؛ بسیارى از اوقات کـه بـه او مـى   

خریدم؛ تا آن کـه میـانم    فروخت مى کردم و از سبزیجات و امثال آن که مى سلام مى
من و او رسته دوستى پیدا شد؛ همه اینها به جهت شنیدن آن خبر شریف بود از او؛ تـا  
آن که اتفاق افتاد براى من که رفتم به مسجد سهله در شب چهارشنبه، به جهـت نمـاز   

  .)85(معروف به نماز استجاره 
چون به در مسجد رسیدم، شخص مذکور را دیدم که در اینجا ایستاده؛ پس فرصت 
کردم و از او خواهش کردم که امشب را نزد من بیتوته کند؛ پس با من بود تـا آن گـاه   

  .که فارغ شدیم از اعمال موظفه در آن مسجد شریفه، و رفتیم به مسجد کوفه
آن را بـه جـا آوردیـم و در منـزل     اى از اعمال  چون به آن مسجد رسیدیم و پاره

ال کردم او را از خبر معهود، و خواهش نمود کـه قصـه خـود را بـه     ومستقر شدیم، سئ
  .تفضیل بیان کند

من بسیار شنیدم از اهل معرفت و دیانت کـه هـر کـس ملازمـت عمـل       :پس گفت
استجاره داشته باشد در مسجد سهله، در چهل شب چهارشنبه، پـى در پـى، بـه نیـت     
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شود به رویت آن جناب، و این که این مطلـب، مکـرر    موفق مى امام منتظر  دیدن
واقع شده؛ پس شایق شدم به کردن این کار قصد کردم ملازمت عمل استجاره را در هر 
شب چهارشنبه، و مرا مانع نبود از کردن این کار، شدت گرما و سرما و بـاران و غیـر   

شت بر من و مـن مـلازم بـودم عمـل اسـتجاره را و      آن؛ تا این که قریب یک سال گذ
اى بیـرون آمـدم از نجـف     کردم در مسجد کوفه تا این که عصر سـه شـنبه   بیتوته مى

و موسوم زمستان بود و ابرها متراکم هوا تاریک  - به عادتى که داشتم  - اشرف، پیاده 
  .آمد تاریک و کم کم باران مى

ردم را به آنجا حسب عادت مستمره، پس متوجه مسجد شدم و مطمئن بودم آمدن م
تا این که رسیدم به مسجد، هنگامى که آفتاب غروب کرده بود و تاریکى سخت عـالم  
را فرا گرفته بود با رعد و برق زیاد؛ پس خوف بر من مستولى شـد و از تنهـایى،ترس   

هـاى   مرا گرفت؛ زیرا که در مسجد احدى را ندیدم؛ حتى خادم مقـررى کـه در شـب   
  .آمد، آن شب نبود ه به آنجا مىچهارشنب

سزاوار این است که نماز مغرب را بجـاى   :پس بسیار متوحش شدم، و با خود گفتم
آورم و عمل استجاره را به تعجیل بکنم و بروم به مسجد کوفه؛ پس خـود را بـه ایـن    

  .ساکن کردم
آن را و (پس برخاستم و نماز خواندم، آن گاه عمل استجاره را کردم از نماز و دعا 

که معروف است به مقـام  . و در بین نماز استجاره، ملتفت مقام شریف شد) حفظ داشتم
پس دیدم در آنجا روشنایى کامل و شنیدم از آن مکـان، قرائـت    ،صاحب الزمان 

نماز گزارى؛ پس مطمئن شدم و دلم مسرور، و کمال اطمینان پیدا کردم و گمان کـردم  
ى از زوار هستند که من مطلع نشدم بـه ایشـان هنگـامى کـه     در آن مکان شریف، بعض

  .داخل مسجد شدم؛ پس عمل استجاره را با اطمینان خاطر، نمام کردم
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آن گاه متوجه مقام شریف شدم و داخل شدم در آنجا؛ پـس روشـنایى عظیمـى در    
آنجا دیدم و چشم به چراغى و شمعى نیفتاد ولکن غافل بودم از تفکر در ایـن مطلـب   

و دیدم در آنجا سید جلیلى بـه هیـات اهـل    ) به شمع و چراغ چگونه روشن است که(
کند؛ پس دلم مایل شد به سوى او و گمان کردم او یکى از زوار  علم، ایستاده، نماز مى

غریب است؛ زیرا که چون در او تامل کردم، فى الجمله دانستم که او را از اهالى نجـف  
  .اشرف نیست

که از وظایف مقرره آن مقام آن  دن زیارت امام عصر پس شروع کردم در خوان
  .است، و نماز زیارت کردم

چون فارغ شدم، اراده کردم که از او خواهش کنم که برویم به مسـجد کوفـه، پـس    
بزرگى و هیبت او مرا مانع شد، و من نظر کردم بـه خـارج مقـام؛ پـس دیـدم شـدت       

ران را؛ پس به روى مبارك خـود، ملتفـت مـن    تاریکى او را و شنیدم صداى رعد و با
  خواهى که برویم به مسجد کوفه؟ مى :شد و مهربانى و تبسم به من فرمود

عادت ما اهل نجف چنین است که چون مشرف شـدیم بـه   ! آرى اى سید من :گفتم
  .رویم به مسجد کوفه عمل این مسجد، مى

حسـن صـحبتش    پس با آن جناب بیرون رفتیم و من به وجـودش مسـرور، و بـه   
رفتیم در روشنایى و هواى نیک و زمین خشک کـه چیـزى    خرسند بودم؛ پس راه مى

دیـدم آن را، تـا    چسبد، و من غافل بودم از حال باران و تـاریکى کـه مـى    به پا نمى
  .رسیدیم به مسجد

با من بود و من در غایت سرور امنیت بـودم بـه جهـت     - روحى فداه  - آن جناب 
  .در تاریکى داشتم نه در باران مصاحبت آن جناب؛ نه

 کیسـت در را مـى   :پس در بیرون مسجد را زدم و آن بسته بود؛ پس خـادم گفـت  
  کوبد؟
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  !در را باز کن :پس گفتم
  !از کجا آمدى در این تاریکى و شدت باران؟ :گفت
  .از مسجد سهله :گفتم

ندیـدم و  چون خادم در را باز کرد، ملتفت شدم به سوى آن سید جلیل؛ پـس او را  
  بارد؛ به شدت باران و بر ما مى. دنیا را دیدم در نهایت تاریکى، و

بفرمایـد کـه در بـاز شـد و     ! یا سیدنا و مولانا :پس مشغول شدم به فریاد کردن که
کردم؛ اثـرى اصـلا از آن جنـاب ندیـدم و در آن      برگشتم به پشت سر خود فریاد مى

  .دزمان اندك، سرما و باران و هوا مرا اذیت کر
پس داخل مسجد شدم و از حال غفلت بیدار شدم؛ چنانکه گویا در خواب بودم، و 

هـا و معجـزات ظـاهره کـه      مشغول شدم به ملامت کردن نفس بر غفلتش از آن نشانه
دیده بودم، و متذکر شدم آن کرامات را؛ از روشنایى عظیم در مقام شـریف، بـا آن کـه    

کـرد، و   م در آنجا بود، آن قدر روشن نمىچراغى در آنجا ندیدم و اگر بیست چراغ ه
شـناختم و ندیـده بـودم، و بـه      نامیدن آن سید جلیل، مرا به اسمم، با آن که او را نمى

دیدم  کردم، تاریکى زیادى مى خاطر آوردم که چون در مقام، نظر به فضاى مسجد مى
جنـاب   شنیدم و چون بیرون آمدم از مقام، به مصـاحبت آن  و صداى رعد و باران مى

دیـدم و زمـین    رفتیم در روشنایى، به نحوى که زیـر پـاى خـود را مـى     راه مى ،
خشک بود و هوا ملایم طبع، تا رسیدم به مسجد، و از آن وقت کـه مفارقـت فرمـود،    

ها از آنچه سبب شد که قطع کردم بر ایـن   تاریکى هوا و سردى باران دیدم، و غیر این
کردم،  ه من این عمل استجاره را براى مشاهده جمالش مىکه آن جناب، همان است ک

ـهِ يؤُِْ�يـهِ مَـن �شََـاءُ (شدم  و گرما و سرما را در راه جنابش متحمل مى ذَ�كَِ فَضْلُ ا�ل�ـ
هُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ    .)86( )وَا�ل�ـ
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  از علی بن یونس عاملی: سیزدهمحکایت 
یونس عالمل بیاضى در کتاب الصراط مستقیم شیخ عظیم الشان، زین الدین على بن 

من با جماعتى که زیاده از چهل نفر مرد بودند، بیـرون   :الى مستحق التقدیم فرموده که
و رسیدم به آنجا که میان ما و مزار  رفتیم به قصد زیارت قاسم بن موسى الکاظم 

م که پیدا شد؛ گمان کردیم بود؛ پس سوارى را دید) دو کلیومتر(شریف او به قدر میلى 
  .ترسیدیم که او اراده گرفتن اموال ما دارد؛ پس پنهان کردیم آنچه را که بر آن مى

احـدى را  ... چون رسیدیم، آثارى اسبش را دیدم و او را ندیدم؛ پـس نظـر کـردیم   
ندیدم؛ تعجب کردیم از این مخفى شدن با مسطح بودن زمین و حضـور آفتـاب؛ پـس    

  .باشد و امام عصر ممتنع نیست که ا
قاسم مذکور، در هشت فرسخى شهر حله مدفون است، و پیوسته علما و اخیـار بـه   

روند، و حدیثى در میان مردم معروف است قریب به ایـن مضـمون کـه     زیارت او مى
هر کس قادر نیست به زیارت من، پس زیـارت کنـد بـرادرم     :فرمود جناب رضا 

کنـد بـر    این خبر را ندیدم ولکن در اصول کافى خبرى است که دلالت مىو ! قاسم را
  .عظمت شان و بزرگى مقام او
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  یرزا محمد تقی الماسینقل از م: چهاردهمحکایت 
عالم فاضل متقى، میرزا محمد تقى بن میرزا کاظم بن میرزا عزیز االله بن ملا محمـد  

در رساله  - نواده دخترى علامه مجلسى که ملقب است به الماسى  -   تقى مجلسى
چنانکه شاگرد آن مرحوم، فاضل بصیر، سید محمد باقر بن سـید  (بهجه الاولیاء فرمود 

بعضى براى من نقل ) محمد شریف حسینى اصفهانى در کتاب نور العیون از او نقل کرده
 :هجرى هنوز زنده بود، گفته کـه  1136کردند که مرد صالحى از اهل بغداد که در سال 

نمودیم؛ اتفاقـا   روانه سفرى بودیم و در آن سفر بر کشتى سوار بر روى آب حرکت مى
اى چسبیده بـودم؛   کشتى ما شکست و آنچه در آن بود، غرق گشت و من به تخته پاره

  .نمودم تا بعد از مدتى بر ساحل جزیره خود را دیدم در موج دریا حرکت مى
جزیره گردش نمودم و بعد از نا امیدى از زندگى به صحرایى رسیدم؛ در در اطراف 

برابر خود کوهى دیدم؛ چون نزدیک آن رسیدم، دیدم کـه اطـراف کـوه، دریـا و یـک      
ها به مشامم رسید؛ باعث انبساط و زیادتى شـوقم   طرفش صحرا است، بوى عطر میوه

  .گردید
دم و در برابرم باغى در نهایت سـبزى و  از کوه بالا رفتم؛ از آنجا رو به قله کوه آور

خرمى و طراوت و نضارت و معمورى دیدم؛ رفتم تا داخل باغ گردیدم که اشجار میوه 
هـاى   مشتمل بر بیوتات و غرفه - بسیارى در آنجا روییده بود، و عمارت بسیار عالى 

ز ها خـوردم و در بعضـى ا   در وسط آن، بناه شده؛ پس من قدرى از آن میوه - بسیار 
  .کردم شدم و تفرج آن باغ را مى ها پنهان مى آن غرفه

بعد از زمانى که دیدم که چند سوار، از دامن کوه صحرا پیـدا شـدند و داخـل بـاغ     
  .رفت گردیدند و یکى مقدم بر دیگران، در نهایت مهابت و جلال مى
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هاى خود را سر دادند، و بزرگ ایشان، در صـدر مجلسـى    پس پیاده شدند و اسب
گرفت و دیگران نیز در خدمتش در کمال ادب نشسـتند و بعـد از زمـانى سـفره      قرار

میهمـانى در فـلان    :کشیدند و چاشت حاضر کردند؛ پس آن بزرگ به ایشان فرمود که
  .او را براى چاشت طلب باید نمود غرفه داریم و

  !مرا معاف دارید :پس به طلب من آمدند؛ من ترسیدم و گفتم
  !چاشت او را همان جا ببرید تا تناول نماید :فرمودچون عرض کردند، 

و چون از چاشت خوردن فارغ شدیم، مرا طلبید و گزارش احـوال مـرا پرسـید، و    
  خواهى به اهل خود برگردى؟ مى :چون قصه مرا شنید فرمود

  !بلى :گفتم
  !این مرد را به اهل خودش برسان :پس یکى از آن جماعت را فرمود که

  !نظر کن :رون آمدیم؛ چون اندکى راهى رفتیم، گفتپس با آن شخص بی
این است حصار بغداد؛ و چون نظر کردم، حصار بغداد را دیدم و آن مـرد را دیگـر   

  .ام ندیدم؛ در آن وقت ملتفت گردیدم و دانستم به خدمت مولاى خود رسیده
از بى طالعى خود، از شرفى چنین، محروم گردیدم، و با کمـال حسـرت و نـدامت    

  .ل شهر و خانه خود شدمداخ
شرح احوال میرزا محمد تقى الماسى مذکور را در رساله فیض قدسـى   :مؤلف گوید

  .بیان کردیم  در احوال مجلسى
و فاضل مذکور، یعنى سید محمد باقر، در چند ورق، قبل از نقل این حکایت گفتـه  

ثرت عبادت و بکاء گـوى  که او فاضل عالم باورع دیندارى بود که در زهد از دنیا و ک
  .ربوده سبقت از همگان مى
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در فقه حدیث، مرجه طلبه اهل زمان خود بوده و این حقیر، بسیارى از احادیـث و  
رجال در نزد آن حمید الخصال گذرانیده و قدرى از فروع فقه و غیـره از آن بزرگـوار   

  .بوده
  .به جوار رحمت الهى واصل گردیده 1159در سال 

  .انتهى
گویند که پدرش میرزا کاظم، متمول و با ثروت بود و  لماسى به جهت آن مىاو را ا

و در جاى دو انگشت نصـب کـرد کـه     الماسى هدیه کرد به حضرت امیرالمؤمنین 
  .قیمت آن پنج هزار تومان بود، و از این جهت به الماسى معروف شد
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  نیز به نقل از میرزا محمد تقی الماسی: پانزدهمحکایت 
و نیز سید محمد باقر مذکور، در کتاب نور العیـون روایـت کـرده از جنـاب میـرزا      

  :محمد تقى الماسى که در رساله بهجه الاولیا فرموده که
خبر داد مرا مرد موثق صالحى از اهل علم از سادات شولستان، از مرد مـوثقى کـه   

  :گفت
زم شدند بر مهمانى کردند ها که جماعتى از اهل بحرین عا اتفاق افتاده در این سال

  .جمعى از مومنین به نوبت
پس مهمانى کردند تا آن که رسید نوبت به یکى از ایشان که در نزد او چیزى نبـود،  

  .پس به جهت آن مغموم شد و حزن و اندوهش زیاد شد
 :گفت. اتفاق افتاد که او شبى بیرون رفت به صحرا؛ دید شخصى را که به او رسید و

  :گوید مى محمد بن الحسن  :برو نزد فلان تاجر و بگو
 پس بگیر آن را اشـرفى ! بده به من دوازده اشرفى که نذر کرده بودى آن را براى ما

  !ها را از او و خرج کن آن را در مهمانى خود
پس آن مرد رفت به نزد آن تاجر و آن رسالت را از جانب آن شخص به او رساند؛ 

  به نفس خود؟ گفت این را به تو، محمد بن الحسن  :تاجر به او گفت پس آن
  .آرى :پس بحرینى گفت

  شناختى او را؟ :پس تاجر گفت
  .نه :گفت

ها را نذر کـرده بـودم بـراى آن     بود، و این اشرفى او صاحب الزمان  :گفت که
  .جناب
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آن بحرینى را اکرام کرد و آن مبلـغ را بـه او داد و از او التمـاس دعـا کـرد و      پس 
هـا را   خواهش نمود از او که چون آن جناب، نذر مرا قبول کرد، نصفى از آن اشـرفى 

به من دهى، و من عوض آن را به تو بدهم؛ پس بحرینى آمد و آن مبلغ را خـرج کـرد   
من این حکایت را از بحرینى به دو  :در آن مصرف، و آن شخص موثق به من گفت که

  .واسطه شنیدم
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  نقل از بحار الانوار :حکایت شانزدهم
جماعتى از اهل نجف مرا خبر دادند کـه مـردى از اهـل     :و در بحار ذکر فرموده که

  .کاشان در نجف اشرف آمد و عازم حج بیت االله بود
بود و قـدرت،   در نجف، مریض شد به مرض شدید، تا آن که پاهاى او خشک شده

بر رفتن نداشت و رفقاى او، او را نجف، در نزد یکى از صلحاء گذاشته بودنـد کـه آن   
  .اى در صحن مقدس داشت صالح، حجره

رفت به صحرا بـراى   بست و بیرون مى آن مرد صالح، هر روز در را بر روى او مى
  .)87(تماشا و از براى بر چیدن درها 

دلم تنگ شده و از ایـن   :آن مرد صالح گفت که در یکى از آن روزها آن مریض به
  مکان متوحش شدم؛ مرا امروز با خود ببر بیرون و در جایى بینداز؛

  !آن گاه به هر جانب که خواهى برو
مقـامى   :آن مرد راضى شد؛ مرا با خود بیرون برد و در بیرون نجـف  :پس گفت که

مرا در آنجا نشانید و جامه خود را در گفتند؛  مى بود که آن را مقام حضرت قائم 
آنجا در حوضى که بود، شست و بر بالاى درختى در آنجا بود، انـداخت و بـه صـحرا    

 کردم که آخر امر من به کجـا منتهـى مـى    رفت و من تنها در آن مکان ماندم؛ فکر مى
  شود؟

ناگاه جوان خوش روى گندم گونى را دیدم که داخل آن صحن شده و بر من سلام 
اى که در آن مقام بود، رفت؛ در نزد محراب آن، چند رکعـت نمـاز بـا     کرد و به حجره

خضوع و خشوع به جاى آورد که من هرگز نماز به آن خوبى ندیـده بـودم؛ چـون از    
  .نماز فارغ شد، به نزد من آمد و از احوال من سوال نمود
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شده و خدا مرا از آن من به بلایى مبتلا شدم که سینه من از آن تنگ  :به او گفتم که
  .برد تا آن که خلاص گردم دهد تا آن که سالم گردم، و مرا از دنیا نمى عافیت نمى

زود است که حق تعالى هر دو را به تو عطا ! محزون مباش :آن مرد به من فرمود که
  .کند

از آن مکان گذشت و چون بیرون رفت، من دیدم که آن جامه از بالاى درخـت بـه   
 ؛من از جاى برخاستم و آن جامه را گرفتم و شستم و بر درخـت انـداخت  زمین افتاد؛ 

توانستم که از جاى برخیزم، اکنون چگونه  نمى :بعد از آن با خود فکر کردم و گفتم که
  !چنین شدم که برخاستم و راه رفتم؟

  و چون در خود نظر کردم، هیچ گونه درد و مرضى در خویش ندیدم؛
بود که حق تعـالى بـه برکـت آن بزرگـوار و      ائم دانستم که آن مرد، حضرت ق

  .اعجاز او، مرا عافیت بخشیده است
  از صحن آن مقام بیرون رفتم و در صحرا نظر کردم؛ کسى را ندیدم؛

بسیار نادم و پشیمان گردیدم که چرا من آن حضرت را نشناختم؟ صـاحب حجـره   
  .یدرفیق من آمد و از حال من سوال کرد و متحیر گرد

من او را خبر دادم به آنچه گذشت؛ او نیز بسیار متحسر شد که ملاقات آن بزرگوار، 
  .او را میسر نشد

با او به حجره رفت و سالم بود تا آن که صاحبان و رفیقان او آمدند و چند روز بـا  
ایشان بود، آن گاه مریض شد و مرد و در صحن مقدس دفن شد و صحت آن دو چیـز  

  .به او خبر داد، ظاهر شد، که یکى عافیت بود و دیگرى مردن که حضرت قائم 
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   شیعیان بحرین :حکایت هفدهم
جماعتى از ثقات ذکـر کردنـد کـه مـدتى ولایـت       :و نیز در بحار الانوار فرموده که

بحرین، تحت حکم فرنگ بود، و فرنگیان، مردى از مسلمانان را والى بحرین کردند که 
مت مسلمانى، آن ولایت معمورتر شود به حال آن بلاد اصلح باشد، شاید به سبب حکو

از آن  ،و آن حاکم از ناصبیان بود وزیرى داشت که در عدوات با اهل بیت پیامبر 
نمود،  حاکم، شدیدتر بودند و پیوسته اظهار عداوت و دشمنى نسبت به اهل بحرین مى

  .داشتند اهل بیت رسالت به سبب دوستى که اهل آن شهر، نسبت به 
ها و مکرهـا   آن وزیر لعین، پیوسته براى کشتن و ضرر رسانیدن اهل آن بلاد، حیله

  .کرد مى
در یکى از روزها، وزیر خبیث، داخل شد بر حاکم و انارى در دست داشـت و بـه   

لا الـه الا االله   :حاکم داد و حاکم چون نظر کرد در آن انار، دید که بـر آن انـار نوشـته   
محمد رسول االله و ابوبکر و عمر و عثمان و على خلفا رسول االله، چون حاکم نظر کرد، 

  .دید که آن نوشته، از اصل انار است و مصنوعى نیست
این علامتى است ظاهر و دلیلى قوى بر ابطـال   :پس متعجب شد و به وزیر گفت که

  مذهب شیعه؛ چه چیزى است راى تو در باب اهل بحرین؟
نماینـد و   اند متعصـب، انکـار دلیـل و بـراهین مـى      اینها جماعتى :وزیر لعین گفت

  .سزاوار است از براى تو که ایشان را حاضر نمایى و این انار را به ایشان بنمایى
و از مذهب خود برگردند، از براى تو است ثواب جزیـل، و   پس هر گاه قبول کنند

اگر از برگشتن ابا نمایند و بر گمراهى خود باقى بمانند، ایشان را مخیر نما میان یکـى  
از سه چیز؛ یا جزیه بدهند با ذلت، یا جوابى از این دلیـل بیاورنـد و حـال آن کـه راه     
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کشى و زنان و اولاد ایشـان را اسـیر   جواب و فرارى ندارد، یا آن که مردان ایشان را ب
  .نمایى و اموال ایشان را به غنیمت بردارى

حاکم، راى آن خبیث را تحسین نمود و بـه پـى علمـا و افاضـل و اخیـار ایشـان       
اگـر   :فرستاد؛ ایشان را حاضر کرد؛ انار را به ایشان نشان داد و به ایشان خبـر داد کـه  

کوشم و زنان و فرزنـدان شـما را    شما را مىجواب شافى در این باب نیاورید، مردان 
دارم، یا آن که باید به ذلـت، ماننـد کفـار،     کنم و مال شما را به غنیمت بر مى اسیر مى

  .جزیه بدهید
چون ایشان این امور را شنیدند، متحیر گردید و قـادر بـر جـواب نبـود و روهـاى      

  .ایشان متغیر گردید و بدن ایشان بلرزید
سه روز ما را مهلت ده، شاید جوابى بیاوریم ! اى امیر :فتند کهپس بزرگان ایشان گ

  !که تو از آن راضى باشى، و اگر نیاوردیم، با ما بکن آنچه خواهى
پس تا سه روز، ایشان را مهلت داد، و ایشان با خوف و تحیر از نزد او بیرون رفتند 

ن متفق شدند کـه  و در مجلسى جمع شدند و با هم مشورت کردند تا آن که ایشان بر آ
  .از صلحاى بحرین و زهاد ایشان، ده نفر را اختیار نمایند؛ پس چنین کردند

 :آن گاه از میان ده نفر، سه نفر را اختیار کردند؛ پس یکى از آن سه نفر را گفتند که
تو امشب بیرون رو به سوى صحرا و خدا را عبادت کن و استغاثه کن بـه امـام زمـان،    

که او امام زمان ماست و حجت خداوند عالم است بر مـا؛   حضرت صاحب الامر 
  .شاید که به تو خبر دهد راه چاره بیرون رفتن از این بلیه عظیمه را

آن مرد بیرون رفت و در تمام شب، خدا را از روى خضوع عبادت کـرد و گریـه و   
ود تا صـبح؛ چیـزى   نم تضرع کرد خدا را خواند استغاثه به حضرت صاحب الامر 

  .ندید و به نزد ایشان آمد و ایشان را خبر داد
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و در شب دوم، یکى دیگر را فرستادند؛ او مثل رفیـق اول، دعـا و تضـرع نمـود و     
  .چیزى ندید؛ پس اضطراب و جزع ایشان زیاده شد

پس سومى را حاضر کردند و او مرد پرهیزکار بود و اسم او محمد بن عیسى بود و 
و  - و آن شبى بود بسیار تاریک  - م، با سر و پاى برهنه به صحرا رفت او در شب سو

به دعا و گریه مشغول شد و متوسل به حق گردید که آن بلیه را از مومنان بردارد، و به 
استغاثه نمود، و چون آخر شب شد، شنید که مـردى بـه او    حضرت صاحب الامر 

بینـیم؟ و چـرا    چرا تو را به این حـال مـى   !اى محمد بن عیسى :نماید که خطاب مى
  بیرون آمدى به سوى این بیابان؟

ام و آن را  مرا بگذار که من از براى امر عظیمـى بیـرون آمـده   ! اى مرد :او گفت که
کنم آن را مگر به سوى کسـى کـه    کنم مگر از براى امام خود، و شکایت نمى ذکر نمى

  .قادر باشد بر کشف آن
  !ذکر کن حاجت خود را! منم صاحب الامر! سىاى محمد بن عی :گفت

دانى و احتیاج به  قصه مرا مى ،اگر تویى صاحب الامر  :محمد بن عیسى گفت
  .گفتن من ندارى

  .گویى بلى راست مى :فرمود
اى که در خصوص آن انار بر شما وارد شده است و آن  اى از براى بلیه بیرون آمده

  .بر شما کرده است تو عید و تخویفى که حاکم
چون این کلام معجز نظام را شنید، متوجه آن جانب شدم که  :محمد بن عیسى گفت

دانى که چه چیزى بـه مـا    تو مى! بلى اى مولاى من :آمد، و عرض کردم آن صدا مى
  .و قادر بر کشف آن بلا از ما) هستى(رسیده است و تو امام ما و ملاذ و پناه ما 

در  - لعنه االله علیه  - به درستى که وزیر ! محمد بن عیسى اى :پس آن جناب فرمود
  .خانه او درختى است از انار
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وقتى که آن درخت بار گرفت، او از گل به شکل انارى ساخت و دو نصـف کـرد و   
  .میان نصف هر یک از آنها، بعضى از آن کتاب را نوشت

گـل گذاشـت و    انار هنوز کوچک بود بر روى درخت؛ آن انار را در میان آن قالب
آن را بست؛ چون در میان آن قالب، بزرگ شد، اثرى از آن نوشته در آن ماند و چنین 

  .شد
من جواب این بلیـه را بـا خـود آوردم،     :پس صبح به نزد حاکم روید، به او بگو که

  .کنم مگر در خانه وزیر ولکن ظاهر نمى
 ام دخول، غرفهپس وقتى که داخل خانه وزیر شوید، به جانب راست خود در هنگ

گویم مگر در آن غرفـه؛ زود اسـت    جواب نمى :اى خواهى دید؛ پس به حاکم بگو که
کند از دخول در آن غرفه، و تو مبالغه بکن تا آن که به آن غرفـه   که وزیر ممانعت مى

بالا روى، و نگذار که وزیر، تنها داخل غرفه گردد زودتر از تو، و تو اول داخل غرفـه  
  !شو

اى خواهى دید که کیسه سفیدى در آن هست، و آن کیسه  رفه، طاقچهپس در آن غ
را بگیر که در آن، قالب گلى است که آن ملعون، آن حیله را در آن کرده است؛ پس در 

  .حضور حاکم، آن انار را در آن قالب بگذار تا آن که حیله او معلوم گردد
معجزه دیگر ما آن  :علامت دیگر آن است که به حاکم بگو که! اى محمد بن عیسى

است که آن انار را چون بشکند، به غیر از دود و خاکستر، چیز دیگـر در آن نخواهیـد   
خواهید بدانید، و به وزیـر امـر کنیـد کـه در      یافت، و بگو اگر راستى این سخن را مى

حضور مردم، آن انار را بشکند، و چون بشکند، آن خاکستر و دود، بر صورت و ریش 
  .سیدوزیر خواهد ر

چون محمد بن عیسى این سخنان اعجاز نشان را از آن امام علـى شـان، و حجـت    
خداوند عالمیان شنید، بسیار شاد گردید و در مقابل آن جناب، زمـین را بوسـید و بـا    
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شادى و سرور به سوى اهل خود برگشت، و چون صبح شد، بـه نـزد حـاکم رفتنـد و     
به او امر فرمـوده بـود، و ظـاهر گردیـد آن      محمد بن عیسى کرد آنچه را که امام 

  .معجزاتى که آن جناب به آنها خبر داده بود
این امور را کى به تـو خبـر داده    :پس حاکم متوجه محمد بن عیسى گردید و گفت

  بود؟
  .امام زمان و حجت خدا بر ما :گفت

  کیست امام شما؟ :والى گفت
هر یک از بعد از دیگرى خبـر داد تـا آن کـه بـه حضـرت       پس او را از ائمه 

  .رسید صاحب الامر 
دهـم   و من گواهى مـى ! دست دراز کن که من بیعت کنم بر این مذهب :حاکم گفت

دهم که محمد بنـده و رسـول خـدا     که نیست خدایى مگر خداوند یگانه و گواهى مى
رت، بلافصل، حضـرت امیرالمـؤمنین   دهم که خلیفه بعد از آن حض اوست و گواهى مى

است؛ پس به هر یک از امامان بعد از دیگرى تا آخرى ایشان اقرار نمـود و   على 
  .ایمان او نیکو شد و امر به قتل وزیر نمود و از اهل بحرین عذر خواهى کرد

و این قصه نزد اهل بحرین معروف است و قبر محمد بن عیسى نزد ایشان معـروف  
  .کنند و مردم او را زیارت مىاست 
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   نقل از شیخ حر عاملى :حکایت هیجدهم
محدث جلیل، شیخ حر عـاملى، در کتـاب اثبـات الهـداه بالنصـوص و المعجـزات       

به تحقیق خبر دادند که مرا جماعتى از ثقات اصحاب ما که ایشـان دیدنـد    :فرموده که
را در بیدارى، و مشاهده نمودند از آن جناب معجزاتـى متعـدده، و    صاحب الامر 

خبر داد ایشان را به خبرهاى غیبى، و دعا کرد از براى ایشان دعاهایى کـه مسـتجاب   
  .شده بود، و نجات داد ایشان را از خطرهاى مهالک

در قریـه مشـغرى در روز   ) جبل عامل(ما نشسته بودیم در بلاد خودمان  :فرمود که
 کاش مـى  :، و ما جماعتى بودیم از طلاب علم و صلحا؛ پس من گفتم به ایشان کهعید

  !دانستم که در عید آینده، کدام یک از این جماعت زنده است و کدام مرده
دانـم کـه    من مى :پس مردى که نام او شیخ محمد و شریک ما بود در درس، گفت

  .ام، و عید دیگر تا بیست و شش سال در عید دیگر زنده
  .کند و ظاهر شد از او که جازم است در این دعوى و مزاح نمى

  دانى؟ تو علم غیب مى :پس گفتم به او که
را در خواب و من مـریض بـودم بـه مرضـى      ولکن من دیدم مهدى ! نه :گفت

ترسیدم که بمیرم در حالى که نیست براى من عمل صالحى کـه ملاقـات    سختى و مى
 زیرا که خداونـد شـفا مـى   ! مترس :آن عمل؛ پس به من فرمود کهنمایم خداوند را به 

میرى در این مرض، بلکه زندگانى خواهى کـرد بیسـت    دهد تو را از این مرض و نمى
شش سال، آن گاه عطا فرمود به من، جامى که در دستش بود؛ پـس نوشـیدم از آن، و   

  .شیطان نیست دانم که این کار مرض از من کنار کرد و شفا حاصل شد، و من مى
 1049و آن در سـال   - پس چون من شنیدم سختى آن مرد را، تاریخ آن را نوشتم 

؛ پس 1072و مدتى بر آن گذشت و من منتقل شدم به سوى مشهد مقدس سال  - بود 
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چون سال آخر شد، در دلم افتاد که مدت گذشت؛ پس رجوع کـردم بـه آن تـاریخ و    
بیست و شش سال؛ پس گفتم سزاوار است حساب کردم؛ دیدم که گذشت از آن زمان، 

که آن مرد، مرده باشد؛ پس نگذشت مدت یک ماه یا دو مـاه کـه مکتـوبى از بـرادرم     
  .و خبر داد مرا که آن مرد وفات کرد - و او در آن بلاد بود  - رسید 
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   از شیخ حر عاملى :حکایت نوزدهم
ان کودکى که ده سال من در زم :و نیز شیخ جلیل مذکور، در همان کتاب فرموده که

داشتم، به مرض سختى مبتلا شدم و به نحوى که اهل و اقارب من، جمع شدند و گریه 
  .کردند و مهیا شدند براى عزادارى، و یقین کردند که من خواهم مرد در آن شب مى

را و من در میان خواب و بیدارى بـودم؛ پـس    پس دیدم پیغمبر و دوازده امام 
م بر ایشان و بـا یکایـک مصـافحه کـردم، و میـان مـن و حضـرت صـادق         سلام کرد
سختى گذشت که در خاطرم نماند، جز آن که آن جناب در حق مـن دعـا کـرد؛     

اى  :و با آن جناب مصافحه کردم و گریسـتم و گفـتم   پس سلام کردم بر صاحب 
خود را از علـم و عمـل بدسـت    ترسم که بمیرم در این مرض و مقصد  مى! مولاى من

  .نیاورم
زیرا که نخواهى مرد در این مرض، بلکه خداوند تبارك و تعالى ! نترس :پس فرمود
  .دهد و عمر خواهى کرد عمر طولانى تو را شفا مى

آن گاه قدحى به دست من داد که در دست مبارکش بود؛ پس آشامیدم از آن، و در 
از من زایـل شـد و نشسـتم و اهـل و اقـاربم       - بالکلیه  - حال عافیت یافتم و مرض 

  .تعجب کردند و ایشان را خبر نکردم به آنچه دیده بودم، مگر بعد از چند روز
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  مقدس اردبیلی: بیستمحکایت 
تـرین   خبـر داد مکـرا موثـق    :سید نعمت االله جزایرى در الانوار النعمانیه فرموده که

اردبیلى، شاگردى بود از اهـل تفـرش    از براى ملا احمد :اساتید من در علم و عمل که
اى بود در  مرا حجره :که نام او میر علام بود؛ در نهایت فضل و ورع بود، و او نقل کرد

  .اى که محیط است به قبه شریفه مدرسه
بیـرون   - و بسیارى از شب گذشته بود  - پس یک شب از مطالعه خود فارغ شدم 

ن شب سخت تاریک بود؛ مردى را دیدم کردم در اطراف، و آ آمدم از حجره و نظر مى
هـا را   شاید این دزد است آمده که چیزى از قندیل :آید؛ گفتم که رو به حرم کرده، مى

  .بدزدد
  .دید پس، از حجره خود به زیر آمد و رفتم به نزدیکى او و او مرا نمى
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   محمد تقی مجلسیاز ملا: بیست و یکمحکایت 
تاد؛ دیدم قفل را که افتاد و باز شد براى او؛ در رفت به نزدیکى در حرم مطهر و ایس

دوم و سوم به همین ترتیب، و مشرف شد بر قبر شریف؛ سلام کرد واز جانب قبر مطهر 
  .جواب شنید

در مساله علمیه؛ آن گاه بیرون  پس شناختم صداى او را که سخن گفت با امام 
من از عقـب او رفـتم و او مـرا     رفت از نجف و متوجه شد به سوى مسجد کوفه؛ پس

  .دید نمى
 :چون رسید به دروازه نجف، صبح روشن شده بود؛ خود را بر او ظاهر کردم و گفتم

من بودم با تو از اول تا آخر؛ مرا آگاه کن که شخص اولى، کى بود که در قبه شریفه با 
 ـ   گفتى، و شخص دوم، کى بود که با او سخن مـى  او سخن مى س گفتـى در کوفـه؟؛ پ

  .ها از من گرفت که خبر ندهم به سر او، تا آن که وفات کند عهده
شود؛ پس بسـا   بر من بعضى از مسایل، مشتبه مى! اى فرزند من :پس به من فرمود

و در آن مساله، با آن جنـاب،   روم در شب، نزد قبر امیرالمؤمنین  هست بیرون مى
 شنوم، و در این شب مـرا بـه سـوى صـاحب الزمـان       کنم و جواب مى تکلم مى

فرزندم مهدى امشب در مسجد کوفه است؛ پس برو به نزد او  :حواله فرمود و فرمود که
  .بود و این شخص مهدى ! و این مساله را از او سوال کن

فاضل نحریر، میرزا عبداالله اصفهانى در ریاض العلماء ذکر کرده کـه   :مؤلف گوید که
سید میر علام، عالم فاضل جلیل معروف است، و مثل اسم خود علامه بود و از افاضل 
شاگردان ملا احمد اردبیلى بود و از براى او فواید و افادات و تعلیقاتى است بـر کتـب   

  .در اصناف علوم
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مد در هنگام وفات او که بعد از وفات او به کدام یک از چون سوال کردند از ملا اح
اما در شرعیات، پس به میر عـلام   :شاگردان او رجوع کنند و اخذ علوم نمایند، فرمود

  .و در عقلیات، به میر فیض االله
و شیخ ابو على در حاشیه رجال خود از استاد خود وحید بهبهانى نقل کرده که میر 

سید میرزا است که از اجلاء ساکنین نجف اشرف بـود و از   علام مذکور، جد سید سند،
که در واقع شده بـود در بغـداد و حـوالى آن، در     - جمله علمایى که در قضیه طاعون 

  .وفات کردند -  1186سال 
جماعتى مرا خبر دادند از سید فاضل، میر علام  :علامه مجلسى در بحار فرموده که

  :و آخر آن در بحار چنین است که؛ با مختصر اختلافى، ..:.که او گفت
من در عقب او بودم تا آن که در مسجد حنانه مـرا سـرفه گرفـت، بـه نحـوى کـه       
نتوانستم آن را از خود دفع کنم و چون سرفه مرا شنید، به سوى من التفات نموده، مـرا  

مـن بـا    :کنى؟ گفتم در اینجا چه مى :گفت! تو میر علامى؟؛ گفتم بلى :شناخت و گفت
دهم بـه حـق    دم در وقتى که داخل روضه مقدسه شدى تا حال، و تو را قسم مىتو بو

  .صاحب قبر، که مرا بر آنچه در این شب بر تو جارى شده، خبر دهى، از اول تا آخر
  .دهم به شرطى که مادام حیات من، به احدى خبر ندهى خبر مى :گفت

و آن مساله بر من کردم  و چون از من عهد گرفت، من در بعضى از مسایل فکر مى
بـروم و آن   مشکل شده بود؛ پس در دل من افتاد که نـزد حضـرت امیرالمـؤمنین    

مساله را از او سوال کنم، و چون به نزد در رسـیدم، در بـه غیـر کلیـد، گشـوده شـد؛       
مـرا جـواب    چنانکه دیدى، و از حق تعالى سوال کردم که حضرت امیرالمـؤمنین  

در  به مسجد کوفه برو و از حضرت قـائم   :س از قبر صدایى ظاهر شد کهگوید؛ پ
  .آنجا سوال کن؛ زیرا که او امام زمان تو است
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   از ملا محمد تقى مجلسى :حکایت بیست و یکم
که  - آن مرحوم در جلد چهارم شرح من لایحضره الفقیه در ضمن وتوکل بن عمیر 

  :ذکر نموده، و آن این است که فرمود - راوى صحیفه کامله سجادیه است 
من در اوایل بلوغ، طالب بودم مرضات خداوندى را و ساعى بودم در طلب رضاى 
او و مرا از ذکر جنابش قرار نبود، تا آن که دیدم در میان بیـدارى و خـواب صـاحب    

ابى که ایستاده در مسجد جامع قدیم که در اصفهان است، نزدیک به در طن الزمان 
الان مدرس من است؛ پس سلام کردم بر آن جناب و قصد کردم که پـاى مبـارکش را   
ببوسم؛ پس نگذاشت مرا و گرفت مرا، پس بوسیدم دست مبارکش را و پرسیدم از آن 
جناب، مسایلى را که مشکل شده بر من، که یکى از آنها این بود که من وسوسه داشتم 

اند، و من مشـغول   نیست به نحوى که از من خواستهگفتم که آنها  در نماز خود، و مى
بودم به قضا، و میسر نبود براى من نماز شب، و سوال کردم از شیخ خود، شیخ بهـایى  

! به جاى آور یک نماز ظهر و عصر و مغرب به قصد نماز شب :از حکم آن؛ پس گفت
  ب بخوانم؟من نماز ش :که کردم؛ پس سوال کردم از حجت  و من چنین مى

  !کردى نماز شب کن و بجاى نیاز مانند آن نماز مصنوعى که مى :فرمود
  .و غیر اینها، از مسایلى که در خاطرم نمانده

شود براى من که برسم به خدمت جناب تو  میسر نمى! اى مولاى من :آن گاه گفتم
  !در هر وقتى؛ پس عطا کن به من کتابى که همیشه عمل کنم بر آن

من عطا کردم به جهت تو کتابى به مولا محمد تاج و من در خـواب   :پس فرمود که
  .او را شناختم

  !برو و بگیر آن کتاب را از او :پس فرمود
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پس بیرون رفتم از در مسجدى که مقابل روى آن جناب بود، به سمت دار بطیخ که 
  .اى است از اصفهان محله

فرسـتاده   الامر  تو را صاحب :پس چون رسیدم به آن شخص و مرا دید، گفت
  نزد من؟
اى؛ چـون بـاز کـردم آن را و     پس بیرون آورد از بغل خود، کتاب کهنه! آرى :گفتم

ظاهر شد بر من که آن کتاب دعاست، پس بوسیدم آن را و بر چشم خـود گذاشـتم و   
من  که بیدار شدم و آن کتاب با ؛برگشتم از نزد او و متوجه شدم به سوى صاحب 

  .نبود
پس شروع کردم در تضرع و گریه و ناله به جهت فوت آن کتاب تـا طلـوع فجـر؛    
پس چون فارغ شد از نماز و تعقیب، در دلم چنین افتاده بود که مولانا محمـد، همـان   
شیخ بهایى است، و نامیدن حضرت او را به تاج، به جهت اشتهار اوست در میان علما؛ 

دیدم او را که مشـغول   - در جوار مسجد جامع بود  که - پس چون رفتم به مدرس او 
  .است به مقابله صحیفه کامله، و خواننده، سید صالح امیر ذوالفقار گلپایگانى بود

پس ساعتى نشستم تا فارغ شد از آن کار، و ظاهر آن بود که کلام ایشـان در سـند   
ایشان را، و  صحیفه بود، لکن به جهت غمى که بر من مستولى بود، نفهمیدم او و سخن

کردم به  کردم؛ پس رفتم نزد شیخ و خواب خود را به او گفتم و گریه مى من گریه مى
  :جهت فوت کتاب؛ پس شیخ گفت

و ! خواسـتى  بشارت باد تو را به علوم الهیه و معارف یقینیه و تمام آنچه همیشه مى
بـود  »  (یعنى عرفان مورد قبول ائمه اطهار (بیشتر صحبت من با شیخ، در تصوف 

و مایل بود به آن؛ پس قلبم ساکن نشد و رفتم با گریه و تفکر، تا در دلم افتاد که بروم 
  .به آن سمتى که در خواب به آنجا رفتم
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پس چون رسیدم به محله دار بطیخ، دیدم مرد صالحى را که اسمش آقا حسن بـود  
اى  کتب وقفیه! یا فلان :گفت و ملقب به تاج؛ پس چون رسیدم به او، سلام کردم بر او؛

کنـد و تـو    گیرد، به شروط وقف، عمل نمى در نزد من است که هر طلبه که از آن مى
  !کنى به آن، بیا و نظر کن به این کتب و هر چه را که محتاجى به آن، بگیر عمل مى

پس با او رفتم به کتابخانه او؛ پس اول کتابى که به من داد، کتابى بود که در خواب 
پس شروع کردم در گریه و  ؛)یعنى کتاب دعا که همان صحیفه سجادیه بود(یده بودم د

  .کند مرا کفایت مى :ناله و گفتم
و در خاطر ندارم که خواب را براى گفتم یا نه، و آمدم در نزد شیخ و شروع کـردم  
در مقابله با نسخه او که جد پدرم نوشته بود از نسخه شـهید و شـهید نسـخه خـود را     

ته بود از نسخه عمیدالروساء و ابن سکونت، و مقابلـه کـرده بـود بـا نسـخه ابـن       نوش
بـه   اى که حضرت صاحب الامر  ادریس، بدون واسطه یا به یک واسطه، و نسخه

  .من عطا فرمود، از خط شهید نوشته شده بود و نهایت موافقت داشته با آن نسخه
در بحار صورت اجـازه مختصـرى از پـدر      علامه مجلسى :گوید که مؤلف مى

کـنم صـحیفه    من راویت مى :خود، از براى صحیفه کامله ذکر نمود و در آنجا گفته که
و دعاى کامـل بـه اسـانید     ،کامله را که ملقب به زبور آل محمد، انجیل اهل بیت 

  .هاى مختلف است بسیار و طریقه
کنم آن را بـه نحـو مناولـه از مـولاى مـا،       روایت مىیکى از آنها آن است که من 
  ...در خوابى طولانى صاحب الزمان و خلیفه رحمان 
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  هید ثانیاز میرزا محمد استر آبادي و شیخ محمد، نوه ش: دوم و تبیسحکایت 
جماعتى مرا خبر داد از سید سند فاضل، میـرزا   :علامه مجلسى در بحار فرموده که

شبى در حوالى بیت االله الحرام مشغول طواف بـودم، ناگـاه    :محمد استر آبادى که گفت
جوانى نیک رو را دیدم که مشغول طواف بود؛ چون نزدیک من رسید، یک طاقـه گـل   

بوییدم و و من آن گل را گرفتم و  - و آن وقت، موسوم گل نبود  - سرخ را به من داد 
  !این از کجاست اى سید من؟ :گفتم

  .براى من آوردند؛ آن گاه از نظر من غایب شد و من او را ندیدم )88(.. .از :فرمود
در کتـاب    شیخ اجل اکمل، شیخ على، عالم ربانى، شـهید ثـانى   :مؤلف گوید که

ار و غیـره،  شیخ محمد، صاحب شرح استبص - در ضمن احوال والد خود ) الدر المثنور
 - نقل کرده که خبر داد مـرا زوجـه او    - که مجاور مکه معظمه بود در حیات و ممات 

چون آن مرحوم کـه وفـات    :که - و مادر اولاد او   دختر سید محمد بن ابى الحسن
شنیدند در نزد او تلاوت قرآن را در طول آن شب، و از چیزهایى که مشـهور   کرد، مى

هـاى   کرد، پس مردى آمد و عطا نمود بـه او گلـى از گـل    اف مىاست این که او طو
ایـن را از   :زمستان که نه در آن بلاد بود و نه آن زمان، موسوم آن بود؛ پس به او گفت

  .آن گاه اراده کرد او را ببیند، پس او را ندید ؛)89(... از این :کجا آوردى؟؛ گفت
آبـادى سـابق الـذکر، صـاحب کتـب      مخفى نماند که سید جلیل، میرزا محمد استر 

رجالیه معروفه و آیات الاحکام، مجاور مکه معظمه بود و استاد شـیخ محمـد مـذکور    
برد و هر دو جلیل  است و مکرر شیخ محمد در شرح استبصار با احترام، اسم او را مى

  .شود که این قصه براى هر دو روى داده باشد القدرند و داراى مقام عالیه، و مى
شت شرح استبصار که نزد حقیر است و ملک مولفش بود و در چند جا خط و در پ

منتقـل شـده    :آن مرحوم را دارد و نیز خط فرزندش، شیخ على را دارد، چنین نوشـته 
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از دار  - و او شیخ سعید حمید، شیخ محمد بن شهید ثـانى اسـت    - مصنف این کتاب 
از هجرت سید  1030م سنه غرور، به سوى دار سرور، شب دوشنبه، دهم ذیقعده الحرا

به تحقیق که من شنیدم از او پیش از انتقـال او بـه چنـد روز، انـدکى     المرسلین 
به درستى که من انتقال خواهم کرد در ایـن ایـام؛    :گفت براى من که مشافهه که او مى

ن این را، و ایـن در  شاید که خداوند مرا اعانت نماید بر آن، و چنین شنید از او، غیر م
دفـن   مکه مشرفه بود و او را در قبرستان معلى، نزدیـک مـزار خدیجـه کبـرى     

  .کردیم
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  علی خان موسوي از سید: بیست و سومحکایت 
سید فاضل، سید على خان، فرزند عالم جلیل، سـید خلـف بـن سـید عبـدالمطلب      

حکایـت آن کـه در غیبـت،     موسوى مشعشعى حویزى، در کتاب خیر المقال در ضمن
 :از آن جمله است حکایتى که خبر داد من را به آن :را دیدند گفتند که امام عصر 

او حج کرده با جماعتى از  :مردى از اهل ایمان، از کسانى که من وثوق دارم به آنها که
  .راه احساء در قافله کمى

رفـت و گـاهى    هى پیـاده مـى  پس چون مراجعت کردند، مردى با ایشان بود که گا
شد؛ پس اتفاق افتاد که در یکى از منازل، سیر آن قافله بیشتر از سایر منازل  سوار مى

  .شد و از براى آن مرد، سوارى میسر نشد
  .پس فرمود آمدند براى خواب اندکى استراحت؛ آن گاه از آنجا کوچ کردند

ر نشد؛ آن جماعت نیز در آن مرد از شدت تعجب و رنجى که بر او رسیده بود، بیدا
تفحص او بر نیامدند و آن مرد در خواب ماند تا آن که حرارت آفتاب او را بیدار کرد؛ 

  .چون بیدار شد، کسى را ندید؛ پس پیاده به راه افتاد و یقین داشت به هلاکت خود
پس در آن حال بود که دید مـردى را کـه    پس استغاثه نمود به حضرت مهدى 

تـو از فـلان و   ! اى فـلان  :اى؛ پس فرمـود  هیات بیابان است و سوار است بر نافلهدر 
  اماندى؟
  آیا دوست دارى که تو را برسانم به رفقاى تو؟ :گفت
  .و االله مطلوب من است و سواى آن چیزى نیست - این  :گفتم

خود را خوابانید و مرا در ردیف خود سوار کـرد و بـه   ! پس نزدیک من بیا :فرمود
افتاد؛ پس نرفتیم چند گامى مگر رسیدیم به قافله؛ چون نزدیـک آن آنهـا شـدیم،     راه

  .اینها رفقاى تواند؛ آن گاه مرا گذاشت و رفت :گفت
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   از سید بحر العلوم :حکایت بیست و چهارم
خبر داد ما را عالم کامل و زاهـد عامـل و عـرف بصـیر، بـرادر ایمـانى و صـدیق        

خلف عالم جلیل، حاجى ملا محمد نـایینى و همشـیره زاده    - روحانى، آقا على رضا 
کـه در صـفات نفسـانیه و     ،فخر العلمکا، الزاهدین، حاجى محمد ابـراهیم کلباسـى   

 - ضا و شوق و اعراض از دنیا بى نظیر بود کمالات انسانیه از خوف محبت و صبر و ر
. روزى نشسته بـود  :خبر داد ما را عالم جلیل، آخوند ملا زین العابدین سلماسى :گفت

در مجلس درس آیت االله سید سند و عالم مسدد، فخر الشیعه، علامه طباطبـایى بحـر   
زا ابوالقاسم قمى در نجف اشرف، که داخل شد بر او، عالم محقق، جناب میر  العلوم

در آن سالى که از ایران مراجعت کرده بود به جهت زیـارت ائمـه    - صاحب قوانین  - 
  .عراق و طواف بیت االله الحرام

پس متفرق شدند کسانى که در مجلس بودند و به جهت استفاده حاضر شده بودنـد  
ب او کـه  و من ماندم با سه نفر از خاصان اصـحا  - و ایشان زیاده از صد نفر بودند  - 

  .در اعلى درجه صلاح و سداد و ورع و اجتهاد بودند
شـما فـایز شـدید و دریافـت نمودیـد مرتبـه        :پس محقق، متوجه سید شد و گفت

  .ولادت روحانیه و جسمانیه و قرب مکان ظاهرى و باطنى را
  !هاى غیر متناهیه که بدست آوردید پس چیزى به ما تصدق نمایید از آن نعمت

و تردیـد از راوى  (من شب گذشته یا دو شب قبـل   :مل فرمود کهپس سید بدون تا
در مسجد کوفه رفته بودم براى اداى نافله شب، با عزم به رجـوع در اول صـبح   ) است

به نجف اشرف که مباحثه و مذاکره تعطیل نشود، پس چون از مسجد بیرون آمـدم، در  
از آن منصوف کـردم از  دلم شوقى افتاد براى رفتن به مسجد سهله؛ پس خیال خود را 
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ترس نرسیدن به نجف پیش از صبح، و فوت شدن مباحثـه در آن روز، ولکـن شـوق،    
  .کرد شد و قلب، میل مى پیوسته زیاد مى

پس در آن حال که متردد بودم، ناگاه بادى وزید و غبارى برخاسـت و مـرا بـه آن    
داخل مسجد طرف حرکت داد؛ اندکى نگذشت که مرا بر در مسجد سهله انداخت؛ پس 

شدم؛ دیدم که خالى است از زوار و مترددین جز شخصى جلیل که مشـغول اسـت بـه    
  .کند مناجات با قاضى الحاجات به کلماتى که در قلب را منقلب، و چشم را گریان مى

حالتم متغیر و دلم از جا کنده شد و زانوهایم لرزان و اشکم جارى شد از شنیدن آن 
یده بود و چشمم ندیده از آنچه بـه مـن رسـیده بـود از     کلمات که هرگز به گوشم نرس

کند آن کلمـات را، نـه آن کـه از     ادعیه مأثوره، و دانستم که مناجات کننده، انشاى مى
  .خواند محفوظات خود مى

پس در مکان خود ایستادم و گوش به آن کلمات فرا داشتم و از آنها متلذذ بودم تا 
  .آن که از مناجات فارغ شد

چند گـامى پـیش رفـتم و    ! مهدى بیا :شد به من و به زبان فارسى نمود پس ملتفت
  .ایستادم

امر فرمود که پیش روم؛ اندکى رفتم و توقف نمودم؛ باز امر فرمود به پسش رفتم و 
ادب در امتثال است؛ پیش رفتم تا به آنجا که دست آن جناب به مـن و دسـت    :فرمود

  .رسید من به آن جناب مى
به اینجا رسید، یک دفعه از این رشـته سـخن، دسـت کشـید و       چون کلام سید

اعراض نمود و شروع کرد در جواب دادن محقق مـذکور سـوالى کـه قبـل از ایـن از      
  .جناب سید کرده بود
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   از سید مهدى قزوینى: حکایت بیست و پنجم
بان از شـهر  بیرون آمدم روز چهاردهم مـاه شـع   :شنیدم که فرمود  از آن مرحوم

  .در شب نیمه آن حله، به قصد زیارت ابى عبداالله الحسین 
اى است از نهر فرات که از زیر مسیب  و آن شعبه(پس چون رسیدیم به شط هندیه 

رود و قصبه طویرج که در راه حله به طرف کربلا واقع  شود و به کوفه مى جدا مى )90(
کردیم به جانب غربى آن و دیدیم زوارى که از حله عبور ) شده، بر کنار این شط است

و اطراف آن رفته بودند و زوارى که از نجـف اشـرف و حـواى آن وارد شـده بودنـد،      
جمعیا محصورند و راهى نیست براى ایشان به سوى کربلا؛ زیرا که دزدها در راه فرود 

شـتند احـدى از   گذا آمده بودند و راه مترددین را از عبور و مرور قطع کردنـد و نمـى  
  .کردند کربلا بیرون آید و نه کسى به آنجا داخل شود، مگر این که او را غارت مى

من نزد عربى فرود آمدم و نماز ظهر و عصر را بـه جـاى آوردم و نشسـتم؛     :فرمود
 منتظر بودم که چه خواهد شد وضع این زوار، و آسمان ابر داشت و باران کم کـم مـى  

  ...آمد
یشان، رقتى سخت گرفت و انکسار عظیمى بـرایم حاصـل شـد؛    پس مرا به حالت ا

پس متوجه شدم به سوى خداوند تبارك و تعالى به دعا و توسـل بـه پیغمبـر و آل او    
  .و طلب کردم از او اغاثه زوار را از آن بلا که به آن مبتلا شدند 

 ـ  پس در این حال بودیم که دیدیم سوارى را که مى ماننـد   - ویى آید بر اسـب نیک
هـا را بـالا    و در دست او نیزه درازى است و او آسـتین  - آهو که مثل آن ندیده بودم 

  .اى که من در آنجا بودم دوانید؛ تا آن که ایستاد در نزد خانه زده، اسب را مى
و اسم مـرا   - یا مولانا  :پس سلام کرد و ما جواب سلام او را دادیم؛ آن گاه فرمود

گویند  و مى) و اسم دو نفر را برد.... (فرستد بر تو سى که سلام مىفرستاد مرا ک - برد 
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که زوار بیایند که ما طرد کردیم دزدها را از راه و ما با لشکر خود، در پشته سـلمانیه،  
  .بر سر جاده، منتظر زواریم

  تو با ما هستى تا پشته سلمانیه؟ :پس به او گفتم
  .آرى :گفت

یدم دو ساعت و نیمى تقریبا بـه روز مانـده؛ پـس    ساعت را از بغل بیرون آوردم؛ د
گفتم اسب مرا حاضر کردند؛ آن عرب بیابانى که ما در منزلش بودیم، به من چسـبید و  

امشب را در نزد مـا  ! جان خود و این زوار را در خطر مى اندازد! اى مولاى من :گفت
  .باشید تا اوضاع روشن شود

  .به جهت ادراك زیارت مخصوصه چاره نیست از سوار شدن :پس به او گفتم
  .پس چون زوار دیدند که ما سوار شدیم، پیاده و سوار در عقب ما حرکت کردند

و ما در  - مانند شیر بیشه  - پس به راه افتادیم و آن سوار مذکور در جلوى ما بود 
رفتیم تا رسیدیم به پشته سلمانیه؛ پس سوار بر آنجا بالا رفـت و مـا    پشت سر او مى

را متابعت کردیم؛ آن گاه پایین رفت و ما رفتیم تا بالاى پشته؛ پس نظر کـردیم؛   نیز او
از آن سوار اثرى ندیدیم، گویا به آسمان بالا رفت، یا به زمین فرو رفت، و نـه ریـس   

آیا شک دارید کـه   :لشکرى را دیدیم و نه لشکرى؛ پس گفتم به کسانى که با من بودند
  ده؟بو او صاحب الامر 

  !نه واالله :گفتند
رفت، تامل زیادى کردم در او  و من در آن وقتى که آن جناب در پیش روى ما مى

ام، پـس   ام؛ لکن به خاطرم نیامد که او را دیـده  که گویا وقتى پیش از این، او را دیده
که در حله به منزل من آمده بود ) است(چون از ما جدا شد، متذکر شدم همان شخصى 

  ...و
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   ضى از کرامات و مقامات سید مهدى قزوینىبع
این کرامات و مقامات از سید مرحوم بعید نبود؛ زیـرا دارا شـد از    :گوید مولف مى

  .فضایل و مناقب، مقدارى که جمع نشد در غیر او از اعلماى ابرار
آن که آن مرحوم بعد از آن که هجرت کردند از نجف اشرف بـه حلـه مسـتقر     :اول

شدند در آنجا، شروع نمودند در هدایت مردم و اظهار حق و ازهاق باطل، و به برکـت  
دعوت آن جناب، از داخل حله و خارج آن، زیاده از صد هزار نفـر از اعـراب، شـیعه    

 ـ چـون بـه حلـه رفتـیم، دیـدیم       :دمخلص اثنا عشرى شدند، و شفاها به حقیر فرمودن
شیعیان آنجا از علائم امامیه و شعار شیعه، جز بردن امـوات خـود بـه نجـف اشـرف،      

  .چیزى ندارند، و از سایر احکام و آثار، عارى و برى؛ حتى از تبرى از اعداء االله
و به سبب هدایت او، همه از صلحا و ابرار شدند، و این فضیلت بزرگى است کـه از  

  .ستخصایص او
کمالات نفسانیه که در آن جناب بود؛ از صبر و تقوا و رضا و تحمـل مشـقت    :دوم

  .عبادت و سکون نفس و دوام اشتغال به ذکر خداى تعالى
طلبیـد، و   هرگز در خانه خود، از اهل و اولاد و خدمتگزاران، چیزى از حوایج نمى

کن به همـراه کتبـى   شد، ل ها حاضر مى ها و میهمانى کرد و در لیمه اجابت دعوت مى
هـاى مجلـس،    داشت و در گوشه مجلس، مشغول تألیف خود بود و از صحبت بر مى

  .ایشان را خبرى نبود، مگر آن که مساله پرسند و او جواب گوید
و رسم آن مرحوم در ماه مبارك رمضان چنین بود که نماز مغرب را با جماعـت در  

که در ماه رمضان از هزار رکعت در  - خواند، آن گاه نافله مقررى مغرب را  مسجد مى
آمـد و افطـار    خواند و به خانه مى مى - رسد  تمام ماه حسب قسمت، به آن شب مى

 خواند و به خانه مـى  گشت به مسجد، به همان نحو نماز عشاء را مى کرد و بر مى مى
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شدند؛ اول، قادرى حسن الصوتى با لحن قرآنى، آیـاتى از قـرآن    آمد و مردم جمع مى
خواند؛ و به نحـوى کـه قلـوب     تعلق داشت به وعظ و زجر و تهدید و تخویف مىکه 

  .کرد هاى خشک شده را تر مى قاسیه را نرم، و چشم
  .خواند اى از نهج البلاغه مى آن گاه دیگرى به همان طور، خطبه

  .را کرد مصائب ابى عبداالله  آن گاه سومى قرائت مى
شد و دیگـران متابعـت    خواندن ادعیه ماه مبارك مىآن گاه یکى از صلحا مشغول 

  .کردند تا وقت خوردن سحر مى
  .رفت پس هر یک به منزل خود مى

با آن که بسیار  - و بالجمله در مراقب و مواظبت اوقات و تمام نوافل و سنن قرائت 
  .آیت و حجتى بود در عصر خود - پیر بود 

و  )91(با آن مرحـوم بـودم و در مسـجد غـدیر      - رفت و برگشت  - و در سفر حج 
، تقریبـا  1300جحفه با ایشان نماز خواندیم و در مراجعت، دوازدهم ربیع الاول سـال  

پنج فرسخ مانده به سماوه، داعى حق را لبیک گفت و در نجف اشرف، در جنب مرقـد  
  .ه بنا کردندعموى مکرم خود مدفون شد و بر قبرش قبه عالی

و در حین وفاتش در حضور جمع کثیرى از موالف و مخالف ظـاهر شـد از قـوت    
ایمان و طمأنینه و از اقبال و صدق یقین آن مرحوم مقامى که همـه متعجـب شـدند و    

  .اى که بر همه معلوم شد کرامت باهره
ا کـه  تصانیف رایقه بسیارى در فقه و اصول و توحید و امامت و کلام غیر اینه :سوم

یکى از آنها، کتابى است در اثبات بودن شیعه، فرقه ناجیه کـه از کتـب نفیسـه اسـت؛     
  .)92(طوبى له و حسن مآب 

هـاى گذشـته و بـین روایتـى کـه در       در جمع بین حکایات و قصه :باب دوازدهم
   در غیبت کبرى رسیده است ،تکذیب مدعى مشاهده آن جناب 



188 

 :اند که در احتجاج روایت کرده  مال الدین و شیخ طبرسىدر ک  شیخ صدوق
  :بیرون آمد توقیع به سوى ابى الحسن سمرى که

خداوند اجر برادران تو را در تـو بـزرگ گردانـد،    ! بشنو! اى على بن محمد سمرى
پس به درستى که تو فوت خواهى شد، از حال تا شش روز؛ پس جمع کن امر خود را 

به احدى که قائم مقام تو باشد بعد از وفات تو؛ پس به تحقیق که واقـع  و وصیت مکن 
شد غیبت تامه؛ پس ظهورى نیست مگر بعد از اذن خداى تعالى، و ایـن بعـد از طـول    

  .زمان و قساوت قلوب و پر شدن زمین است از جور
 ،)93(آید مدعى شود مشاهده را پیش از خروج سفیانى و صحیفه  و زود است که مى

  .او کذاب و مفترى است؛ ولا حول و لا قوه الا باالله العلى العظیمپس 
  .اند و نیز در چند خبر دیگر اشاره به این مطلب فرموده

  :و جواب از این خبر به چند وجه است
این خبر که سندش ضعیف است و غیر آن، خبر واحد اسـت کـه    :جواب اول آن که

جز ضمن و گمان از آن حاصل نشود و موجب جزم و یقین نباشد؛ پس قابلیت نـدارد  
که تعدادى از آنها  - که معارضه کند با وجدان قطعى، که از مجموع قصص و حکایات 

ا پیدا نشـود؛ بلکـه   شود؛ هر چند از هر یک از آنه پیدا مى - در باب یازدهم نقل شده 
برخى از آن حکایات دارا بود کرامات و خارق عاداتى را که ممکن نباشد صدور آنهـا  

  .از غیر آن جناب 
پس چگونه رواست اعراض از آنها به جهت وجود خبر ضعیفى که ناقل آن که شیخ 

  .طوسى است، به آن در همان کتاب عمل نکرده؛ پس چه رسد به غیر او
امثال آن حکایـت را قبـول دارنـد و در کتـب      - از قدیم تا حال  - اى اعلام و علم

انـد و از هـر کـس     انـد و از یکـدیگر گرفتـه    اند و به آن استدلال کرده ضبط فرموده
  .اند اند، تصدیق کرده اطمینان به صدق کلام او را داشته
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 شـاهده شاید مراد از این خبر، تکذیب کسانى باشد که مـدعى م  :جواب دوم آن که
به سوى شیعه؛ چنان کـه   اند با ادعاى نیابت و رساندن اخبار از جانب آن جناب 

  .سفراى خاص آن حضرت در غیبت صغرى داشتند
  .و این جواب، از علامه مجلسى در کتاب بحار است

 :زین الدین على بن فاضل، به سید شمس الدین عرض کرد کـه  :جواب سوم آن که
کـه آن   وایت کردیم احادیثى از مشایخ خود، از صـاحب الامـر   ما ر! اى سید من

هر که در غیبت کبرى گوید که مرا دیده، به تحقیق که دروغ گفته، پس  :حضرت فرمود
  ام؟ گوید من آن حضرت را دیده چگونه در میان شما کسى است که مى

د در آن گویى؛ آن حضرت این سـخن را فرمـو   راست مى :سید شمس الدین گفت
زمان، به سبب بسیارى از دشمنان، از اهل بیت خود و غیر ایشان از فراعنـه زمـان از   

کردند از ذکـر   خلفاى بنى عباس؛ حتى آن که شیعیان در آن زمان، یکدیگر را منع مى
  .کردن احوال آن جناب، و اکنون زمان طول کشیده و دشمنان از او مایوس گردیدند

در کتاب رجال خود در شرح   طباطبایى بحر العلومعلامه  :جواب چهارم آن که
شود در مورد  اشکال مى :شیخ مفید، بعد از توقیعات مشهوره، به این عبارت فرمود که

ها به سبب وقوع آنها در غیبت کبرى و جهالت آن شخص که این توقیعـات   این توقیع
  .را رسانده و دعوى کردن او، مشاهده را بعد از غیبت صغرى

و ممکن است دفع این اشکال به این که مشاهده که ممنـوع شـده، ایـن اسـت کـه      
کند آن جناب را بداند کـه اوسـت    را و در حالى که مشاهده مى مشاهده کند امام 

ها، دعـوى ایـن مطلـب را کـرده      و براى ما معلوم نشده که آورنده توقیع ،حجت 
  .باشند

  :لعلوم در کتاب فواید خود، در مساله اجتماع فرمودهو نیز علامه بحر ا
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بعینـه حاصـل    شود که براى بعضى از علماى ابرار، علم به قول امام  و بسا مى
  .در مدت غیبت شود بر وجهى که منافى نباشد با امتناع رویت امام زمان 

کند آن  پس اظهار مى ؛شود از تصریح نسبت آن قول به امام  پس متمکن نمى
قول را به عنوان اجماع، تا جمع کرده باشد میان اظهار حق و نهى از افشاى مثـل ایـن   

  .سر
  .و شاید مراد ایشان از این کلام، وجه آینده باشد

و  :باز علامه بحر العلوم، در رجال، بعد از کلام سابق فرموده که :جواب پنجم آن که
هر چند دلالت دارد بـر آن   - د امتناع مشاهده در شان خواص گاهى هست که منع شو

  .به سبب دلالت عقل و دلالت بعضب از آثار - ظاهر اخبار 
شاید مراد از آثار، همان حکایات سابقه است که از جمله آنها است حکایت خمـد  

  .ایشان
  :که فرمود یا خبرى است که نقل شده از امیرالمؤمنین 

شود و نیست در گردن او از براى احدى بیعتى و نه عهـدى   ظاهر مىصاحب الامر 
  .شود از خلق تا وقت ظهورش اى؛ پنهان مى و نه عقدى و نه ذمه
  شود پیش از ظهورش؟ دیده نمى! یا امیرالمؤمنین :راوى عرض کرد

 شود براهین و دلایـل، و مـى   شود وقت ولادتش و ظاهر مى بلکه دیده مى :فرمود
دهنـد   هاى عارفین به فضل او که شاکرین کاملین هستند؛ بشارت مـى  شمبیند او را چ

  .به وجود او به کسانى که شک دارند در او
شیخ طوسى و شیخ صدوق و ابى جعفر، محمد بن جریر طبرى به سندهاى معتبـره  

اند قصه على بن ابراهیم بن مهزیار را و کیفیـت رفـتن او را از اهـواز بـه      روایت کرده
آنجا به مدینه و از آنجا به مکـه و تفحـص کـردن او، از حـال امـام عصـر       کوفه و از 
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و رسیدن او را در حال طواف، خدمت جوانى که او را برد بـه همـراه خـود و در     
  .رسید نزدیک طایف در مرغزارى که رشک بهشت برین بود، به خدمت امام 

که یکى از خواص، بلکه از نزدیکان  و به روایت طبرى، چون به خدمت آن جوانى
  !خواهى اى ابوالحسن؟ چه مى :بود، رسید، آن جوان به او گفت خاص امام زمان 

  .امام محجوب از عالم را :گفت
آن جناب محجوب نیست از شماها، ولکن محجـوب کـرده آن جنـاب را از     :گفت

  ....شما بدى کردارهاى شما
به این که اگر کسى را عمل بدى نباشد و کـردار و گفتـار   در این کلام، اشاره است 

خود را از قذارت معاصى و آنچه منافى سیره اصحاب آن جناب است، پاك و پـاکیزه  
  .کرده باشد، براى او حجابى نیست از رسیدن خدمت آن جناب

اند بـر امکـان رؤیـت در     و علماى اعلام و مهره اخبار و علم کلام، تصریح فرموده
  .رىغیبت کب

هر گاه امام غایب باشد  :و سید مرتضى در تنزیه الانبیا در جواب آن کسى که گفته
به نحوى که نرسد به خدمت او احدى از خلق، و منتفع نشود به او، پس چه فرق است 

  میان وجود او و عدم او؟
رسد  ما قطع نداریم کخ نمى :گوییم، این که اول چیزى که در جواب او مى :فرموده

کند او را بشرى، و این امرى است که معلوم نشـده، و   و احدى، و ملاقات نمىخدمت ا
  ....راهى نیست به سوى یقین کردن به آن

هر گاه علت در پنهـان شـدن امـام، خـوف اوسـت از       :و نیز در جواب آن که گفته
ظالمین، و تقیه او از معاندین، پس این علت، زایل است در حق موالیان و شـیعیان او؛  

اجب است که ظاهر شود از براى بعضى از اولیاى خود، و این امـرى اسـت کـه    پس و
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شود یقین کرد به نبودن آن و امتناع آن؛ هر کسى از حال خود خبـر دارد؛ راهـى    نمى
  .نیست براى او به سوى فهمیدن حال غیر خود

که رساله مختصرى است در غیبت، قریب بـه ایـن مضـمون را    ) 94(و در کتاب مقنع 
  .اند هفرمود

او آنچـه سـزاوار    :فرمـود  شیخ طوسى در کتاب غیبت در جواب سوال مذکور مـى 
 است که جواب داده شود از این سوالى که آن را از مخالف نقل کـردیم، ایـن کـه مـى    

ما که عمل نداریم بر پنهان بودن آن جناب از جمیع اولیاى خـود، بلکـه جـایز     :گوییم
  .است ظاهر شود از براى اکثر ایشان

داند هیچ انسانى مگر حال خود را؛ پس اگر ظاهر شد براى او، پس شباهت  نمى و
داند که آن جناب ظاهر نشده بـراى او،   او رفع شده، و اگر ظاهر نشد براى او، پس مى

 به جهت امرى که راجع است به او؛ یعنى براى معانى است که در اوست؛ هر چند نمـى 
  ....ت که از طرف اوستداند آن مانع را، و به جهت تقصیرى اس

و سید رضى الدین، على بن طاووس، در چند جا، از کتاب کشف المحجه به کنایـه  
کـرده؛ در   - رسـیدن را   یعنى خدمت امام زمـان   - و تصریح، دعواى این مقام را 

کـه متحیـر    که غیبت مولاى ما مهدى ! بدان اى فرزند من محمد :یک جا فرموده
هاست بر ثبوت امامت آن جنـاب و   مخالف و بعضى از موافقین را، از جمله دلیل نمود

زیرا که تو هرگاه واقف شدى بر کتب شیعه و غیـر شـیعه    ؛امامت آباء طاهرین او 
مثل کتاب غیبت ابن بابویه و کتاب غیبت نعمانى و مثل کتـب شـفا و جـلا و مثـل      - 

هدى و صفات او و حقیقت بیرون آمدن او و ثبوت او، کتاب حافظ ابى نعیم در اخبار م
باید آنها یا بیشتر آنها را که  مى - هایى که اشاره کردم به آنه در کتاب طرایف  و کتاب

 متضمن است این مطلب را که او غایب خواهد شد غیبت طولانى؛ تا این کـه بـر مـى   
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گر غیبت نکند این غیبت گردد از امامت او بعضى از کسانى که قابل بودند به آن؛ پس ا
  .را، طعنى خواهد بود در امامت پدران آن جناب و خودش

پس غیبت، حجت شد براى ایشان و براى آن حضـرت بـر مخـالفین او، در اثبـات     
حاضر است با خداى تعالى بر نحو  امامتش و صحت غیبتش؛ با آن که آن جناب 

ه ملاقات نکرده او را از خلق، بـه جهـت   یقین، و جز این نیست که غایب شده از آن ک
  .عدم متابعت از آن حضرت، و عدم متابعت پروردگار عالمیان

اگر ادراك کردم موافقـت توفیـق تـو را از بـراى      :و در جاى دیگر فرموده است که
چیزى را که مشـتبه   شناسانم تو را از خبر مهدى  کشف نمودن اسرار براى تو، مى

  .هاى عقلیه و از روایات نشود، و مستغنى شوى به این، از دلیل
زنده و موجود است بر نحو تحقیـق، معـذور اسـت از     به درستى که آن جناب 

کشف امر خود، تا آن که اذن دهد او را تدبیر خداوند رحیم شفیق؛ چنـان کـه جـارى    
انبیاء و اوصیا؛ پس بدان ایـن را بـه نحـو یقـین، و     شده بود بر این، عادت بسیارى از 

بگردان این را عقیده و دین خود؛ به درستى که پدر تو، شناخته آن جناب را واضـح و  
  .تر از شناختن نور خورشید آسمان روشن

عنایت خـود را   - جل جلاله  - و راه باز است به سوى امام، براى کسى که خداوند 
  .به او اراده نموده

ق جلیل، شیخ اسداالله شوشترى کاظمینى، در کتاب کشف القناع در ضـمن  شیخ محق
سوم از آنها این که حاصل  :فرماید اقسام اجماع، غیر از اجماع مصطلح و معروف، مى

علم به قول امام، به جهت نقل کردن مثـل او   شود براى یکى از سفراى امام غایب 
و مکاتبه، یا به شنیدن از خـود آن جنـاب، شـفاها    براى او در نهانى، یا به سبب توقیع 

بروجهى که منافى نباشد با امتناع رویت در زمان غیبت، یا حاصـل شـود آن علـم از    
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براى بعضى از حاملان اسرار ایشان و ممکن نباشد او را تصریح کردن بر آنچـه او بـر   
  .آن مطلع شده است

مکـان و مسـتقر آن جنـاب     آنچه مخفى و مستور است بر انام، :جواب ششم آن که
رسد به آنجا بشـرى، و   است؛ پس راهى نیست به سوى آن از براى احدى و نمى 
  .داند آن را کسى حتى خاصان و موالیان و فرزندان آن جناب نمى

که ذکـر شـد    - پس منافات ندارد ملاقات و مشاهده آن جناب در اماکن و مقامات 
حضرت در نـزد مضـطر مسـتغیث ملتجـى شـده بـه آن        و ظهور آن - اى از آنها  پاره

  .جناب، که اجابت ملهوف، و اغاثه مضطر، یکى از مناصب آن جناب است
و موید این احتمال، خبرى است که روایت شده در کافى از اسحاق بـن عمـار کـه    

آنهـا کوتـاه   دو غیبت است؛ یکى از  از براى قائم  :که فرمود ابو عبداالله  :گفت
داند مکان آن جنـاب را مگـر خـواص از     و دیگرى طولانى، که در دومى نمى... است

  .موالیانش
شنیدم که ابو عبداالله، جعفر  :و شیخ نعمانى از اسحاق بن عمار روایت کرده که گفت

دو غیبـت اسـت؛ یکـى از آنهـا      از براى قائم  :فرماید السلام مى بن محمد علیهما
ى است و دیگرى کوتاه است؛ در یکى از عالم است بـه مکـان او در آن غیبـت،    طولان

  .خاصه از شیعیان او، و در دیگرى عالم نیست به مکان او خاصه موالیان او در دین او
مخفى نماند که این خبر اسحاق، همان خبر اسـحاق مـروى در کـافى اسـت، و در     

طابق نسخه کافى است، و بـه هـر   بعضى نسخ چنان است که ذکر کردیم، و در بعضى، م
دو نسخه خبر، جوابى است از اصل مقصود؛ چه بنابر خبر کافى دلالت دارد بر آن کـه  
خاصان از موالیانش در غیبت کبرى، عالمند به مستقر و مکان آن جنـاب، پـس مویـد    
جواب پنجم باشد، و بنا بر بعض نسخ نعمانى، مراد آن خواهد بود که خاصـان، در آن  
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کند مشاهده و رؤیت را در  الم نیستند به محل اقامه آن حضرت؛ پس نفى نمىوقت، ع
  .اماکن دیگر؛ و االله تعالى هو العالم
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هرکسى که دوست داشته باشد ایشان را و موالات کند با ایشان، من براى او بهشت را براى خـداى تعـالى   
  .ضامنم

ایـت کـرده کـه رسـول خـدا      ملک العماء، شهاب الدین بن عمر دولت آبـادى در هدایـه السـعداء رو   : دوم
 السلام از پسران او، نه امام است کـه آخـر ایشـان قـائم      بعد از حسین بن على علیهما: فرمود

  .است
  :و نیز در آنجا روایت کرده از جابر بن عبداالله انصارى که گفت: سوم

هـاى امامـان از    هایى بود، و در آن، نـام  و در پیش او لوحداخل شدم بر فاطمه، دختر رسول خدا 
  .فرزندان او بود

  .بود پس شمردم یازده اسم را که آخر ایشان قائم 
علم عارف مشهور نزد اهل سنت، ملا عبدالرحمن جامى در کتاب شـواهد النبـوه روایـت کـرده از     : چهارم

یـابن  : در آمـدم و گفـتم کـه   )  عسـکري نى حضرت امام حسن یع(بر ابو محمد زکى : بعضى که گفته
  خلیفه و امام بعد از تو که خواهد بود؟! رسول االله

به داخل خانه رفت، پس بیرون آمد کودکى بر دوش گرفته، گویا که ماه شب چهاردهم بـود، در سـن سـه    
 ایـن فرزنـد خـود را بـه تـو نمـى      اگر نه پیش خداى تعالى گرامى بـودى،  ! اى فلان: سالگى؛ پس فرمود

  .نمایاندم
  .نام این، نام رسول و کنیه او، کنیه وى است؛ هو الذى یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا

در آمدم، بـر  ) عسکريیعنى امام (روزى بر ابو محمد : و نیز در آنجا روایت کرده از دیگرى که گفت: پنجم
بعد از این، صاحب ایـن امـر کـه    ! یا سیدى: به آن فرو گذاشته؛ گفتم اى دیدم پرده دست راست وى خانه

  خواهد بود؟
  !آن پرده را بردار: فرمود

برداشتم؛ کودکى بیرون آمد در کمال طهارت و پاکیزگى؛ بر رخساره راست وى، خالى، و گیسوان گذاشـته؛  
  .آمد بر کنار ابو محمد نشست

  ....از این این است صاحب شما بعد: ابو محمد فرمود که
نور الدین على بن محمد مکى مالکى، مشهور به ابن صباغ در الفصول المهمه روایت کرده از محمـد  : ششم

السلام پـیش از وفـاتش بـه     علیهما عسکريبیرون آمد ابى محمد حسن بن على : بن على بن بلال که گفت
  .بعد از خود) جانشین(دو سال، و خبر داد ما را به خلف 

ن آمد به سوى من، پیش از وفاتش به سه روز، خبر کرد مرا به این که خلـف او، پسـر اوسـت    آن گاه بیرو
  .بعد از او
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